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 بسم الله الرحمن الرحیم

 درباره اعجاز و تحدی قرآن کریم

 []قسمت اول 

 قدمه: سیر بحثم

 که است این آن و کند؛می صدق عمیقی بحث هر در بلکه فلسفه در فقط نه نظرم به که گویندمی را اینکته فلسفه در

 نخورده رقم ستیدر تصور که است این از ناشی انکارها از بسیاری و تصدیق؛ تا است تصور فلسفه، در اصلی مشکل: گویندمی

 تصوری مقدمات نوانع به ابتدا را نکاتی دانممی لازم امبوده شاهد معجزه بحث در که فراوانی بحثهای خلط به توجه با. است

 :کنم مطرح

 (تحدی دلالت چگونگی) نبی صدق بر معجزه دلالت چگونگی. 1

 دارند انتظار که است چیزی چگونه قرآن) است گرفته قرار معجزه عنوان به ادعا محل که «قرآن حقیقت» از مقصود فهم. ۲

 (.بیاوریم را آن مثل ما

 نحوه درباره حثیب. است قرآن «مثل» که کنیممی قبول ما باشد چگونه اگر آوردیم که چیزی آن: «مثل» از مقصود فهم. ۳

 گذارد؟می مخاطب دوش بر را استدلال بار تحدی آیا که پرسش این به پاسخ و تحدی؛ مقام در کردن استدلال

 و الامری؛نفس فهم تاریخی؛ جمعی فهم شخصی؛ فهم :امر یک نبودن یا بودن معجزه فهمیدن مقام در استدلال سطح سه. ۴

 (.قرآن جمله از) چیز هر بودن معجزه اثبات برای استدلالهای در اینها تفاوت

 سطح سه ینا از هریک که برویم، استدلال سطح سه این سراغ توانیممی آنگاه شود مفه درست تصوری مقدمات این اگر

 .پرداخت خواهیم آنها به شد فرصت اگر الله شاء ان که دارد؛ مدعا اثبات برای کارکردی یک

 گام اول تصوری: چگونگی دلالت معجزه بر صدق نبی )چگونگی دلالت تحدی(:

جا دو مولفه اساسی نیاست. اآورده وند متعالاز جانب خدا یامیانسان پ تیهدا یبراکه  کندیادعا م شخصی :لهأمسصورت 

 دیگویاو راست م میاز جانب خداست. حالا ما از کجا بفهم امیپ (۲)، (است تیناظر به هدا )کهآورده  یامینفر پ ( یک1) داریم:

 1.است هااز راه یکی اعجازنه؟  ای

                                                           
هم هست؛  یگرید یهااند. اما راهمساله مانور داده نیا یما رو یبالاتر بوده است، غالب کتب کلام اشیقانع کنندگ ،یعموم یبه لحاظ فضا اعجاز چونرسد . به نظر می 1

 .راه است نیفعلا بحث ما بر سر ااما  ست؛یاعجاز راه منحصر ن یعنی



۲ 

 ۲؟کندیت مدلال یبر صدق نب چگونهاعجاز اما 

 کیان دادن با نش (؛ سپسمییگویم یکه ما به آن وح)ندارند  گرانیبا خدا دارد که د یارتباط خاص کی کندیادعا م امبریپ

تا  دهدیشان من به ما را ی با خداگریارتباط خاص د کی یعنی کند؛میادعا را اثبات  نآصدق  ،)معجزه( گریارتباط خاص د

من با خدا  دیگویم : اواست نیمعجزه ا یمدل استدلال پساست. بوده واقعا در کار گفتهکه هم  یمعلوم شود آن ارتباط اول

ارد با خدا د ورتباط خاص ااامری که دلالت بر  او د؟یدارچنان ارتباطی از کجا معلوم شما  مییگوی. مدیشما ندار کهدارم  یارتباط

 بریم؛ آنگاهی میپ «با خدا داشتن او خاصارتباط »به کلیِ ما  با این کارش،و  گذاردیمچشم ما  یجلو م،ینیآن را بب میتوانیو ما م

همه ) میاردارتباط  درست است که همه ما با خدا یعنی. هم مصداقی از این کلی است اول مورد ادعایآن ارتباط  مکنییقبول م

 میباط را ندارارت نیا گرید میکه ما بفهم یا آن ارتباط خاصام ؛(میو انواع ارتباطات را با خدا دار م،یخوانینماز م ،میکنیما دعا م

ن و نشا میبکن میتوانیکدام ما نم چیکه ه یکار کی یعنیمعجزه؛  مییگویارتباط با خدا را دارد به آن م نینفر ا کیو فقط آن 

 شخص با خدا ارتباط دارد.  نیکه ا دهدیم

 :مؤلفه مهم دارد چند اط،ارتب نیاپس 

 العادهامر خارق صرفا درباره وقوع ما بر نبوت داشته باشد. بحث تهمراه باشد تا دلال یبا تحدّ دیاعجاز حتماً با نکهیا یکی

؛ که بعد کارهای کردند، مصداق معجزه است یاالعادههر کار خارق امبرانیپ مییبگو میخواهیست. نمین امبرپی شخص از

 ۳.ار پیامبرانالعاده افراد دیگر را بیاوریم در قبال کخارق

 دیگویفرد م نیا یعنیاست، در افتادن با متخصص است، نه در افتادن با عوام.  طلبیمبارزه کیکه  ی،سنخ تحد کهنیدوم ا

 عرصهوارد بحث بشوند که در  توانندیم یکسان ن،یهم یارتباط را ندارد. برا نیا یدارم که هر کس ژهیارتباط و کیمن 

                                                           
 .امبرگرفته( بقره مبارکه سوره ۲۴-۲۳ آیات ذیل) المیزان تفسیر در طباطبایی علامه بحثهای از را مطلب این اصل.  ۲

که  ییهانیاز ا یکی. اما اگر ستیخالف نم دیبکن یعلم شرفتیو پ دیداشته باش تیو خلاق یشما نوآور نکهیاست که قرآن با ا نینکته دارد ا نیکه ا یاز ثمرات مهم یکی.  ۳

قرآن  یبه تحد در مقام پاسخ نیتند، ارشد کردند و بالا رف رآنق هیسا ریز یاگر افراد نیهم ی. براشودیام، محل بحث ما مرا از طرف خدا آورده نیمن ا دیکرد، بگو شرفتیپ اریبس

البلاغه و خود هجنصاحب  مییگویسخنش نارواست. م دهم،یقرآن پاسخ م یبه تحد یبا مثنو ایالبلاغه ن با نهجادعا کند م یقرآن است. مثلا اگر فرد یتحد دیبلکه مؤ ست،ین

قعاً با اگر وا یعنیروغ نگو. ر، اما دابتکار به خرج بده، علم را جلو بب دیگویتا رشدتان دهم. در واقع قرآن م د،ییایمن ب هیسا ریخود قرآن گفته ز ست؟ینظرش به قرآن چ یمولو

 نیرفه اص هیاز نظر ریرتق کیرم هستم. به نظ امبریرا خداوند به نحو خاص به من داده که به شما بدهم، نگو من پ نیبگو با عقلم کشف کردم. نگو ا ،یرا کشف کرد یزیعقلت چ

 ست.ا خارج ابحث خودش را دارد و از بحث م نید؛ که ارا رسوا کر شایو تحد دیگوینشان داد که دروغ م توانیم یبراحت دیبگو یدروغ نیچن یاست که اگر کس

 باشند؛ خاص هایمآد عده یک متخصصین، که نیست این یعنی. آیندمی در مردم دل از متخصص. است نیفتاده آسمان از متخصص گویممی مقدر دخل دفع باب از ضمنا

 .بشویم متخصص و برویم توانیممی هم ما از هریک



۳ 

؛ که بفهمند این از جنس اموری است که دیگران هم اجمالا بر انجامش توانا هستند یا شته باشند، تخصص داهای مشابهارتباط

 ۴خیر؟

ه ده؛ نه اینکآور یامپما  یاو برا یو از سو دبا خداوند ارتباط دار یبه نحو خاص که کندیادعا م شخص سوم اینکه در تحدی،

ز اکه  دارد ارخاص  طاارتب اینفرد، با خداوند  نیکه ا میتا بدان میهخوایم یلی. ما دلصرفا حرکتی به سمت ماوراء کرده است

؛ و آورندیم ه دستب زهایچ یلیخ کنند،یم ی به سمت ماوراءکه حرکت ییها؛ وگرنه انسانآوردجانب او پیام برای هدایت ما می

 توانندیهم م یاالعادهخارق یکارها ذال؛ به سمت ماوراء کردند یحرکت ،یهند یها. مثلا مرتاضاین ربطی به بحث ما ندارد

ام، آن آورده امیرف خدا پطاز دهد که من ام نشان میالعادهاین کار خارق دیگوباما اگر این به بحث ما ربطی ندارد.  انجام بدهند.

تفاوت اضها مگوییم نیاز به متخصص دارد؛ که نشان دهد کار این شخص با کار سایر مرتکه می شودیم یوقت صحبت از تحد

 است.

 نکته: 

اط ویژه ازای همان ارتببهمطالب فوق درباره عموم معجزات است؛ اما در خصوص قرآن، آن شخص ]= پیامبر اکرم ص[ ما

ژه ها، ارتباط ویزهها در این است که در سایر معجرا جلوی چشم ما قرار داده است؛ یعنی تفاوت معجزه قرآن با سایر معجزه

ز ااند. این را شده ، غیر از ارتباطی است که علامت صدق آن است )معجزه(. اما در خصوص قرآن، این دو یکی(مورد ادعا )وحی

آن صوص قرخاین جهت عرض کردم که برخی اشکالاتی که بر حالت اول فرض داشت )والبته از نظر حقیر جواب دارد(، در 

 شوند.ی متوجه تفاوت اینها میکریم سالبه به انتفای موضوع است؛ که افراد با اندک تأمل

اش این گونه است که: پیامبر ص ادعا کرده که یک گریپس چون بحث ما در خصوص اعجاز قرآن است، نحوه دلالت

پرسیم دلیل شما بر این ادعا چیست، خود آن پیام را نشان . وقتی میارتباط ویژه با خداوند دارد که پیامی از جانب او آورده

بینید که خود همین پیام دلالت بر ارتباط ویژه من با یش این است که این پیام به نحوی است که اگر دقت کنید میدهد و ادعامی

تواند چنین پیامی بیاورد، پیامی که هم از جانب خدا باشد، و هم کسی نتواند مثل آن را بیاورد و دلالت خدا دارد و هیچکس نمی

  5بر ارتباط خاص با خدا داشته باشد.

                                                           
جنس کار ساحران است  هیجنس کارش از نظر مخاطب، شب نی. اشودیبه اژدها م لیتبد اندازد،یرا م شیعصا یحضرت موس ی: وقتدیدقت کن یقبل یهاامبریبه معجزات پ.  ۴

س با جن نی. اندکیش فرق مجنس ایسحر بود،  نیا یراست راست ایکه آ دیبشود و بگو دانیوارد م دینه. ساحر با ایسحر است  نیبدهند که ا صیتشخ توانندینم یو مردم عاد

 که یکار نیه اک ندیبگو توانندیمتخصص م یهابوده، پزشک یپزشک یکه از جنس کارها السلامهیعل یسیبود فرق داشت. مثلا معجزات حضرت ع یما )سحر( که آموختن یکارها

نبود که  یمولا شفا داد. فرلاعلاج ر یماریب نیمدل متفاوت بود که با آن، ا کینه،  ای؟ بود یعیطب یاروهاعلم طب بود؟ د یعیطب یهاهیواقعاً از رو ایخوب شد، آ ماریاو کرد و ب

 .ند.کورود  دیمتخصص فن با نجا،ی. استین جیرا یهاکدام از فرمول چی. نه. با همیکشفش کن گریچند وقت د میکشفش کرده باشد و ما هم بتوان یواشکی

 که ایآسمانی کتاب که اندنکرده ادعا ع عیسی حضرت و ع موسی حضرت یعنی است؛ نشده مطرح سابق هایوحی از هیچیک خصوص در ادعا این که کنید توجه.  5

 .کنید قلمداد ادعا این بر رد دلیل را...  و انجیل و تورات وجود نخواهید که گفتم جهت این از را این آنهاست؛ معجزه خودش اندآورده



۴ 

 پس به طور خلاصه، نحوه دلالت قرآن کریم بر صدق ادعای نبوت حضرت محمد ص این گونه است که:

ارتباط  ازای آنابهم (؛ سپسمییگویم یکه ما به آن وح)ندارند  گرانیبا خدا دارد که د یارتباط خاص کی کندیادعا م وی 

 رتباط مورداوجود  ازاء، علامت و نشانه و دلیل بر صدقابهیابیم که همان مدهد که ما درمیرا به نحوی به ما نشان می خاص

 ادعای وی است.

  دقت کنید:

م، توضیح آن کریتا اینجا من فقط نحوه دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت را، اولا به نحو کلی، و ثانیا در خصوص قر

نوز ت؛ و هاز مبادی تصوری بحث اس دادم. واضح است که این توضیحات من هنوز اثبات خود مدعا نیست؛ بلکه فقط یکی

 بتواند هم ه خودشکازای آن ارتباط[ چگونه چیزی است که چنین ظرفیتی را دارد برعهده من است که بگویم این قرآن ]= مابه

 ین دو )وحیامواره هپیام باشد هم معجزه ]یعنی تفاوتی که بین این پدیده با سایر معجزات هست در چیست که در موارد دیگر 

شود چگونه ل میبر ص باطکه اگر بیاید ادعای پیام« مثل»اند[؛ و ثانیا آن و معجزه( از هم متمایز بودند اما در قرآن یکی شده

 چیزی خواهد بود.

 قسمت دوم بحث از اعجاز قرآن کریم

  سوزنچی:

قای لات آات و اشکاضمن تشکر از آقای نیکویی بابت مسائلی که مطرح کردند، مواردی که با رنگ مشکی است توضیح

از  لایه افرادتن و گ]بعد از ارسال این م به ایشان است. نیکویی است و مواردی که با رنگ آبی است پاسخهای بنده )سوزنچی(

را  ا نام خودمپاسخه شود ابتدای هر متنی که از ایشان بود نام ایشان و ابتدایتفاوت رنگ معلوم نمی عادی، اینکه در پرینت

 نوشتم[

  ویی:نیک

اید، و در ن کردهبردن به صدق مدعای او مبنی بر نبوت عنواهای پیتوسط مدعی نبوت را یکی از راه« انجام معجزه»شما 

 اید: تواند بر صدق مدعای فرد مدعی نبوت دلالت کند، گفتهپاسخ به این پرسش که انجام معجزه چگونه می

گوییم(؛ سپس با نشان دادن که دیگران ندارند )که ما به آن وحی می کند یك ارتباط خاصی با خدا داردپیامبر ادعا می

کند؛ یعنی یك ارتباط خاص دیگری با خدا را به ما نشان یك ارتباط خاص دیگر )معجزه(، صدق آن ادعا را اثبات می

گوید این است: او می دهد تا معلوم شود آن ارتباط اولی هم که گفته واقعاً درکار بوده است، پس مدل استدلالی معجزهمی

گوییم از کجا معلوم شما چنان ارتباطی دارید؟ او امری که دلالت بر ارتباط من با خدا ارتباطی دارم که شما ندارید. می



5 

کلی  ]مدعای[گذارد و با این کارش، ما به توانیم آن را ببینیم )معجزه(، جلوی چشمان ما میخاص او با خدا دارد و ما می

کنیم که آن ارتباط مورد ادعای اول هم مصداقی از این بریم. آنگاه میمیپی« ارتباط خاص داشتن او با خدا» ]او مبنی بر[

 کلی است

 اید:در انتهای این قسمت معجزه را هم چنین تعریف کرده

دا را خباط با ارت که ما بفهمیم دیگر این ارتباط را نداریم و فقط آن یك نفر )مدعی نبوت( این ]با خدا[ارتباط خاصی 

ا ارتباط با خد دهد که این شخصتوانیم بکنیم و نشان میکدام از ما نمییعنی کاری که هیچ ؛گوییم معجزهدارد، به آن می

 دارد.

 شود: بسیار خوب، تا اینجا دو پرسش مهم مطرح می

 رف او به پیامبریط داری و از ط= از کجا بدانیم تو واقعاً با خدا ارتبا[( فرض کنیم مدعی نبوت در برابر پرسش ما 1

جا دو پرسش کند(. در ایندهد )مثلاً عصایی را به مار تبدیل میعنوان معجزه انجام میانگیز را بهعملی شگفت ]ای؟مبعوث شده

 شود: مطرح می

های اناز انسی توان فهمید که انجام چنین کاربرد؟ یعنی چگونه میاین عمل پی« معجزه بودن»توان به چگونه می الف(

 گذاشت.  معجزه آید؟ تا بتوان نام آن راتر انجام چنین کاری اصولاً انسان از برنمیآید، یا به بیان دقیقدیگر برنمی

  سوزنچی:

ست. بلکه سان انپیامبر هم ا نه تنها دقیقتر نیست بلکه اشتباه است.« آیدانجام چنین کاری اصولاً انسان از برنمی»اولا تعبیر 

 آید. اش برنمیین بود که انسانی که این ارتباط ویژه با خدا را نداشته باشد از عهدهبحث ا

 در بیان شما ابهام دارد؛ و متناسب با دو معنای محتمل، دو پاسخ دارد:« اصولا»ثانیا کلمه 

از  منطقاْچنین کاری  که انجام دیتوان فهمچگونه می»، و سوال شما این است که «منطقا»یعنی « اصولا»اگر منظور شما از 

اید که من ادعای محال بودن وقوع این امر در زیرا گمان کردهمطالبه شما مطالبه نادرستی است؛ « آیدبرنمی]های دیگر[ انسان

طلبی( یک ادعای تجربی است، نه ادعای ضرورت فلسفی، و برای ام؛ در حالی که تحدی )مبارزهخصوص انسانها]ی دیگر[ کرده

مدعای تجربی )= آزمون پذیر( نباید انتظار دلیل منطقی دوارزشی داشته باشید. به تعبیر دیگر، جنس ادعای تحدی اثبات این 

گوید وقوع این امر محال است )بویژه که خودش انسان کند نمیپذیر است؛ یعنی کسی که تحدی میطلبی( ذاتا آزمون)مبارزه

بقیه انسانها از انجام مانند این کار ناتوان هستند؛ و بهترین  به لحاظ وقوعیوید گبلکه می است و این امر از او رخ داده است(

شود. پس آن، همین است که اگر کسی توانست مانند آن را بیاورید ادعای او باطل می پذیری(شاهد بر تجربی بودن )آزمون
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دهد. در ا ممکن است اما در عمل هیچگاه رخ نمیطلبی( یعنی قبول اینکه وقوعِ مانند این کار از دیگران منطقتحدی )مبارزه

توانید مطالبه کنید که اگر تجربی و آزمون پذیر است راه آزمون و ابطالش چیست و این همان است خصوص مدعای تجربی، می

 که در دو مقدمه تصوری بعدی قرار است توضیح دهم.

س ه بر اساخصص خاص، )یعنی سوال شما این است کیعنی بر اساس اصول علمیِ هر ت« اصولا»اما اگر مقصود شما از 

 ستمیس رفیت هرظ پاسخش واضح است: ،(آیدهای دیگر برنمیکه انجام چنین کاری از انسان دیتوان فهمچگونه میاصول علمی، 

 شناسند.ن را میکه متخصصان آن حوزه، آ دارد، یاآستانه از هر سیستمیصدور کارها  تیظرف یعنی معلوم است، خاصی یوجود

ای )ولو در سیلهکسی با و کیاوست، حال اگر  ستمیچرتکه معلوم است و توان او در محاسبه هم متناسب با س کی ستمیمثلا س

جاست قا همین. دقیستین چرتکه وسیله، نیکه ا میفهمیم دیآیبرم وتریاز کامپ تنهاکه ای را انجام داد محاسبه (چرتکهظاهر شبیه 

ای از عهده فهمد ظرفیت چرتکه تا کجاست و چگونه محاسبهآید: یعنی متخصص است که میمی که پای متخصص به میان

 یتش تافهمند که آن حوزه تخصصی )مثلا سحر( ظرفآید. در خصوص معجزه هم، متخصصان عرصه مربوطه میچرتکه برنمی

 کجاست، و چگونه کارهایی با سحر انجام شدنی نیست.

*** 

  نیکویی:

ین کار ید انجام الیل بادیگر از انجام نظیر آن یا برتر از آن عاجزند، به چه د هاینحوی معلوم شود انسانبه بر فرض که ب(

آن  توانیم نامینکه باتوسط مدعی نبوت را ناشی از ارتباط خاصِ او با خدا دانست؟ انجام یک عمل )مثلاً معجزه( چیزی است و 

است. به  طقی دیگریچیزی دیگر. این دو نه معادل هم هستند، و نه یکی لازمة منبگذاریم، « داشتن ارتباطی خاص با خدا»را 

یم. ه دلیل داربنیم، نیاز بدا« داشتن ارتباطی خاص با خدا»توسط مدعی نبوت را ناشی از « انجام معجزه»تعبیر دیگر اگر بخواهیم 

 آن دلیل چیست؟ 

  سوزنچی:

اند همراه با ادعای نبوت. دقت در ای که سایر انسانها از انجام آن ناتوانالعادهقیعنی انجام دادن کار خار مقصود ما از معجزه

کند که معجزه چگونه دلالت بر ارتباط خاص با خدا دارد. قبلا بیان شد که یکی از مطالبی که فراز اول این تعریف، معلوم می

الفرض طلق، قادر مطلق و خیرمطلق است. پس علیفرضِ[ بحث نبوت است وجود خداوند واحد عالم ممبنای ]با تسامح: پیش

تواند عملی یعنی هر قدرتی غیر از قدرت خداوند محدودیت دارد و خداوند است که می غیرخداوند هیچکس قادر مطلق نیست؛

انی انجام انجام دهد که هیچکس دیگر توان انجام آن را ندارد. حالا اگر انسانی توانست عملی انجام دهد که هیچکس دیگر توان
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آن را ندارد این دلالت بر ارتباط ویژه او با قادر مطلق دارد. )دقت کنید توضیح فوق یک گزاره شرطیه است؛ یعنی صرفا داریم 

 دهیم که اگر معجزه رخ داد، دلالت بر ارتباط ویژه با خدا دارد؛ و این غیر از اثبات مقدم )وجود معجزه( است.(توضیح می

*** 

  نیکویی:

 اید: ه( گفت۳

بریم؛ آنگاه کلی پی می ]مفهوم[عنوان یك به« ارتباط خاص داشتن او با خدا»کند، ما به وقتی مدعی نبوت معجزه می

 کنیم که آن ارتباط مورد ادعای اول )یعنی نبوت( هم مصداقی از این کلی است. قبول می

جزه توسط انجام مع" لیل ازمد ابتدا باید بگویید به کدام دطور که در بالا آطلبد. اولا هماناین نیز مدعایی است که دلیل می

 رتباطی خاصادهندة معجزه گیرید که او ارتباطی خاص با خدا دارد؟ ثانیا بر فرض که معلوم شود انجامنتیجه می "مدعی نبوت

ز ( هم یکی ات وحیا دریافگویید این ارتباط یک مفهوم عام یا کلی است که مدعای اول )نبوت یبا خدا دارد، به چه دلیل می

 ای میان این دو وجود دارد؟ مصادیق آن است و باید آن را هم پذیرفت؟ چه تلازم منطقی

 سوزنچی:

 دقیقا تکرار اشکال ب است و پاسخش داده شد.« اولا»فراز 

سنگی شود و تجربه گرمی دهم. وقتی یک انسان )مثلا یک نوزاد( اولین بار گرسنهرا با یک مثال توضیح می« ثانیا»پاسخ فراز 

حاصل  رای اوبشود، در آن واحد، دو اطلاع تر، وقوع تجربه گرسنگی برایش اثبات میشود و به تعبیر فنیبرایش حاصل می

ه جزیی، ن تجربآشود. یکی تجربه جزیی گرسنگی )= اطلاع از این گرسنگیِ کنونی(؛ و دوم، درک معنای کلی گرسنگی، که می

ز همان و مصداقی ادوم ا یابد که این تجربهعنای کلی است. از این رو، وقتی این انسان دفعه بعد گرسنه شد، میمصداقی از این م

ری برخوردا»ز صداق اای است که قبلا مصداق دیگری از آن را تجربه کرده بود. از این رو، اگر وقوع چیزی به عنوان یک مکلی

یِ اگر کل ات شد، کلیِ این مطلب در خصوص آن شخص اثبات شده است؛ واثب« شخص مورد نظر از یک ارتباط خاص با خدا

 دهیم.چیزی اثبات شد، وقتی مصداق دیگری از آن بیابیم دومی را هم در ردیف اولی قرار می

*** 

  نیکویی:
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کند. اکنون از همة اینها که بگذریم، فرض کنیم انجام معجزه )با تعریفی که شما آوردید( دلالت بر صدق مدعای نبوت می

نوبت آن است که برای اثبات نبوت پیامبر اسلام نشان دهید که او معجزه آورده است. حضرتعالی مانند عالمان و متکلمان دیگر 

کند. پرسش مقدر این است که به مدعی هستید که قرآن معجزة جاوید پیامبر اسلام است و دلالت بر صدق مدعای نبوت او می

باید مطابق تعریف معجزه نشان دهید که هیچ « قرآن معجزه است»کنید ؟ وقتی ادعا می«معجزه است قرآن»گویید چه دلیل می

 شویم. تواند مثل آن یا برتر از آن را بیاورد. از اینجا وارد بحث تحدی قرآن میانسانی نمی

 اید: دهدلالت قرآن بر نبوت پیامبر آور ةمطابق آنچه خودتان در نحو

پرسیم دلیل یمکرده که یك ارتباط ویژه با خداوند دارد که پیامی از جانب او آورده است. وقتی  پیامبر )ص( ادعا

نحوی است که هبدهد و ادعایش این است که این پیام )یعنی متن قرآن( شما بر این ادعا چیست، خود آن پیام را نشان می

 امی بیاورد،تواند چنین پیکس نمیة من با خدا دارد و هیچبینید که خود همین پیام دلالت بر ارتباط ویژاگر دقت کنید می

 شد. شته باپیامی که هم از جانب خدا باشد و هم کسی نتواند مثل آن را بیاورد و دلالت بر ارتباط خاص با خدا دا

 بسیار خوب منتظریم تا دلایل شما برای پشتیبانی از این مدعیات را بشنویم.

  سوزنچی:

 ه مقدمهدر جایی است که من هنوز واردش نشدم. من در یادداشت قبل عرض کردم که ابتدا ستوضیحات فوق، ورود 

راغ سرداشته شد صوری بتصوری را با هم حل کنیم بعد سراغ اثبات ادعایم بروم. و من ان شاء الله بعد از اینکه این گامهای ت

 اثبات ادعایم در خصوص قرآن کریم خواهم رفت.

 

 از قرآن کریمقسمت سوم بحث از اعج

 سوزنچی:

الات ضمن تشکر از آقای نیکویی بابت مسائلی که مطرح کردند، مواردی که با رنگ مشکی است توضیحات و اشک

 به ایشان است. آقای نیکویی است و مواردی که با رنگ آبی است پاسخهای بنده )سوزنچی(

 نیکویی:

انگیز )مثلاً تبدیل عصا به مار( انجام دهد. سپس لی شگفتگفته بودم فرض کنیم مدعی نبوت برای اثبات مدعای خود عم

توان فهمید برد؟ یعنی چگونه میتوان به معجزه بودن این عمل پیدو پرسش مهم را مطرح کردم. پرسش اول این بود: چگونه می
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تر چگونه به بیان دقیق»که:  تر این پرسش، در ادامه آن افزودمآید؟ برای توضیح دقیقهای دیگر برنمیکه چنین کاری از انسان

 ؟«آید، تا بتوان نام آن را معجزه گذاشتتوان فهمید که انجام چنین کاری اصولاً از انسان برنمیمی

مفصل پیش  های پیجیده واید. من برای اینکه بحثاشکال گرفته« اصولاً»کار بردن واژه شما از تعبیر دوم این پرسش و به

ام اشتباه دومِ پرسش ر تعبیرد« اصولاً »گذارم که به کار بردن واژه ی نیز گرفته نشود، فرض را بر این مینیاید و وقت مخاطبان گرام

 بوده است. بسیار خوب، اصل پرسش در تعبیر اول این بود که:

 «آید؟رنمیهای دیگر بتوان فهمید که چنین کاری از انسانبرد؟ یعنی چگونه میتوان به معجزه بودن این عمل پیچگونه می»

انجام »که ر اینبمبنی  کننده ندهید، بنیان مدعای شمابه نظر من چنانچه به این پرسشِ مهم و بنیادین، پاسخی درست و قانع

وردید، ودتان آریزد. چرا؟ چون تعریف معجزه مطابق آنچه خفرومی« دهدمعجزه توسط مدعی نبوت صدق مدعای او را نشان می

جزه موسی را مع توان نام عملیعنی مطابق این تعریف، به شرطی می«. دیگر نتوانند مثل آن را انجام دهندهای انسان»این بود که 

 توانند مانند آن یا برتر از آن را بیاورند. های دیگر نمینامید که معلوم شود انسان

 نجام مانندان از افهمید که دیگرتوان کند: چگونه میاکنون و با توجه به همین تعریف از معجزه، پرسش من خودنمایی می

ت و معجزه گذاش توان نام آن رانشود، نمیمعلوم )احراز( « های دیگر از انجام مانند آنناتوان بودن انسان»آن عاجزند؟ چنانچه 

 .رفت« دلالت یا عدم دلالت معجزه بر صدق مدعای نبوت»رسد که به سراغ در نتیجه اصولاً نوبت به آن نمی

 اید: این پرسش گفتهدر پاسخ به 

وانست پذیری( آن، همین است که اگر کسی تتحدی یك ادعای تجربی است و بهترین شاهد بر تجربی بودن )آزمون

 شود.مانند آن را بیاورد ادعای او باطل می

 دهد.گاه رخ نمیپس تحدی یعنی قبول اینکه وقوع مانند این کار منطقاً ممکن است اما در عمل هیچ

تواند مانند آن را کس نمیگاه و هیچدر عمل هیچ»توان فهمید که ب، حالا شما بگویید با روش تجربی چگونه میبسیار خو

 و جزیره و روستا توان همه کره زمین را گشت و از همه آدمیان در صدها کشور و هزاران شهر و صدها هزار؟ آیا می«بیاورد

ند آن توانند مانشوند که  بهای دیگری هم پیدا میکرد تا معلوم شود که انسان مناطق دورافتاده در سرتاسر کره زمین پرس و جو

توان مصداق می نبوت را توسط مدعی« تبدیل عصا به مار»شود که آیا را بیاورند یا نه؟ تا چنین آزمونی صورت نگیرد، معلوم نمی

 ارد.مکان ندمحال وقوعی است، یعنی عملا ا دانست یا نه. اما انجام چنین آزمونی )به ویژه در زمان موسی(« معجزه»

 سوزنچی:
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توان انتظار ود نمیبهای علوم تجربی وارد است؛ بنده عرض کردم که اگر ادعایی تجربی این نوع اشکال شما بر تمام یافته

ت بر که دلال یک گزاره فلسفی است« تواند مانند آن را بیاوردکس نمیگاه و هیچدر عمل هیچ»پاسخ فلسفی داشت. گزاره 

تی . اساسا وقبی استفایده و غیرتجرشود و اگر ادعا شود بیای مطرح نمیهای تجربی چنین گزارهاستحاله دارد و در حوزه دانش

ید که دیعنی می های تجربی مطرح کرد دقیقا همین دغدغه را داشت،پذیری را به عنوان شرط گزارهکسی مثل پوپر بحث ابطال

دام باشد و ما داشته ربه ممکن نیست؛ پس شرط تجربی بودن را این دانست که گزاره مورد نظر، امکان ابطالاستقرای تام در تج

قدار تفطن اما این م نیست؛ اند آن گزاره در علم مقبول باشد. بنده به پوپر نقدهایی دارم که مجالش اینجاکه دیگران ابطال نکرده

وان اثبات به عن ی است که منطقا امکان تخلف از آن وجود داشته باشد و آنچهای گزاره تجرباو تفطن صحیحی است که گزاره

یا این ن است که آماند ایشود صرفا شواهدی بر تایید مدعاست و دیگران باید بتوانند آن را ابطال کنند. اشکالی که میارائه می

ام ان شاءالله ض کردم در مقدمه سوم تصوریگونه ضابطه گذاشتن، بار استدلال را به دوش مخاطب گذاشتن نیست؟ که من عر

 این را پاسخ خواهم داد.

 نیکویی:

 که:اید و آن اینتوان فهمید ...( پاسخ دیگری هم دادهاما در پاسخ به پرسش مذکور )چگونه می

 رهای دیگتوان فهمید که انجام چنین کاری از انساناگر سؤال شما این است که براساس اصول علمی، چگونه می

تمی ید، پاسخش واضح است: ظرفیت هر سیستم وجودی خاص معلوم است. یعنی ظرفیت صدور کارها از هر سیسآبرنمی

به میان  متخصص جا است که پایشناسند ... )مثال چرتکه( ... دقیقاً همینای دارد که متخصصان آن حوزه آن را میآستانه

آید. در چرتکه برنمی ای از عهدهتا کجاست و چگونه محاسبه فهمد ظرفیت چرتکهآید: یعنی متخصص است که میمی

نه فهمند که آن حوزه تخصصی )مثلاً سحر( ظرفیتش تا کجاست و چگوخصوص معجزه هم، متخصصان عرصه مربوطه می

 کارهایی با سحر انجام شدنی نیست.

ده( دقت شترکیب  )که درواقع از سه جملهدلیل است. به جمله اول این پاسخ نیز نادرست و مشتمل بر ادعاهای کلی و بی

 کنید:

( که ۳ای دارد، ( یعنی ظرفیت صدور کارها از هر سیستمی آستانه۲( ظرفیت هر سیستم وجودی خاص معلوم است، 1»

 «شناسندمتخصصان آن حوزه آن را می

اما دو جمله اول و سوم ادعاهای ای دارد( کاملاً درست است، از میان این سه جمله، جمله دوم )ظرفیت هر سیستمی آستانه

لوم است؟ این کسی گفته است که ظرفیت هر سیستم وجودیِ خاص )برای متخصصان آن حوزه( معدلیل هستند. چهکلی و بی

توان با توان کلیت آن را اثبات کرد. برای مثال چگونه میمدعای کلی نیازمند دلیل است و با آوردن یک مثال )چرتکه( نمی
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؟ کاملا ممکن «ظرفیت و آستانه انجام کارها در حوزه سِحر بر متخصصان این حوزه یعنی ساحران معلوم است»که  قاطعیت گفت

است انجام کاری از نوع سحر باشد ولی متخصصان نتوانند تشخیص دهند که این نیز نوعی سحر است. دنیای سحر و جادو )به 

کاملاً ممکن است کاری از نوع سحر باشد ولی متخصص سحر نتواند به فرض وجود( دنیایی بسیار پیچیده و اسرارآمیز است و 

چیز از نظر شخصِ معنای این نیست که در آن حوزه هیچببرد. فراموش نکنیم که متخصص یک حوزه بودن بهاین موضوع پی

طور رموز مربوط به آن حوزه را بهها و علوم و اسرار و ها و مهارتآشنا نیست و او حتماً و قطعاً تمام فرمولمتخصص، پنهان و نا

 ها ناممکن است. بنابراین استدلال زیر نامعتبر است:کم در بسیاری از حوزهداند. چنین چیزی دستصد میدرکامل و صد

1) X .یک ساحر توانمند، و متخصص در حوزه سحر است 

2)  Xاز نوع سحر نیست )یعنی خارج از حوزه سحر است(« فلان کار»گوید می 

 از نوع سحر نیست، بلکه خارج از حوزه سحر است. « فلان کار»پس  نتیجه:

مثلاً )فهمند که آن حوزه تخصصی در خصوص معجزه هم، متحصصان عرصه مربوطه می»بنابراین، این سخنِ شما که 

 دلیل است. مدعایی کلی و بی« سحر( ظرفیتش تا کجاست، و چگونه کارهایی با سحر انجام شدنی نیست

 سوزنچی:

عای دعاست و اداید دو اشوم اگر دقت منطقی را در بحثها رعایت فرمایید. آنچه شما به عنوان سه ادعا مطرح کردهمنون میم

ا ادعای بپذیرد ام ی دوم راآن دو جمله را نوشتم؛ و نمی توانم تصور کنم کسی ادعا «یعنی»اند. من با تعبیر اول و دوم دقیقا یکی

 هیچ توضیحی در تفاوت این دو ندادید. در واقع آن جمله من دو ادعا بود:  اول را نپذیرد؛ و شما نیز

 ای دارد.( ظرفیت هر سیستم وجودی خاص معلوم است = ظرفیت صدور کارها از هر سیستمی آستانه1

 شناسند.( متخصصان هر سیستمی این محدودیت را می۲

فراز دوم  ر واقعدبود که اسمش را ادعای سوم گذاشتید و  تمام توضیحاتی هم که در ادامه دادید فقط ناظر به آن چیزی

 ادعای من است.

 م تخصصای که خودتان تخصص ندارید و علی القاعده مخاطب هاما این اشکال شما ناشی از این است که در عرصه

 باشند و مثلا پلم به بالاطح دیسکه  اید. بنده مثال چرتکه و کامپیوتر را زدم که تقریبا عموم مخاطبانیندارد از ابهامش استفاده کرده

 ثال را عوضمه شما کبا معادلات انتگرال و یا حتی جذر آشنا باشند تخصص فهم تفاوت چرتکه و کامپیوتر را دارند؛ و لذاست 

 کردید. سپس ادعایی را بر بحث من تحمیل کردید که اصلا لازمه بحث بنده نیست. نوشتید: 

 نیکویی:
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او  وآشنا نیست چیز از نظر شخصِ متخصص، پنهان و نامعنای این نیست که در آن حوزه هیچبهمتخصص یک حوزه بودن »

 «داند.صد میدردطور کامل و صها و علوم و اسرار و رموز مربوط به آن حوزه را بهها و مهارتحتماً و قطعاً تمام فرمول

 سوزنچی:

وز ر و رمشناسد بدین معناست که همه اسرای خویش را میآیا اینکه یک متخصص در یک حوزه محدودیتهای حوزه کار

مبیلتان ما اتوشآورم: یک متخصص مکانیک اتومبیل را در نظر بگیرید. وقتی آن حوزه برای وی مکشوف است. مثال دیگری می

شکل میید پس گوگوید که این مشکل شما ربطی به مکانیکی ندارد. میروید او به شما میشود و سراغ مکانیک میخراب می

ن یاو از کجا ا گوید شاید مربوط به برق خودرو باشد که من در آن تخصص ندارم؛ اما قطعا مشکل مکانیکی نیست.چیست؟ می

چه اموری  وط است داند چه اموری به مکانیکی مرتبشناسد و میرا فهمید؟ به خاطر اینکه محدودیتهای حوزه کاری خود را می

گوید ا میش به شمروید او بعد از معاینه و چند پرسشوید و سراغ متخصص قلب مییا شما بیمار میبه مکانیکی ربطی ندارد. 

وید: گ؛ بعد میگوید شاید ریه است؛ شاید گوارش است و ...پرسید پس مشکل چیست؟ او میقلب شما مشکلی ندارد. از او می

است که او ان معنگویم قلب شما مشکلی ندارد. آیا این بدیهای دیگر؛ اما با قاطعیت ممن در قلب متخصص هستم نه در عرصه

 همه رموز قلب را شناخته است و هیچ مجهولی در خصوص قلب برای او نمانده است؟

 نیکویی:

روش و  ا کداماز اینها گذشته نظر کدام کارشناس ملاک است؟ یک یا دو کارشناس؟ گروهی از کارشناسان؟ این گروه ب

ا باید رم طرف د؟ اگر کارشناسان مختلف نظرات متفاوت و ضد و نقیض دادند، تکلیف چیست؟ جانب کداشونمعیار انتخاب می

 گرفت و به چه دلیل؟ 

وغین( یان درساز )تشخیص پیامبر حقیقی از مدعفراموش نکنیم که در اینجا با موضوعی بسیار مهم و حساس و سرنوشت

مره که زندگی روز ر دیگران را رقم بزنیم. بنابراین نباید چنین امری را با امومخواهیم سرنوشت دنیا و آخرتمواجه هستیم و می

 کنیم قیاس کرد.به متخصص رجوع می

 سوزنچی:

ک یکارشناسی  د؛ بحثاولا بحث کارشناسی ذاتا به کمیت و تعداد ربطی ندارد که سوال شود چند تا کارشناس باید تایید کن

همیده شود فدرست « ثلم»نکاتی دارد که اگر معنای « کارشناسان اختلاف شد چه باید کرد اگر بین»بحث کیفی است. بله؛ اینکه 

ول دادن فتار طشود و این مطلبی است که در مقدمه سوم، اگر فضای بحث به طور غیر موجه گرپاسخ این پرسش هم معلوم می

 خواهم بپردازم.نشود، می
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یشتر وضوع بجوامع بشری است و اتفاقا هرجا اهمیت و حساسیت م ثانیا مراجعه به متخصص یک سیره عقلایی در تمام

ال دهیم ر احتمشود. ما برای یک سرماخوردگی ساده شاید سراغ متخصص ریه نرویم اما اگباشد مراجعه به متخصص مهمتر می

 کنیم که بهترین متخصص قلب را پیدا کنیم.که قلبمان مشکل حاد دارد حتما جستجو می

 نیکویی:

از »ما اخوب،  ن نکته در اینجا این است که فرض کنیم ساحران گفتند این عمل موسی از نوع سحر نیست. بسیارو آخری

ص صساحرانِ متخ توان از اولی نتیجه گرفت.چیزی دیگر. دومی را منطقاً نمی« معجزه بودن»چیزی است، و « نوع سحر نبودن

یا تخصص  آگاهی شناسیم و درباره آنت و چیزی دیگر است که ما نمیتوانند بگویند که این کار از نوع سحر نیسنهایتا می

ز چنین کاری ا»رفت که توان نتیجه گنمی« تبدیل عصا به مار در حوزه سحر نیست»که نداریم، همین و بس! به بیان دیگر، از این

 «.شودآید، و بنابراین معجزه محسوب میعهده هیچ انسان دیگری برنمی

ود خچنان به قوت بست تشخیص معجزه همتواند مشکل را حل کند و بنه متخصص هم به هیچ وجه نمیبنابراین رجوع ب

رسد نبوت، نمی مدعای ماند. این بدان معناست که منطقا نوبت به مرحله بعد، یعنی دلالت یا عدم دلالت معجزه بر صدقباقی می

 رد.کواهیم خیخته است. اما البته در این مورد هم بحث و اساسِ مدعای پی بردن به نبوت مدعی از طریق معجزه فرو ر

 سوزنچی:

حوزه  اظر بهنای در نگاه عموم مخاطبان تخصص اساسا یعنی از حال و هوای اطلاعات عمومی بالاتر رفتن. اگر معجزه

ود که آن معجزه شمعلوم میتخصصی معینی بود، همین که متخصصان آن حوزه بگویند که این کار با این تخصص شدنی نیست؛ 

مرتبط  های دانشی دیگریاست )یعنی دلالت بر ارتباط ویژه با قادر مطلق دارد(؛ اما اگر معجزه ظرفیت این را داشت که به عرصه

؛ ها هم باشدوی اینشود اینجاست که متخصصان این حوزه جدید هم حق اظهار نظر دارند؛ که در اینجا مدعی معجزه باید پاسخگ

 تبیین خواهم کرد. « مثل»اء الله، اگر گفتگو پیشرفت کند، در توضیح معنای که این را ان ش

دهم که به نحوی پاسخی برای اشکال قبلی شما هم باشد: علم در اینجا فقط با یک مثال، نحوه دلالت فوق را توضیح می

ید یک نفر به چنگ تعدادی از شوند. در نظر بگیرپزشکی متخصصان خاص خود را دارد که در جهان با مدرک خاص شناخته می

اند و بعد از چند روز در حالی که بدنش فاسد شده و گندیده اند و مقداری از بدن او را خوردهحیوانات درنده افتاده و او را کشته

کند به عنوان معجزه، این را زنده کرد. حالا از متخصصان پزشکی است پیدا شد. اکنون فرض کنید کسی که ادعای نبوت می

گویند زنده کردن چنین کسی از دایره علم پزشکی خارج است. حالا اگر کسی گمان کرد که شاید این از مقوله کنیم، میسوال می

تواند برود و از ساحران بپرسد که آیا چنین چیزی در تخصص آنها امکان دارد؛ و اگر آنها گفتند امکان دارد و سحر است، می

شود. ممکن است بگویید که این گونه همواره باید کردند، ادعای نبوت آن شخص باطل می آمدند و شبیه چنین کسی را زنده
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« مثل»شود؛ که اینجا بحث دقیقی دارد که اگر فرصت شود مقدمه سومم را درباره معنای منتظر بمانیم که چه ادعاهایی مطرح می

 ست، توضیح دهم، آن ابعاد معلوم خواهد شد.چی« بار برهان بر دوش مخاطب گذاشتن»و مغالطه « معجزه»و اینکه فرق 

 نیکویی:

 پرسش دومی که مطرح کرده بودم این بود: 

های دیگر از انجام نظیر آن یا برتر از آن عاجزند، به چه دلیل باید انجام این کار بر فرض که به نحوی معلوم شود انسان

م یک عمل )مثلاً معجزه( چیزی است و اینکه بتوانیم نام آن توسط مدعی نبوت را ناشی از ارتباط خاص او با خدا دانست؟ انجا

بگذاریم، چیز دیگر. این دو نه معادل هم هستند و نه یکی لازمه منطقی دیگری است. به تعبیر « داشتن ارتباطی خاص با خدا»را 

انیم، نیاز به دلیل داریم، آن بد« داشتن ارتباطی خاص با خدا»توسط مدعی نبوت را ناشی از « انجام معجزه»دیگر اگر بخواهیم 

 دلیل چیست؟

ا ادعای بد، )همراه اتوانننها از انجام آن ای که سایر انسانالعادهشما با اشاره به تعریف معجزه )یعنی انجام دادن کار خارق

 اید:نبوت( گفته

 ارد وند محدودیت دکس قادر مطلق نیست یعنی هر قدرتی غیر از قدرت خداوالفرض غیر از خداوند، هیچ... علی

ملی انجام انست عکس دیگر توان انجام آن را ندارد. حالا اگر انسانی توتواند عملی انجام دهد که هیچخداوند است که می

 کسِ دیگر توانایی انجام آن را ندارد، این دلالت بر ارتباط ویژه او با قادر مطلق دارد. دهد که هیچ

د خداون دلیل( است. بلیکم مدعای بیهای آشکارا کاذب )یا دستفرضی بر پیشآمیز و مبتناما استدلال شما خدشه

 د، نیازمندن عاجزنآهای دیگر از انجام مانند انجام عملی که انسان»الفرض( قادر مطلق است، اما چه کسی گفته است که )علی

سط مدعی ن کار تونتیجه بگیریم که انجام آتا برمبنای آن « تواند چنین عملی را انجام دهدقدرت مطلق است و فقط خدا می

 ت که: فرض استدلال شما این اسنبوت دلالت بر ارتباط ویژه او با خداوند قادر مطلق دارد؟ به بیان دیگر پیش

 ؛«تواند عملی انجام دهد که هیچ انسان دیگری نتواند مثل آن را انجام دهدفقط خداوند قادر مطلق می»

اید. کاملا ممکن است یک انسان، به واسطه داشتن علم یا ه دلیل دارد و شما دلیلی برای آن نیاوردهفرض نیاز باما این پیش

قدرتی که دیگران ندارند، عملی انجام دهد که هیچ انسان دیگری نتواند مثل آن را انجام دهد، ممکن است یک انسان به واسطه 

ها از انجام نظیر آن عاجزند، و در همه ها عملی انجام دهد که دیگر انسانها یا موجودات ماوراء طبیعی یا فرازمینیارتباط با جن

توان گفت: اذ جاء الاحتمال بطل الاستدلال. به عبارت دیگر از اینکه مدعی نبوت کاری انجام داده است که هیچ این موارد می
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این ناشی از ارتباط ویژه او با خداوند قادر مطلق  توان نتیجه گرفت کهتواند مثل آن را انجام دهد، منطقاً نمیانسان دیگری نمی

 توان از آن گرفت این است آن شخص علم یا قدرتی دارد که دیگران ندارند، همین و بس.ای که میاست. تنها نتیجه

 سوزنچی:

 ؟! به به! «آشکارا کاذب»های فرضپیش

 باز کردید ان خاصیک مسیر مفروض را برای آن انس اما پاسخ این اشکالتان به طور خلاصه و آشکار این است که همین که

ر این بود سشود. بحث بر می ها( این مسیر برای همه انسانها بازها یا موجودات ماوراء طبیعی یا فرازمینی)به واسطه ارتباط با جن

رسد برای آن هنش میه به ذتی را کتواند همه احتمالا، نه اینکه فعلا نتوانند. لذا مخاطب معجزه می«هیچ انسان دیگری نتواند»که 

قدمه ین را در م. که اارتباط باشد یکی یکی بیازماید؛ و مدعی معجزه باید نشان دهد که کار او از جنس هیچ یک از آنها نیست

 سوم قرار است ان شاء الله توضیح دهم.

 نیکویی:      

 که شما گفته بودید: و اما آخرین نکته این

بریم؛ آنگاه میعنوان یك مفهوم کلی پیبه« ارتباط خاص داشتن او با خدا»کند، ما به ه میوقتی مدعی نبوت معجز

 کنیم که آن ارتباطِ مورد ادعای اول )یعنی نبوت( هم مصداقی از این کلی است.قبول می

باطی دهنده معجزه ارتطلبد ... بر فرض که معلوم شود انجامدر برابر این سخن شما گفتم: این نیز مدعایی است که دلیل می

حی( هم وریافت دگویید این ارتباط یک مفهوم عام یا کلی است که مدعای اول )نبوت یا خاص با خدا دارد، به چه دلیل می

 ای میان این دو وجود دارد؟یکی از مصادیق آن است و باید آن را هم پذیرفت؟ چه تلازم منطقی

عنی یحث ندارد؛ وضوع بد گرسنه( که اگر از اشکالات آن بگذریم، هیچ ربطی به ماید )درباره نوزاشما در پاسخ مثالی آورده

شود. یعنی یرسنه مفهمد، سپس دوباره گشود و معنای گرسنگی را هم میاید. در مثال شما کودک گرسنه میالفارق کردهقیاس مع

گویید ا میفیه ابتدسنگی. اما در بحث مانحنیک مفهوم کلی گرسنگی داریم با مصادیق آن که همه از یک نوع هستند یعنی گر

 آورید و ادعامی دهد که مدعی با خدا ارتباط خاص دارد و بعد این را یک کلی )مفهوم عام( به حسابانجام معجزه نشان می

 .تیگر اسدکه این دو متفاوتند. نبوت ارتباطی از نوع کنید که نبوت هم مصداقی از این مفهوم عام است. درحالیمی

 سوزنچی:

آید؛ و چگونه وقتی آن مفهوم کلی را در من پاسخ منطقی دادم که چگونه با دیدن یک مصداق، مفهوم کلی آن به ذهن می

بریم که این هم مصداقی از همان مفهوم کلی است. از این جهت ذهن داشتیم با دیدن مصداق جدیدی از آن مفهوم کلی، پی می
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و مثالی که مطرح کردم )دو مصداق از مفهوم «( ارتباط ویژه با خدا»دو مصداق از مفهوم کلی هیچ تفاوتی بین مثال مورد بحث )

 وجود ندارد.«( گرسنگی»کلی 

 نیکویی:

بحث ما  ع اصلیکنم وارد بحث تحدی قرآن شویم، چون موضورسانم و پیشنهاد میمن بحث خودم را در اینجا به پایان می

بته هد بود. الان خواهای خود را زدیم و قضاوت با مخاطبماتی لازم داشت، هر دوی ما حرفاز ابتدا تحدی قرآن بود و اگر مقد

 ییم.خن بگوتوانیم در بحث دلالت معجزه ساین یک پیشنهاد است و اگر حضرتعالی مایل باشید، یک رفت و برگشت هم می

 سوزنچی:

بر  لالت معجزها عدم دبت به مرحله بعد، یعنی دلالت یاین بدان معناست که منطقا نو»شما در یکی از فرازهای فوق نوشتید 

رد خودتان وا از نظر بنده در پاسخهایم نشان دادم که اشکال شما وارد نیست. اما اگر اشکال شما« رسد.صدق مدعای نبوت، نمی

 رسد، چرا برای ورود به مراحل بعد اصرار دارید؟است و منطقا نوبت به مرحله بعد نمی

امیدوارم  رود. اکنون همی یادداشت اول نوشتم که وقتی مبادی تصوری واضح نباشد بحث تصدیقی پیش نمیبنده در ابتدا

 در تصورات اولیه بحث تفاهم رخ دهد تا مقدمه هماهنگی صمیمی بعدی در تصدیق مباحث باشد.

 قسمت چهارم بحث از اعجاز قرآن کریم

 با عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای نیکویی

ا الب بنده را دقت مطبمتهم کنید « گوییکلی»کنم به جای اینکه هربار بنده را به تدا و پیش از هر سخنی درخواست میدر اب

ه صورت مسال اینکه با قصد رسیدن به تفاهم بخوانید تا بحث گام به گام و منطقی پیش برود. از ابتدای بحث عرض کردم برای

گر در آن د که اری را باید توضیح دهم و فقط یکی را نوشتم و انتظارم این بومحل بحث درست معلوم شود چهار مقدمه تصو

گر ه مقدمه دیسپس س واشکالی دارید دقیقا آن را بفرمایید تا آن اختلاف نظر بین ما مرتفع گردد و به تصور مشترکی برسیم، 

 برویم. ر مدعابدیم، آنگاه سراغ ادله همین کار را پیش برویم و بعد از اینکه در حوزه فهم صورت مساله به تفاهم رسی

کنید( و سپس یمکنید )یعنی بر اساس ذهنیت خودتان دوباره بازنویسی شما جملات بنده را بدون دقت نقل به مضمون می

م ما هیچ کدا معجزه، یعنی یک کاری که»... گویید جواب بده. مثلا در قسمت اول، این جمله را نوشتم: مرتب به من می

 زمقصود ما ا» نوشتم: در نوبت دوم این مطلب را این گونه« دهد که این شخص با خدا ارتباط دارد.و نشان می نیم بکنیمتوانمی

مله را این جلی شما این و« بوت.همراه با ادعای ن اندسایر انسانها از انجام آن ناتوانای که العادهیعنی انجام دادن کار خارق معجزه

 د: ایطور بازنویسی کرده
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 «مثل آن را بیاورد تواندگاه نمیهیچ انسان دیگری هیچدر عمل »گویید شما خودتان در تعریف معجزه می

« تواندگاه نمییچهسان دیگری هیچ ان»، با عبارت «اندسایر انسانها از انجام آن ناتوان»یا « توانیمهیچکدام ما نمی»آیا عبارت 

 ای که من نوشتم ازرهاست؛ یعنی گزا« فعلیه»ای که بنده نوشتم قضیه در گزاره« جهتِ»یک معنا دارد؟ به اصطلاح منطقدانان، 

ز تعمدا ا های فلسفی محض؛ مناست، یعنی از جنس گزاره« ضروریه»های تجربی است؛ اما در گزاره شما جهت جنس گزاره

معجزه را  ارت، بحثو آوردن این عب است؛« نادعای محال بود»اید استفاده نکردم زیرا این عبارت شما عبارتی که شما نوشته

کند. لب میطلبی، ماهیتا یک ادعای تجربی است که استدلال تجربی طکند؛ در حالی که تحدییک استدلال فلسفی محض می

طلبی از دیساله تحمکه چون  وقوع امر مشابه معجزه را اثبات کنیم! بنده دوبار تاکید کردم« محال بودنِ»شما انتظار دارید که ما 

علام کنید اختومه توانید همینجا پرونده بحث را مپذیر است؛ پس انتظارتان نادرست است. شما میجنس مسائل تجربی و آزمون

ورت صر غیر این کنم و دای که بتواند استحاله را اثبات کند قبول میو بگویید من فقط و فقط معجزه را به عنوان برهان فلسفی

 گویی متهم نمایید.کنم؛ نه اینکه بنده را به کلیه را قبول نمیبه هیچ عنوان معجز

 اید:اید در اوایل بحثتان نوشتهشما در آخرین مطلبی که فرستاده

 نتیجه کنید تا به اینپرسش من این است که حضرتعالی چگونه و تا چه زمان به روش تجربی تحقیق و جستجو می

 « ند مثل عمل موسی را انجام دهدتواگاه نمیهیچ انسانی هیچ»برسید که 

ت ا اثبارمفاد منطقی پرسش شما این است که من چگونه با روش تجربی یک مدعای فلسفی محض )استحاله یک مطلب( 

 رخواستی راتواند چنین دتنها من، بلکه منطقا هیچکس نمیخواهم کرد؟!!! این عبارت شما یک مطالبه پاردوکسیکال است و نه

ادن تفاوت دنشان  وهیچ پیامبری هم چنین ادعایی نکرده است. انصافا تفکیک استدلال تجربی و فلسفی محض،  برآورده کند؛ و

 جزه )اینکهاز مع طلبی است دلالت بر تجربی بودن دارد( با تصور پارادوکیسکالمعنای متعارف معجزه )که چون از سنخ تحدی

 !سو بردن؟! و و آند( از یک فرهیخته بعید است، یا بحث را به این سقرار باشد با روش تجربی، مدعای فلسفی محض اثبات شو

اید که هرح کردشما به جای اینکه بگذارید برسر همان مقدمه تصوری اول تفاهمی رخ دهد هربار بحثهای دیگری را مط 

وجود  مساله در صورتدانم پس تصور مشترکی بین بنده و شما بنده چون تصور شما از صورت مساله را در آنها نادرست می

ن مطرح ا از آهایی است که هنوز تصور خودم رام که این نکات اضافی شما مربوط به مقدمهندارد؛ و چندبار تصریح کرده

هیم ه بعدا خواکم است ام )از باب نمونه، فقط در دفعه قبل، چهار بار تذکر دادم که این اشکال شما مربوط به مقدمه سونکرده

توجه مود شما را من مقص «!از اینها بگذریم و سراغ بحث اصلی برویم»ن حال هربار در پایان مطلبتان می نویسید پرداخت(؛ با ای

 اید:شوم! این بار نوشتهنمی
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ض با فر ای را مفروض گرفت وتوان هر مرحلهای چون شما بعید است که ندانید در بحث و مناظره میاز فرهیخته»

ه فرض کنم که وارد بحث تحدی شویم، منظورم این است کیگری شد. من وقتی اصرار میدرست بودن آن وارد مرحله د

 اند. حالا اگرادقص« توان تشخیص داد و انجام معجزه دلالت بر نبوت داردمعجزه را می»کنیم دو مدعای شما مبنی بر اینکه 

 .«اسلام معجزه انجام داده استخواهید نبوت پیامبر اسلام را اثبات کنید، باید نشان دهید که پیامبر می

خواستی نین درچکنم از شما بعید است که تفاوت مبادی تصوری و تصدیقی را متوجه نشوید و بنده هم در مقابل عرض می

ه نا( است؛ هپیشفرض توانند علی الفرض بپذیرند و جلو بروند، مبادی تصدیقی )تسامحا:را تکرار کنید؟ آن چیزی که طرفین می

 مساله وری. مبادی تصوری، مربوط به فهم صورت مساله است و تا وقتی طرفین بحث تصور یکسانی از صورتمبادی تص

 توانند به سمت پاسخ آن مساله حرکت کنند؟!نداشته باشند چگونه می

را عجزه دلالی ماز ماهیت و کارکرد است تصور شماکسی که بحثهای مرا تا اینجا خوانده باشد برایش واضح شده که من 

از »و « دلیلیبادعای »و « گوییکلی»محابا برچسبهای دانم، البته دوست ندارم که همچون شما بیاساسا تصوری نادرست می

ور ده و شما تصکنم که هنوز بنو ... به طرف مقابل بزنم و ... ؛ بلکه صمیمانه مطلبم را این طور بیان می« پاسخ طفره رفتن

ر نتیجه: دست )و و به نظرم خیلی واضح است که مادام که تصور مشترکی از صورت مساله نی مشترکی از صورت مساله نداریم؛

خوانید ت نمیبا دق رسیم. با توجه که شاید عبارات بنده راصورت مساله مشترکی وجود ندارد( هرچه بحث بکنیم به نتیجه نمی

دان باست بعدا  ه قراروضیح دادم که این مقدمه سومی است ککنم که در اولین یادداشتم تیکبار دیگر عین مطلبی را یادآوری می

 بپردازم و در قسمتهای قبل چند بار تذکر دادم که عمده اشکالات شما مربوط به آن است:

 بحثی درباره قرآن است.« مثل»کنیم که آن چیزی که آوردیم اگر چگونه باشد ما قبول می«: مثل». فهم مقصود از ۳»

 «گذارد؟در مقام تحدی؛ و پاسخ به این پرسش که آیا تحدی بار استدلال را بر دوش مخاطب مینحوه استدلال کردن 

دهم اما اینکه بحثها با هم قاطی کنم وقتی نوبت به این مقدمه رسید ان شاء الله به اشکالات ناظر به آن پاسخ میو اعلام می

ته و کدام خیر، به سراغ ادله برویم، گرفتار همان آسیب شود و بدون اینکه معلوم شود کدام مطلب مورد تفاهم قرار گرف

های شفاهی خواهیم شد که اشخاص با گیج کردن مخاطبان و گم کردن صورت مساله اصلی، خود را پیروز میدان وانمود مناظره

م ساحران گفتند از جمله، در خصوص پاسخ بنده به اشکال شما )که فرض کنی و من حاضر به این سبک گفتگو نیستم. کنند؛می

چیزی دیگر( صرفا یک « معجزه بودن»چیزی است و « از نوع سحر نبودن»این عمل موسی از نوع سحر نیست. بسیار خوب، اما 

و شما دوباره « که این را در مقدمه سوم قرار است ان شاء الله توضیح دهم.»ام و صریحا در پایانش نوشتم پاسخ اجمالی داده

بحث را در جای خود مطرح »و « گوییکلی»کنم. بین گویی از پاسخگویی فرار میگویی من دارم با کلی اید کهطوری بحث کرده
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کند سزاوارتر است بسا در مورد کسی که بین این دو خلط میتفاوت بسیار است؛ و چه« کردن و گام به گام بحث را پیش بردن

 رد.آفرینی و گیج کردن خوانندگان را داکه بگوییم قصد ابهام

با توجه به  دادم. کرد که مقدمه اول بهتر فهم شود پاسخمن در رفت و برگشتهای قبلی، فرازهایی از بحث شما را کمک می

انم ود و مخاطبخبرای  اینکه عمده مطالبات شما در متن اخیر ناظر به همین مقدمه سوم است و بنده بنا ندارم مطالب مختلف را

 شما که بتواند به فهم مقدمه اول کمک کند نقد خواهم کرد. خلط کنم، صرفا فرازهایی از متن

 اید:نوشته

ید بوت باگویید: انجام معجزه دلالت بر صدق مدعای نبوت دارد، یعنی مدعی نکنم که شما میباز هم یادآوری می

ای معجزه العادهخارق کند تا ما بفهمیم که واقعا پیامبر است. به بیان دیگر مطابق نظر خودتان هر عمل عجیب و« معجزه»

عمل »ز ارا « معجزه»توان بگویید چگونه می به نحوی واضح و شفافکند. پس باید نیست و نبوت مدعی را اثبات نمی

ه نالعاده )و کسی عملی صرفاً خارقکنم که ممکن است تشخیص داد. این پرسش را از آن رو مطرح می« العادهصرفا خارق

د؛ ن را بیاورمثل آ و از قضا در همان شهر و دیار، یا اطراف آن، هم کسی نتواند نبوت هم بکند معجزه( انجام دهد و ادعای

 است.« معجزه»آنگاه مطابق نظر شما باید قبول کرد که کار آن مدعی 

 شد.ات داشته ببر نبو اعجاز حتماً باید با تحدّی همراه باشد تا دلالت»من به نحو واضح و شفاف در یادداشت اول نوشتم: 

ای کردند، العادهارقخخواهیم بگوییم پیامبران هر کار بحث ما صرفا درباره وقوع امر خارق العاده از شخص پیامبر نیست. نمی

 یام آورده؛پرای ما که به نحو خاصی با خداوند ارتباط دارد و از سوی او ب کنددر تحدی، شخص ادعا میمصداق معجزه است... 

 م دادن کاریعنی انجا مقصود ما از معجزه»و در یادداشت دومم هم نوشتم: « سمت ماوراء کرده است. نه اینکه صرفا حرکتی به

 «....اند همراه با ادعای نبوتای که سایر انسانها از انجام آن ناتوانالعادهخارق

عای نبوت هد و ادانجام دالعاده )و نه معجزه( ممکن است کسی عملی صرفاً خارق»یکبار دیگر عبارت خودتان را بخوانید 

ست؛ ا، معجزه «همراه با ادعای نبوت« »عمل خارق العاده»طبق تعریفی که من کاملا واضح و شفاف بیان کردم « هم بکند

 عجزه کاملان از منویسید )نه معجزه(! تعریف مفرمایید کارش این دو ویژگی را دارد، بعد داخل پرانتز میفهمم چرا مینمی

به  را بنده رانید؛ چپذیرید همین را شفاف بگویید و پرونده بحث را مختومه اعلام کر این تعریف شفاف را نمیشفاف است و اگ

 کنید؟! گویی متهم میعدم شفاف

 محض باشد؛ فلسفی اید که دوباره دلالت واضح دارد که شما انتظار دارید معجزه دلالتش به نحوای نوشتهدر ادامه جمله

 اید:ار گفتم این گونه نیست. نوشتهچیزی که من چند ب
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 در مثال)« معجزه بودن عمل موسی»کنید که قراراست مدعای اما خطای مهلك شما در اینجا این است که توجه نمی

جزه گویید: مععنوان مقدمه یك برهان عقلی برای اثبات نبوت موسی قراربگیرد. )شما میموردبحث( در مرحله بعد، به

هایتاً نربی و د و این نیاز به دلیل عقلی دارد(. پس اگر مدعای معجزه بودنِ عمل موسی مدعایی تجدلالت بر نبوت دار

کند. اما یلاتی متواند مقدمه برهان عقلی و فلسفی قرارگیرد، چراکه نتیجه را تجربی و احتمااحتمالاتی باشد، دیگر نمی

حدوده مودن( مدعای تجربی نیست و اصولا خارج از مدعای نبوت )دریافت وحی از سوی خدا و صاحب ماموریت الهی ب

تواند میرهان نبپذیری تجربی است. بنابراین برای اثبات آن باید دلیل عقلی )برهان( بیاورید، و مقدمه تجربه و آزمون

 های تجربی یا احتمالاتی )و در نهایت ظنی( باشد.گزاره

ای هر منطقیضیح بظاحتما باید از جنس دلایل فلسفی محض باشد( تواز این جهت که این بار برای ادعایتان )اینکه معجزه 

 رسد لازم باشد مطلبی را که در جلسه اول به اختصار گفتم اندکی تفصیل دهم.اید به نظر میداده

توان یمدعای نبوت یک مدعای عقلی است؛ و برای یک مدعای عقلی نم»بندی منطقی ادعای شما این است که صورت

با یک »تر ان خلاصهبه بی «جربی آورد؛ زیرا استدلال تجربی، ظنی است در حالی که نبوت باید به نحو یقینی اثبات شود.استدلال ت

 «توان یک مدعای عقلی را اثبات کرد، زیرا استدلال تجربی همواره ظنی است.استدلال تجربی نمی

دوم  شود که فقط دستهتجربی و عقلی تقسیم می بندی این است که استدلالها را به دوگونهپیش فرض این صورتاولا 

فرض ین پیشادارد. نرغم اینکه در جامعه ایرانی شهرتی یافته است اما پشتوانه منطقی موجهی فرض علییقینی است؛ و این پیش

ن ک منطقی اییز تفکشناسی کانتی قابل خدشه است: و اگر شما تقریر سومی اچه بر مبنای منطق ارسطویی و چه بر مبنای معرفت

 دو دارید که ظنی بودن استدلال تجربی در هر شرایطی را اثبات کند، بفرمایید که ما هم استفاده کنیم.

د؛ و یهی ختم شومات بداگر از زاویه منطق ارسطویی نگاه کنیم، استدلال موجه، استدلالی است که مقدمات آن نهایتا به مقد

مقدمات  اقسام ز آن محسوسات و مجربات است؛ و منطقا استفاده از هرگونه ازمقدمات بدیهی بر شش قسم است که دو قسم ا

ض، و عقلی مح تجربی توانید با دو مقدمهبدیهی در کنار هم رواست و نتیجه یقینی خواهد بود. مثلا شما در منطق ارسطویی می

آن را یک  ول شماقیک استدلال )که به  استدلال منطقی درست کنید و به نتیجه یقینی برسید؛ و صرف حضور مقدمات تجربی در

 شود نتیجه آن استدلال یقینی نشود؛ مثلا:کند( موجب نمیاستدلال تجربی می

 مقدمه تجربی: تعداد مدادهای روی این میز، چهار تاست.

 پذیر است(.بر دو بخش ۴زوج است )یعنی  ۴مقدمه عقلی: 

 ی قابل تقسیم است.نتیجه: تعداد مدادهای روی این میز، به دو بخش مساو
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 نید.حتی اگر اسم این استدلال را استدلال تجربی بگذارید باز ناچارید به یقینی بودن مفاد آن اذعان ک

دلال ما فقط استاواست، راگر هم از زاویه کانتی نگاه کنیم تفکیک استدلال تجربی از استدلال فلسفی )مابعدالطبیعی( اگرچه 

خنی ساقعیت والطرفین است و درباره ی برای گفتن دارد و استدلال فلسفی محض، جدلیتجربی است که درباره واقعیت سخن

کند؛ ت نمیا اثبارالطرفین است که هیچ واقعیت بیرونی گوید؛ و اساسا استدلال عقلی و مدعاهای عقلی عرصه مباحث جدلینمی

 و معرفت ناظر به واقع، راهی جز استدلال تجربی ندارد.

لق قضایای اند که مطخواهید از زاویه برخی مناقشاتی که برخی متاخران بر قضایای تجربی وارد کردهیشاید شما مثانیا 

ده یا استفا« های تجربیگزاره»کنند وارد شوید. اگر منظورتان این بود باید از عبارت حسی و تجربی را اساسا ظنی قلمداد می

همگی  های حسی و تجربیشما این است که این گونه نیست که گزاره در این صورت پاسخ«. استدلالهای تجربی»کردید نه می

کنند ن میخی گماظنی باشند. بله، حقیقت این است که ذهنیت ناشی از فضای منطق دوارزشی ارسطویی، کاری کرده است که بر

دری در این اند. برخی بقمهر چیزی به نحو منطق دوارزشی اثبات نشود )یعنی خلافش محال نباشد( اساسا ظنی و احتمالی می

ین قضایا به اه بودن در اشتبا برند چون احتمال ریاضیاتیِضایای متواتر را هم زیر سوال میاند که اعتبار معرفتی قمساله افراط کرده

 متواتر ای که به نحوفهمد که قضیهرسد. در حالی که هرکسی که اندک التفات جدی به معرفت خویش داشته باشد میصفر نمی

دارم که نردیدی از آن خبردار شده، ولو احتمال ریاضیِ خلاف آن صفر نیست، اما قطعا به مفادش معرفت دارد. مثلا من ت

ا وقوع مه همه شخصی به نام رضاخان پهلوی در ایران وجود داشته است. از آن واضحتر مناقشه در محسوسات است. با اینک

ات حسی ادارک  خطا بودنِ ادراکات حسی، صفر نیست اما این گونه نیست کهپذیریم و احتمال ریاضیاتیِخطا در حس را می

ن یک میز که الا بخش ندانیم. من به لحاظ معرفتی هیچ تردیدی ندارمخود را )که رکن اصلی استدلالهای تجربی است( معرفت

 کنم.جلوی من هست و از سطح آن برای نوشتن مطالبم استفاده می

ا هیچ اشد قطعشما از برهان عقلی، برهان ریاضی دوارزشی است که احتمال خلاف در آن صفر ببدین ترتیب اگر منظور 

جربیِ تثبات وجود ساسا اپیامبری در خصوص پیامبر بودن خود، نه چنین ادعایی دارد، و نه نیاز به چنین استدلالی دارد؛ زیرا ا

ت در ای مانند نبوژگیارزشی ممکن نیست، چه رسد به اثبات ویشخصی که در مقابلِ دیدگانِ من ایستاده نیز با برهان ریاضی دو

ه واقعا در ثبات کند کاهیم ااو. طبق روش شما، حتی اگر ما در زمان پیامبر و در مواجهه رودررو با او بودیم، اول باید از او بخو

ک است؛ و و مشکواکند اصلا وجود  ای چنین مدعایی را اثباتتواند با هیچ برهان دوارزشیمقابل ما وجود دارد، و چون نمی

 رسد!نوبت به بحث از نبوت او نمی

که ارسطوییان از آن غفلت کرده و شاید این مقدار که ما از این راه در  -های مهم استدلال حقیقت این است که یکی از راه

گردآوری و تشابک شواهد است که در  -کنیم و استقراء و تمثیل ارسطویی استفاده نمی کنیم از قیاساستدلالمان استفاده می

 گیرد.هایی که جنس واقعیت، از جنس دوارزشی نیست، مورد استفاده قرار میعمده عرصه
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یک شبکه  شواهد منظور از گردآوری و تشابک شواهد چیست؟ یعنی اینکه شواهد مختلف بر ادعا را پیدا کنیم، و با این

در  عرفت معتبربکه، مشزای این شبکه همدیگر را تایید ک.ند به طوری که با این بسازیم که پیوستگی آنها به نحوی باشد که اج

که با بریم؟ از اینمورد مدعا حاصل شود. از همین ادراک محسوس شروع کنم. از کجا ما به یک مورد خطای در حس پی می

وده است. بمان خطا یم آن ادراک اولیفهمیابیم، که میکمک همان حس ونیز حواس دیگر، شواهد متعدد برخلاف ادراک اولی می

معضلات  ر تواتر ازاعتبا تواند کاربرد تشابک شواهد را نشان دهد استدلال از راه تواتر است. تبیینای که میشاید بهترین نمونه

ال شود حمف آن توانند آن را با قیاس به بدیهیات دیگر برگردانند به نحوی که خلامنطق ارسطویی است؛ چون از سویی نمی

رایی در ا مدل استقخواهند باند(؛ و از سوی دیگر میاند، که متاخران آنها را به چالش کشیدههایی کرده)قدما در این زمینه تلاش

ین منجر به یق آن حرکت کنند و خاصیت مدل استقرایی در بهترین حالت، تجیمع و انباشت ظنون است و تجمیع ظنون هیچگاه

مال تنهایی احتبفی که شتوانه اعتبار معرفتیِ تواتر، تشابک شواهد است؛ تشابک شواهد یعنی شواهد مختلشود. در حالی که پنمی

زی تا بط منطق فااس ضوازدایند و این روند بر اسخطا دارند وقتی در کنار هم قرار بگیرند احتمال خطا را از همدیگر پیاپی می

نام  خصی بهشگردد. مثلا من چرا به وجود که یقین معرفتی حاصل می شودرود و احتمال خطا بقدری کاسته میحدی پیش می

گاه  ارند و حتیاطی ندرضاخان پهلوی یقین معرفتی دارم. زیرا وقایع بسیار متعدد در منابع متعدد خبری که بوضوح با هم ارتب

آمد، یک  مخالف یک نفر از حزب اند. یعنی یک نفر از این حزب آمد،بشدت بر ضد هم هستند، همگی وجود او را تایید کرده

ها ز مجموع آنافت که نفر مسلمان آمد، یک نفر کافر آمد، یک نفر انقلابی آمد، یک نفر ضدانقلاب آمد، و ... و هریک سخنی گ

 -رفشانحدند و ای دارند آمشود چنین شخصی وجود داشته است. یعنی افرادی که تنوع بسیار پراکندهدر کنار هم معلوم می

قلا عموما رد که عکمؤید همدیگر شد. ان شاء الله من نبوت را در حدی اثبات خواهم  -اینکه حتی خودشان متوجه باشندبدون 

صرفا  که صرفا و دارید کنند؛ اما اگر شما انتظارشان را بر اساس همین نوع معرفتها بنا میپذیرند و زندگیها را میاین اثبات

یات و عرصه ریاض رچه دردنِ خلاف مدعا را اثبات کند، انتظار ناروایی است و ما انسانها اگبرهان دوارزشی بیاورم که محال بو

لها بنا ونه استدلااین گ کنیم اما قطعا تمام زندگی خود را بر پایههای خاص دیگر از این گونه استدلالها استفاده میبرخی عرصه

 نکرده و نخواهیم کرد.

اید به نظرم پاسخ من کاملا واضح است و شما دوباره کلمه متخصص پاسخ دادهدرباره فرازی که در خصوص رجوع به 

را در هنگام بحث متخصص وارد کردید که از ابهامش استفاده کنید. دو مثال من )متخصص مکانیکی اتومبیل و متخصص « سحر»

اید و در خصوص سخنی نگفتهکند؛ در خصوص مکانیک بقدری مثالم روشنگر بوده که هیچ قلب( پاسخ مرا کاملا واضح می

شود ادعای عصمت و متخصص قلب هم مدعی هستید که اگر متخصص قلب به کسی بگوید این بیماری تو به قلب مربوط نمی

علم به همه رموز قلب کرده است! چون این دو گونه متخصص در دسترس همگان هست و چنین پاسخهایی در این دو 

کنند قضاوت در مورد این ادعای شما رمال آنها هم از این پاسخ آنها چنین برداشتی نمیمتخصص بسیار شایع است و مخاطبان ن

 کنم.را به خوانندگان واگذار می
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زه چون معج»ه ککنم برای خوانندگان هم واضح شده است که در مقدمه تصوری اول، موضع من این است تا اینجا گمان می

مه فادی که لازم)یعنی « استحاله»و نباید از آن انتظار داشت که مفاد « تجربی است طلبی است از جنس استدلالهایهمراه با تحدی

بی ای تجرفرض که استدلالهیک استدلال فلسفی محض است( را اثبات کند. و در این قسمت هم توضیح دادم که این پیش

ای را هم سیدراک حاییان است که هیچ اتواند برساند، از جنس ادعاهای سوفسطهمواره ظنی است و ما را به یقین معرفتی نمی

بر را وجود پیام ارد؛ ودانند؛ و اگر کسی این مقدار را هم معتبر نداند اصلا نیازی به بحث درباره نبوت یک شخص ندمعتبر نمی

 حتی اگر مقابلش حاضر شود انکار خواهد کرد، چه رسد به نبوت وی. 

*** 

بدا ن یک مهای من تا اینجا صرفا برای واضح شدکنم، بحثوها عرض میدر نهایت، این بار به خوانندگان این گفتگ

ثبات ش را اای معجزه بودنکنم و هنوز در خصوص هیچ واقعهتصوری بوده است؛ یعنی صرفا دارم صورت مساله را روشن می

من دارم یک »کند که اعلام میکند یعنی منطقا طلبی میام. عرض من این بود که همین که آورنده معجزه، تحدی و مبارزهنکرده

ی تدلال فلسفم یک اسمن دار»گوید ؛ و اگر معنای سخن او را این گونه بفهمیم که او می«آورمپذیر میاستدلال تجربی و آزمون

ای بر دیهرصرفا  ایم؛ و هر ردی بر سخن او بنویسیم، اساسا سخن او را نفهمیده«آورمپذیر نیست( میمحض )که منطقا آزمون

 برداشت توهمی خود ما از سخن اوست، نه ردی بر مدعای خود او.

فی ستدلال فلساه نحو جناب آقای نیکویی، با توجه به اینکه در خصوص این مقدمه اول، اصرار دارند که حتما معجزه باید ب

صور ارند: یا تدش رو نه پیمحض )یعنی محال بودن وقوع آن از دیگران( مدعای پیامبر را اثبات نماید، در ادامه منطقا دو گزی

لسفی استدلال ف بر آن تواند دارای یک معنای فلسفی محض باشد که منطقا بتواندهند از اینکه چگونه معجزه میمعقولی ارائه می

ه کمعجزه را  ولی ازپذیرند چنین انتظاری از بحث معجزه، به لحاظ تصوری نامعقول است و با تصور معقمحض ارائه کرد؛ یا می

هند حض ارائه دلسفی مفده ارائه کردم بحث را ادامه دهیم. اما اگر بدون اینکه یک تصور معقول از معجزه به مثابه یک امر بن

ه معجزه نیز کنند و آورندل میهمچنان بر آن انتظار خود پافشاری کنند از ادامه بحث با ایشان معذورم؛ زیرا مطالبه امرِ منطقا محا

 حال نکرده است.قطعا ادعای امر منطقا م

 

 قسمت پنجم بحث از اعجاز قرآن کریم

 جناب آقای نیکویی
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ا ود دقیق مراند مقصناچارم برخی بحثهای منطقی را توضیح دهم تا آن دسته از خوانندگان بحث ما نیز که  منطق نخوانده

ه با توجه ب نم امامه سوم مطرح ککنم جزء نکاتی بود که قصد داشتم ذیل مقدبهتر بفهمند. این مطلبی که در اینجا مطرح می

 اید:اشکالی که این بار به خیال خودتان بر بنده گرفتید ناچار اینجا مطرح می کنم. نوشته

گاه ری هیچهیچ انسان دیگ»دقتی! جناب سوزنچی عزیز گزارة همه فراموشی و بیماند از اینعجبا! آدمی حیران می»

ه ا ببینید کتعه کنید تان در همین مناظره مراجخودتان است، نه من! به مکتوبات قبلیمتعلق به « تواند مثل آن را بیاوردنمی

نحوه  فلسفی اید. حالا اگر فلسفی است، شما موظف هستید به روش عقلی وخودتان در تعریف معجزه این گزاره را آورده

و با چه  چگونه دم که شما این گزاره رااحراز آن را نشان دهید، و اگر تجربی است با روش تجربی. من تعیین تکلیف نکر

 کنید که گوییر میروشی اثبات یا تایید یا تحکیم یا ... کنید. شما مرتب در برابر پرسش من، این مدعای نادرست را تکرا

 «کنید.دقتی میام مدعایی فلسفی را با روش تجربی اثبات کنید؛ و بعد مرا به همین خاطر متهم به بیمن از شما خواسته

اتی که بق توضیحطبه خاطر این است که « شما انتظار دارید مدعایی فلسفی با روش تجربی اثبات شود»ام اینکه من گفته

ه کرید معجزه ظار دادهید؛ و بعد انتسازید و به ناروا عبارتی را به من نسبت میدادم مدعا را کاملا فلسفی )عقلی محض( می

 است بتواند آن را اثبات کند.طلبی و اقدامی تجربی اساسا مبارزه

شاره ده بودید اسبت داای که شما به من نمن در قسمت قبل با اشاره به دو جمله از مطالب قبلی خودم به تفاوت آن با جمله

ای که بنده ر گزارهقضیه د« جهتِ»به اصطلاح منطقدانان، »اید درست نیست؛ و نوشتم: کردم؛ و گفتم نقل به مضمونی که کرده

ست، ا« ضروریه»های تجربی است؛ اما در گزاره شما جهت ای که من نوشتم از جنس گزارهاست؛ یعنی گزاره« فعلیه»تم نوش

 «.های فلسفی محضیعنی از جنس گزاره

ای که شما به من هان جملاید که اگر این را کنار دوتای قبلی بگذاریم همدر پاسخ، جمله سومی را از بنده یافته و مدعی شده

است که  اید دقیقا همانهشود. برای اینکه نشان دهم که چرا این ادعای اخیرتان )که آنچه از من نقل کرداید نتیجه میبت دادهنس

 ای را که استفاده کردم توضیح دهم:من گفتم( هم نادرست است ناچارم اصطلاحات منطقی

ط دارد ه بحث ما رببرد؛ که اینها انواعی دارد و آنچه ی دا«جهت»ای شود که هر گزارهدر منطق بیان می« موجهات»در بحث 

 است.« دائمه»و «[ مطلقه عامه»]اصطلاح دیگر آن: « فعلیه»و « ضروریه»جهات 

اى که انفکاک، ای است که نسبت محمول به آن موضوع، نسبت ضرورت و لزوم است به گونهقضیه ضروریه قضیه 

تر: مجموع یک )یا به تعبیر منطقی ۳مساوی است با  ۲به علاوه  1گوییم وقتی می مستحیل، و جمله خلاف آن، محال باشد. مثلا

اینها جزء قضایای ضروریه « در هندسه اقلیدسی، مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است»گوییم و دو، سه است(؛ یا وقتی می
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سه اقلیدسی، مجموع زوایای مثلث کمتر یا بیشتر از دو بشود و یا در هند ۳، عددی غیر از ۲و  1اند؛ یعنی محال است که مجموع 

 ها هستند.قائمه شود. عمده قضایای حساب و هندسه و منطق از این دسته گزاره

ه ک یعنى مادامى اى که در آن به دوام نسبت محمول به موضوع، حکم شده باشد.عبارت است از قضیه موجهه« دائمه»قضیه 

قلا جدایی رد و عآن دوام دارد و همیشگى است؛ اگرچه ضرورت عقلی و استحالة انفکاک ندا آن موضوع باشد این محمول براى

لوم طبیعی ی در عکند. عمده قوانین علمآنها ممکن است، ولى در مقام وقوع خارجی، همواره آن محمول بر آن موضوع صدق می

 از این دسته قضایای هستند.

یعنى  باشد. ه در آن به فعلیت و وقوع نسبت محمول به موضوع، حکم شدهاى کقضیه فعلیه عبارت است از قضیة موجهه

ا شته باشد یمان گذنظر از اینکه در زاین محمول برای آن موضوع، در خارج به وقوع پیوسته و به فعلیت رسیده است، با قطع

مردم در  دیروز»یا « امستهروی صندلی نش من الان»حال یا آینده، دوام هم داشته باشد یا نه، ضرورت هم داشته باشد یا نه. مثلا 

 که قضیه فعلیه از های فعلیه هستند. به لحاظ منطقی واضح استگزاره« جوشددرجه می 100آب در »یا « اندمیدان شهر جمع شده

ای اعلام شد قضیهه شود که اگر دربارشود. و باز از توضیح فوق معلوم میتر بوده و همة آنها را شامل مىتمام قضایاى پیشین عام

 لمی. عتواند دائمه باشد؛ مانند عمده قوانین نیست، می« ضروریه»این فعلیه است، و در عین حال اعلام شد که 

و  فاوت اینهاهستید. شما چون ت« ضروریه»است اما شما دنبال قضیه « فعلیه»من توضیح دادم که ادعای من به صورت 

ه دوتای بفزودن این اید با ااید و گمان کردهید جمله سومی از من را در متن اخیرتان آوردهداننسبت اینها با قضیه دائمه را نمی

 اید:رسیم. نوشتهقبلی، به جمله شما می

نند آن کار ها از انجام مابقیۀ انسان به لحاظ وقوعیمعجزه کاری است که »اید که این را هم گفته بودید: فراموش کرده

اکنون آیا  «.دهدیرخ نم گاهمنطقاً ممکن است، اما در عمل هیچمانندِ این کار از دیگران  وقوع[ ناتوان هستند ... ]یعنی

 توانده نمیگاهیچ انسان دیگری هیچدر عمل »شود که معجزه از دیدگاه شما کاری است که ترکیب سه مورد بالا این نمی

 ؟«مثل آن را بیاورد

ام با جمله شما همچنان بلکه این جملهنده چیزی را فراموش نکرده بودم؛ فهمد که بکسی که منطق خوانده براحتی می

شود. اگر توضیحاتی که در بالا درباره تفاوت این سه دسته ای حاصل نمیمتفاوت است؛ و از ترکیب این، با آن دو چنین نتیجه

دهد که در این بیان سوم هم من همچنان میام بخوبی نشان قضیه را متوجه شده باشید، توجه به تعابیری که زیر آن خط کشیده

ام که ضروریه دلالت بر دوام داشته باشد؛ ولی چندبار تصریح کرده« هیچگاه»کنم ولو که کلمه ای را دارم بیان میقضیه فعلیه

ل هیچگاه رخ وقوع آن منطقا ممکن است اما در عم»اید! نیست؛ اما شما دوباره جمله خودتان را به صورت گزاره ضروریه نوشته

« ضروریه»قطعا « تواندگاه نمیهیچ انسان دیگری هیچ»نیست )چون بر ممکن بودنش تاکید شده(، اما « ضروریه»قطعا « نمی دهد
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خواهید این دو گزاره بنده و خودتان را نشان دهید و بپرسید که آیا به لحاظ خواهم به هر استاد منطقی که میاست.  از شما می

 اند یا تفاوت جدی دارند. دو یکیجهت قضیه، این 

های که در بحث ین استادانم اینجا مطرح کنم ای که جایش در مقدمه سوم بود اما به مناسبت این بحثها لازم میاما آن نکته

و  میلسوفان علبین ف توانیم برسیم یا خیر؟ در اینجا نزاعی استعلوم تجربی امروزه بحثی جدی هست که آیا به قضیه دائمه می

 طرف مقابل لی کهغلط انتظار دارند که برای هر بحثی استدلال عقلی محض )استدلاخود عالمان تجربی. فیلسوفان علم چون به

لسفه فه در فضای که علم اند و بویژه آن دسته از فلاسفآن محال باشد( ارائه شود شروع به انواع مناقشات در قوانین علمی کرده

را باشد. این کتب ادینبوویا م اند که شاید مصداق بارز آن آثار فایرابندای رسیدهگرایانهبه یک افق نسبی کنند تقریباتحلیلی کار می

نجر ات عینی( مواقعی گری )= تردید در عالم خارج و انکار امکان شناخت معتبر یقینی ازگرایی عملا به یک نوع سوفسطایینسبی

و  زندگی یمی ناسازگار است، به طوری که حتی خود سوفسطاییان هم مدارای که با هر عقل سلگریشده است؛ سوفسطایی

 دهند.های خود را بر اساسا آن تحلیلها قرار نمیگیریتصمیم

ای آن را ونهلم به گععقلی که این فیلسوفان گیریها باید عقلانی باشد کدام عقل منظور ماست؟ گوییم تصمیماکنون وقتی می

ن در نشمنداماند؟! یا عقلی که مدار کار عموم دااش این است که فرقی بین علم و خرافه نمی دهند که خروجیشروح می

ه فلاسف شناسی و پزشکی و ... است؟ طبق تحلیل اینشناسی و زمینهای مختلف علوم طبیعی همچون فیزیک و زیستعرصه

ای که انین علمیشناسی، بین قولحاظ اعتبار معرفت علم، اساسا قانون علمی و رسیدن به گزاره دائمه محال است؛ و منطقا و به

وانین قر اساس آن ... ب اند؛ و پزشکان و مهندسان وشناسان، و ... آنها را به عنوان قوانین علمی قبول کردهفیزیکدانان، زیست

که توسط  افاتی..، با خرسازند و .کنند و ساختمانها را میهای خود را تجویز میدهند و نسخههای خود را انجام میتشخیص

ا ندگی خود رزارهای کها وقتی به طور عادی شود تفاوتی وجود ندارد! در حالی که هر انسانی )از جمله خود همینعوام بیان می

است؛  های ضروریه باطل بودهفهمند که این سخن خطاست و از ابتدا محدود کردن عقل و عقلانیت به گزارهمیدهند( انجام می

روند، و یمندسان خواهند خانه بسازند سراغ مهروند، و وقتی میشوند به پزشک مین رو خود همین افراد وقتی مریض میاز ای

ائمه دشود در می نظری، کنند. واقعا به لحاظ مناقشاتشناسی و فیزیک اینان را راهنمایی میآنها هم بر اساس همان قوانین زیست

ه درج 100 آب خالص در فشار یک اتمسفر در دمای»ای همچون طبیعی )حتی گزاره سادههای علمی تمام علوم بودن گزاره

کنند و به ها تردید نمیارهای از بارزترین انسانهای عاقل( در این گزتردید کرد؛ اما دانشمندان علوم )به عنوان نمونه«( جوشدمی

بلی قر یادداشت نطقی ددارند. در همان مثالی که به لحاظ ممیها در معرفت برنخاطر آن احتمالات ریاضیاتی، دست از این گزاره

 تقدیم شد، نوشتم:

 مقدمة تجربی: تعداد مدادهای روی این میز، چهار تاست.

 بر دو بخش مساوی قابل تقسیم است( . ۴زوج است )یعنی  ۴مقدمة عقلی: 
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 نتیجه: تعداد مدادهای روی این میز، به دو بخش مساوی قابل تقسیم است. 

ین و برای هم .(بله؛ گزاره اول تجربی است و خلاف آن عقلا ممکن است )مثلا ممکن است من اشتباه شمرده باشم یا ..

پذیرند و تصمیمات نیست؛ اما همه عقلا این استدلال عقلی را می نتیجه آن، عقلی محض )ضروریه، که خلافش محال باشد(

با  کنند؛ چرا کها میایی که به لحاظ منطق ارسطویی از این هم ضعیفتر است، بنشان را روی چنین استدلالها و استدلالهزندگی

ضایای قالبِ تنگِ این ق یابند که واقعا اقتضای عقلانیت، منحصر بههمان شهودی که پشتوانه سامان دادن منطق ارسطویی بوده، می

 ضروریه نیست.

ست که شما صودم ااین انتظار نامعقول است، دقیقا همین مق گویم آقای نیکویی انتظار قضیه ضروریه دارد ووقتی من می

ا ه و نبوت ره معجزخواهید از ادبیاتی که در میان برخی از فلاسفه علم و جریان سوفسطایی هم وجود دارد مدعای مربوط بمی

 بندی کنید که پیشاپیش معلوم است که هر پاسخی بدان ناکافی خواهد بود.طوری صورت

 اید. متن شما چنین است:اخیرتان عباراتی از مرا نقل کرده و پاسخی داده شما در یادداشت

بی وارد یای تجرخواهید از زاویۀ برخی مناقشاتی که برخی متاخران بر قضاشاید شما می»اید: اما شما در ادامه گفته

من از  گویم: بلی قطعاًپاسخ میدر « کنند وارد شوید.اند که مطلق قضایای حسی و تجربی را اساساً ظنی قلمداد میکرده

 دانم.ام و قضایای حسی و تجربی را نهایتاً ظنی میهمین زاویه وارد شده

را؟ من چدانید؛ این پاسخ شما یعنی پرونده بحث را مختومه کنیم. شما مطلق قضایای حسی و تجربی را نهایتا ظنی می

اید )اگر دهقلمداد کر های ریاضیات(قلی محض )مانند گزارههای عتوضیح می دهم که چون یقین عقلی را منحصر در گزاره

جلوی شما  عموسی  کنم اگر خود حضرتخودتان توضیحی غیر از این دارید به طور واضح بیان کنید(؛ و طبق این مبنا گمان می

دن ه معجزه بوکبینید بوقتی حاضر شود و عصایش را بیندازد و اژدها شود، و بعد برای شما نحوه معجزه بودن آن را تبیین کند، 

چگونه  د و اوشود، یکدفعه مناقشه خواهید کرد که آیا اصلا حضرت موسی و عصای او وجود دارعصای موسی دارد اثبات می

صا عه آیا این کبینیم خواهد وجود خود و وجود آن عصا و اینکه آن عصا مال اوست را با برهان عقلی یقینی اثبات کند؛ تا بمی

 تواند معجزه شود؟!اصلا می

اید که امکان امه دادهنان ادچکند اما آن را اید که ابتدا کورسوی امیدی در خواننده ایجاد میالبته شما در ادامه جملاتی نوشته

 اید:اینکه هر لحظه دلتان خواست از موضعتان برگردید و به قول خودتان زیر میز بزنید مهیا باشد. نوشته

که بحث بیش از من برای این« اند.های حسی و تجربی همگی ظنیگونه نیست که گزارهاین»: ایدشما در پاسخ گفته

های حسی و ای از گزارهکم پارهدهم که سخن شما در اینجا درست است و دستاین طولانی نشود فرض را بر این قرارمی

 ای دیگر ظنی هستند.تجربی قطعی و یقینی و پاره
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ه را اولا مسال رض شمافشود؛ زیرا این ام حل نمیر این فرض خواهید ماند یا خیر؟ من با فرض مسالهبالاخره تا پایان کار ب

بیاورید  امه کمهای حسی و تجربی )آن هم به صورت نامعین( محدود کرده و ثانیا چون فرض است هرجا در ادبه برخی گزاره

دهیم. شما بادامه  نداشتم. خوب اگر قبول ندارید چرا بحث راخواهید گفت من علی الفرض قبول کردم وگرنه از اول هم قبول 

سراغ بحث  نتظاریدهند؛ خوب با چنین اهای حسی و تجربی هم آن یقین را به شما نمیانتظار یقینی را دارید که حتی گزاره

این  من ادعایم ای دارد؟ایدهزند که از آن جنس یقین ریاضی نیستم( چه فطلبی، داد میمعجزه رفتن )که به خاطر تحدی و مبارزه

مان هز عقل اتوانم بحث تشخیص معجزه و سپس دلالت وی بر صدق پیامبر را به نحو عقلی اثبات کنم؛ منظورم است که می

 احران زماند که سگیرند و اگر فرصت شود خواهیم دیهای مختلف علوم به کار میعقلی است که عموم انسانها دارند، در رشته

ه مقرب شدند ک ع هم به عنوان انسانهایی عادی و متعارف همین عقل را داشتند و با همین عقلشان چنان قانعحضرت موسی 

این  د. اگر شمااند برندارنبودن فرعون را رها کردند و حاضر شدند بدترین شکنجه را قبول کنند اما دست از آنچه بدان رسیده

ش که پیشاپی ن بحثیدهیم وگرنه ادامه دادشود قبول دارید بحث را ادامه میعقل متعارف بشری که در همه علوم بدان تکیه می

 ای دارد؟دانیم که هرچه بشود موضع شما انکار است چه فایدهمی

ن دعای من ایت که اای که کردم واضح اسگویم: لطفا بحث خودتان را به بنده نسبت ندهید. با بحثهای منطقیپس دوباره می

دادید و  ده نسبتگزاره تجربی )فعلیه( است و گزاره شما گزاره عقلی محض )ضروریه( و شما باز به بنبود که گزاره بنده 

 نوشتید:

تواند مثل عمل گاه نمیهیچ انسان دیگری هیچ»گزارة به قول شما تجربیِ بسیار خوب، حالا سوال این است که  

ا در برابر عمل قطعی و یقینی است یا ظنی؟ شم اید،سیدهشما از طریق تجربه و آزمون  به آن رکه « موسی را  انجام دهد

است،  معجزه اید که من به روش آزمون و تجربه رسیدم به این قضیه که عمل موسیاید و بعد ادعا کردهموسی قرارگرفته

 دانید؟ا ظنی میر تواند مثل آن را بیاورد. آیا به این مدعا قطع و یقین دارید یا آنگاه نمییعنی هیچ انسان دیگری هیچ

اخل گیومه، ام که این گزاره دباشد من صریحا و بارها گفته« به قول من»اید گزاره من نیست و اگر این گزاره که نوشته

ی ادعا چ عاقلبرداشت غلط شما از مدعای من است و گزاره عقلی محض است نه گزاره تجربی؛ و برای گزاره عقلی محض، هی

 روش آزمون و تجربه خواهد بود. کند که رسیدن بدان بانمی

*** 

اید برداشت غلط شما از عبارت من تا اینجا تمام تلاشم را کردم که به لحاظ منطقی نشان دهم مطلبی که به بنده نسبت داده

نده که اید منتها برخلاف باید همین کار را با من بکنید و مرا متهم به بدفهمی از سخن خود کردهمن بوده است اما شما خواسته

اید. با اینکه خوانی نکردم و این را صرفا برداشت نادرستی از جانب شما دانستم، شما قصد بنده را آشفته کردن اذهان دانستهنیت
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تان این یک مورد اخلاقیقصد ندارم به بحثهای پراکنده و این سو و آن سو رفتنهای شما پاسخ دهم اما به خاطر این تهمت و بی

ه هم خودتان و هم خوانندگان متوجه شوند که چه کسی قصد آشفته کردن بحث دارد؟! ابتدا عین متن شما در کنم کرا باز می

 آورم:یادداشت اخیر را دوباره می

 من ابتدا در پاسخ به مثال متخصص قلب گفتم:

ی بیمار این قلب تو کاملا سالم است و»تواند با قاطعیت و یقین کامل بگوید پزشك متخصص قلب به هیچ وجه نمی

شده ختهخوبی شناهای قلبی بهممکن است قلبِ بیمار دچار مشکلی باشد که هنوز در حوزه بیماری...  «ربطی به قلب ندارد

ای متخصص قلب بودن به معنتواند تشخیص دهد. فراموش نکنیم شده است ولی متخصص قلب نمینیست، و یا شناخته

 .قلبی نیستهای معصوم بودن در حوزه تشخیص بیماری

عینا با  یست کهعنای سخن من این نشود. آیا مو بعد گفتم مثال شما درباره مکانیک هم به همین ترتیب نقش بر آب می

ه معنای آن است کهشود؟ آیا این بهمان دلیل یا توضیحی که درباره متخصص قلب دادم غلط بودن مثالِ مکانیک نیز آشکار می

لمه کم کلمه به لب دادبایستی عین همان توضیحی را که درباره مثال متخصص قام؟ آیا میخی ندادهمن در برابر مثال مکانیک پاس

 کردم؟درباره مثال مکانیک تکرار می

 :ایددر پاسخ به نقدی که به مثال متخصص قلب زدم گفته

مربوط  در خصوص متخصص قلب هم مدعی هستید که اگر متخصص قلب به کسی بگوید این بیماری تو به قلب

 شود ادعای عصمت و علم به همه رموز قلب کرده است.نمی

ولا ممکن د که اسخن من این بو کنید؟آورید و بحث را آشفته میگونه که خودم مطرح کردم نمیچرا مدعای مرا دقیقا آن

شد، و ده باشف نشهای قلبی( هنوز کاست بیماری شخص از نوع بیماری قلبی باشد ولی در علم پزشکی )و در حوزه بیماری

یم وش نکنشده باشد ولی پزشک متخصصِ قلب در تشخیص خطا کند )فرامهای قلبیِ کشفثانیا ممکن است در حوزه بیماری

که متخصص قلب که پزشک هرچقدر هم متخصص باشد، معصوم نیست. ممکن است اشتباه تشخیص دهد(. بنابراین از این

های غیرقلبی بیماری توان نتیجه گرفت که بیماری او قطعا و یقینا از نوعمنطقا نمیگوید بیماری شخص به قلب ربط ندارد، می

 اید کجا؟چه شما به من نسبت دادهاین سخن روشن و بدیهی کجا و آناست. 

ای به گونه متخصص ام که بیان شما دربارهفهمد من کل عبارات شما را این گونه توضیح دادههرکس عبارات مرا بخواند می

دارد نب شما گوید من مطمئنم که بیماری شما ربطی به قلاش این است که هر متخصصی که به بیمار خود میست که لازمها

 ادعای عصمت و علم به همه رموز قلب کرده باشد. آیا این سخن شما نیست؟! با هم ببینیم:
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لانی ین جمله طوارا هم بنده به جای « زعلم همه رمو»که صریحا در عبارات شما آمده است. عبارت « معصوم بودن»کلمه 

، و یا شده نیستخوبی شناختههای قلبی بهممکن است قلبِ بیمار دچار مشکلی باشد که هنوز در حوزه بیماری»شما نوشتم: 

 «تواند تشخیص دهد.شده است ولی متخصص قلب نمیشناخته

و نه فقط  ا بودهو تنها تلخیص منطقی عبارت خود شم اکنون برای اینکه نشان دهم این نحوه عبارتی که من نوشتم تنها

تر باشد ادهرجمه سکنم. برای اینکه این تنسبت با کلام شما دارد بلکه نسبتش تساوی است، عبارات شما را ترجمه منطقی می

 اید:نویسم. شما گفتهفقط فراز مربوط به عصمت را می

ری ین بیماقلب تو کاملا سالم است و ا»و یقین کامل بگوید  تواند با قاطعیتپزشك متخصص قلب به هیچ وجه نمی»

های قلبی فراموش نکنیم متخصص قلب بودن به معنای معصوم بودن در حوزه تشخیص بیماری« ... ربطی به قلب ندارد

 «نیست.

در  یا نه؟ هستما اکنون بگذارید عبارات شما را به لحاظ منطقی بازسازی کنم تا ببینید آیا مفاد سخن من عین بیان ش

 عبارات شما نتیجه قبل از مقدمه آمده، پس ساختار منطقی عبارت شما این است که: 

ت تواند با قاطعیهای قلبی نیست؛ پس پزشک نمیمتخصص قلب بودن به معنای معصوم بودن در حوزه تشخیص بیماری

 درباره اینکه وضعیت یک بیمار ربطی به قلب او ندارد اظهار نظر کند. 

 تار کامل این استدلال به لحاظ منطقی چنین است:ساخ

 های قلبی(، معصوم نیست.. متخصص قلب )در حوزه تشخیص بیماری1مقدمه 

 کند. تواند با قاطعیت درباره )...( اظهار نظر. اگر متخصص قلب )...(، معصوم نباشد، آنگاه نمی۲مقدمه 

 .( اظهار نظر کند.تواند با قاطعیت درباره )..نتیجه: پس متخصص قلب نمی

، نتیجه Qآنگاه  Pیک جمله، با خود آن جمله برابر است. یعنی از « عکس نقیضِ »دانیم ارزش صدق به لحاظ منطقی، می

 .Qآنگاه  P شود: اگر، نتیجه می P~آنگاه  Q~؛ و در خصوص بحث ما، از P~آنگاه  Q~شود: اگر می

 اکنون عکس نقیض مقدمه دوم شما این است:

 خصص قلب با قاطعیت درباره )...( اظهار نظر کرد پس وی معصوم است.اگر مت

شود ادعای ط نمیاگر متخصص قلب به کسی بگوید این بیماری تو به قلب مربو»و من این مطلب را با این عبارت نوشتم: 

 حالا آیا واقعا سخن متفاوتی به شما نسبت دادم؟ « عصمت کرده است.
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ات جام آزمایشاز ان بیند که بسیاری از متخصصان قلب بعدطراف خود بنگرد بارها و بارها میسخن من این بود که کسی به ا

 ظر متخصصاننه این بگویند که این بیماری تو ربطی به قلب ندارد؛ و عموم بیماران هم متعدد با قاطعیت به بیماران خود می

 سانی که بهکز نظر اش این است که اد. طبق بیان شما لازمهرونکنند و برای رفع مشکل خود سراغ سایر متخصصان میاعتماد می

ود خفهمد که نه اند! از آن طرف، چون هر کسی میکنند و نیز از نظر خود این متخصصان، آنها معصومآنها مراجعه می

تخصصان و ا از مدانند؛ پس تحلیل شمروند آنان را معصوم میمتخصصانی که چنین ادعایی دارند و نه کسانی که سراغشان می

 یقینی که در مراجعه به متخصصان انتظار داریم نادرست است.

ر جایی ا و تنها دیقین تنه خواهید القا کنید کهدادید می...« سخن من این بود که اولا »شما این بار با توضیحی که با عبارت 

ی( هستید؛ یاضیاتراستدلال عقلی محض )یقین  است که امکان خلاف آن نباشد؛ و این همان است که من بارها گفتم شما دنبال

یاضیاتی ریقین  شان )همچون بیماری قلب( دنبالگیریهای حیاتیدر حالی که انسانها در زندگی و حتی در بسیاری از تصمیم

و تگوید که مشکل داند معصوم نیست در مواردی با قاطعیت به مریضش مینیستند؛ و متخصص قلب در حالی که خودش می

نان چاطعیت داند متخصص قلب، معصوم نیست، در عین حال، همین که او با قکل قلبی نیست و مریض هم در حالی که میمش

وط رصه ما مربن به عپذیرد. به تعبیر دیگر، اینکه مردم به سخنان متخصصان، بویژه در جایی که بگویند ایگوید این را میمی

حصر عقلایی من وعقلی  دانند؛ بلکه ناشی از این است که یقینت که آنان را معصوم میکنند ناشی از این نیسشود، اعتماد مینمی

ف خصصان اختلابرید که اگر متدانم که بلافاصله دوباره بحث را سر این میدر یقین ریاضیاتی که خلافش محال باشد نیست. می

ل خواهد حکالات ومم را توضیح بدهم این گونه اشگویم اگر اجازه بدهید مقدمه سکردند کدام قول حجت است که  دوباره می

 شد.

د ه بنده زدیهمتی بتکنم کل این دو بحثی که این بار مطرح شد مربوط به مقدمه سوم بود که صرفا چون در پایان تاکید می

قدمه سوم م ثش درپاسخش را نوشتم. احیانا اگر خواستید دوباره سر همین بحث متخصصان بحث کنید )که البته جای منطقی بح

 شوم دیدگاهتان درباره دو سوال زیر را به طور صریح بدانم:است( ممنون می

ست؟ انائی آن اانه تو. آیا قبول دارید که هر سیستم سقفی برای توانائیش هست، که ماکزیمم صدور یک کار، مبتنی بر آست1

 د؟آیا مثلا دو دست بدن انسان توانائی برداشتن وزنه چند هزار کیلوئی دار

 کنید؟گزاری می. به طور خلاصه شما عملکرد ساحرین فرعون را چگونه ارزش۲

 (6درباره اعجاز و تحدی قرآن کریم )

 جناب آقای نیکویی
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ن ابهامی در این میا بندی کنیم تا اگرشاید بد نباشد اگریک بار دیگر مطالب را از ابتدا جمع»اید: در یادداشت اخیرتان نوشته

قویت تین حدس را اخیرتان اکنید در کار نبوده، و یادداشت با اینکه به نظر بنده ابهامی که شما ادعا می« شود. وجود داشته، رفع

ما یدن برای شنار کشکند که تمایل ندارید بحثها منطقی پیش برود و بعد از واضح شدن بحثها که دیگر راهی جز اذعان یا کمی

ویا  داده بودم توضیح قلمداد کرده و دوباره سوالی را پرسیدید که یا من چند بار گذاشت همه بحثهای قبلی را کأن لم یکننمی

ادامه  تان بحث رات اخیرای نماند بر اساس همین یادداشگفته بودم که در جایش توضیح خواهم داد؛ با این حال برای اینکه بهانه

ول اید که به قرسیدهشما دو سوال پ نویسم.لی نوشتم میدهم و پاسخ همین دو سوال شما را صرفاً بر اساس آنچه در متون قبمی

 آورد:شما پاسخ شفاف اینها بحث را از ابهام درمی

 ( تعریف معجزه چیست؟۱

شود؛ ع نمیوب واقکند، به نحوی که مغلای است که مدعی نبوت ارائه میالعادهپاسخ صریح بنده این بود: معجزه کارخارق

غلط این که شما به ین بودا)مطلبی که در گفتگوهای قبلی مورد تأکید بنده بود  انند بر او غلبه کنند.تویعنی دیگران بالفعل نمی

ر ؛ د«به کندر او غلمحال است کسی بتواند ب»کنید، گویی ادعای من این است که گزاره مرا به نحو قضیه ضروریه بازخوانی می

ای طلبی به معنبارزهمقضیه ضروریه؛ و سخنم این است که اساسا تحدی و  حالی که من این را به نحو قضیه فعلیه بیان کردم نه

ا به رالضروره کلمات بالفعل و ب« شود.وقوع عمل از جانب دیگران منطقا ممکن است، اما بالفعل حاصل نمی»این است که 

 توضیح دادم.( 5تفصیل در یادداشت شماره 

 ( نحوه تشخیص / تصدیق معجزه چیست؟۲

 چکس بالفعلای آورد و هیالعادهوال هم در بحثهای قبلی من واضح بود: اگر کسی ادعای نبوت کرد و کار خارقپاسخ این س

 شود این کار او معجزه است. نتوانست بر او غلبه کند )= مثل آن را بیاورد(، معلوم می

 اید:شما برای توضیح این سوال نوشته

و مبنی بر دعای ابرای مثال اگرشما خودتان در زمان موسی باشید وبا ا ابتدا معجزه را تعریف کنید و بعد بگویید که

چگونه  کند،با تحدی اونبوت،مواجه شوید ومشاهده کنید که او عصا را به مار تبدیل کرده، و درکنار آن تحدی نیز می

برید الامیبخودتان را کنید؟آیا همینکه موسی عصارا به مار تبدیل نمودوهمراه باآن تحدی هم کرد،دستهای برخورد می

حدی او رابر تبگذارید؟ یا اینکه در کنید و نام عمل او را معجزه میشوید ودربرابر تحدی او اعلام شکست میوتسلیم می

 نید؟ چگونهکدانید تحقیق طلبید تا بتوانید درباره معجزه بودن یا نبودن کار او به هر روشی که خودتان صلاح میمهلتی می

 العاده؟این کار او معجزه است، نه عملی صرفاً خارق فهمید کهمی
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ر دست، نه اطلبی است، در افتادن با متخصص سنخ تحدی، که یك مبارزه» طبق توضیحاتی که در یادداشت اول نوشتم:

 بر همین اساس پاسخ من به سوال شما واضح است: «افتادن با عوام.

ند که رد؛ هرچککنم که فرعون در ابتدا است و من همان کاری را میمعجزه حضرت موسی در نگاه عرف عاقلان شبیه سحر 

مثل آن  واهم کرد وغلوب خطلبم که به او نشان دهم که او را مدر ادامه به وعده خود ملتزم نماند. یعنی از موسی مهلتی عادی می

م مان موقع هند و هو او را مغلوب کن کنم که بیایندرا خواهم آورد. سپس در حد وسع عقلایی از تواناترین ساحران دعوت می

ون در سخن فرع )این« حق با کسی است که در این مبارزه پیروز شود»طلبی کردی؛ پس کنم که: تو تحدی و مبارزهاعلام می

گر ا ن طور کهان؛ لذا هماآمده است(. تفاوت من با فرعون در این است که دنبالم حقیقتم، نه صرفا غلبه بر دیگر 6۴سوره طه آیه 

کنم که یذعان ماباطل شده است، اگرهم موسی پیروز شد  کنم که ادعای موسی در آوردن معجزهساحران پیروز شوند اعلام می

وحیه اما ر گفته است. البته قرآن هم گزارش کرده است که فرعون مساله را فهمید و به یقین رسیدواقعا وی راست می

لم و ظد، از روى ده بودن]معجزات[ را در حالى که در باطن خودشان به آنها یقین پیدا کر آن»طلبی نگذاشت که اذعان کند: برتری

ده با ه مدتها در شهر نبوکدهم که شاید موسی (. البته همانجا هنوز این احتمال را می1۴)سوره نمل، آیه« جویى انکار کردندبرترى

 ودر آورند  عون بهده باشند که بدین وسیله قدرت را از دست فراند تبانی کراین ساحران که اغلبشان از شهرهای دیگر آمده

ه به شما کشماست  این ]موسی[ همان بزرگِ»خودشان قدرت به دست گیرند، و اتفاقا شبیه این به ذهن فرعون هم آمد و گفت: 

اید در این ی کردها طراحمسلمّا این مکری است که شم»( و گفت: ۴9و سوره شعراء، آیه 71)سوره طه، آیه« سحر یاد داده است

کردم، بلکه کاری رح میتنها این احتمال را مط(. در این صورت، نه1۲۳)سوره اعراف، آیه « شهر تا مردمش را از آن بیرون کنید

به  تهدید کرد نان راآکردم که اگر تبانی کرده باشند برای همگان معلوم شود؛ و اتفاقا فرعون برای همین کار اقدام کرد: می

سوره شعراء،  و 71و سوره طه، آیه 1۲۴شود )سوره اعراف، آیه نهایت دردناک که قطعا به مرگ انسان منجر میای بیکنجهش

ادند ظری که دنای را بپذیرند و بمیرند، ولی دست از شوند چنین شکنجه(؛ و پاسخ جوانمردانه ساحران که حاضر می۴9آیه

کند که احت می(، خیال مرا ر51-50و سوره شعراء، آیات 7۳-7۲وره طه، آیات و س 1۲6-1۲5برندارند )سوره اعراف، آیات 

 ای در کار نیست.تبانی

 اشند، شایدیگری بدهم دوباره در همینجا آن اشکالات قبلی را مطرح کنید )شاید ساحران دبا توجه به اینکه احتمال می

ام مقدمه دادهوضیح نم و با اینکه هنوز مقدمه دوم بحثم را تشمرتخصص اینها کافی نباشد؛ و ...( همینجا فرصت را غنیمت می

 اش را دادم. آن مقدمه این بود:دهم که چندبار وعدهسومی را توضیح می

حوه ی درباره نقرآن است. بحث« مثل»کنیم که آن چیزی که آوردیم اگر چگونه باشد ما قبول می«: مثل»فهم مقصود از 

 گذارد؟پاسخ به این پرسش که آیا تحدی بار استدلال را بر دوش مخاطب می استدلال کردن در مقام تحدی؛ و
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رسد. پس ابتدا باید بدانیم که اگر تأکید من این است که تا در مقام تصور، مراد از مثل معلوم نشود این بحثها به نتیجه نمی

شود؟ من و ادعای تحدی پاسخ داده می آورد چگونه باشد، واقعا مثل آن استآن چیزی که متخصص در مقابل مدعی نبوت می

زمانی گرفتار یک شکاکیت شدید در همه چیز شدم. آن زمان، درباره معجزه بودن قرآن، سؤال خودم این بود: فرضا من 

خواهم مثل قرآن بیاورم؛ باید چه چیزی بیاورم که مثل قرآن محسوب بشود؟ اشکالی که خودم نسبت به دلالت معجزه داشتم، می

بعد متوجه شدم که واقعا مدل  6ود که معجزه، طلب برهان از مخالف است؛ که اگر چنین باشد اساسا یک مغالطه است.این ب

گوید: من استدلال معجزه از این سنخ نیست؛ بلکه مقام بررسی دلیل است که اساسا بر عهده مخاطب است. یعنی مدعی نبوت می

یک شاهد تجربی به عنوان معجزه را آوردم. آن کسی که باید صدق این ادعا را  ادعای نبوت دارم و به عنوان دلیل بر ادعایم،

بررسی و قبول ]یا رد[ کند شما هستید. یعنی من برای مدعایم دلیلی آوردم؛ و شما اگر بخواهید مدعای مرا قبول کنید طبیعی 

ختن بار دلیل بر دوش مخاطب نیست. بلکه پس مصداق مغالطه اندااست که شما باید صدق این دلیل را بررسی و قبول کنید؛ 

کند. پیامبر بار دلیل خواهد دلیل او را قبول کند یا نه، به بررسی دلیل اقدام میکند طرف مقابل که میاساسا هرکس دلیلی ارائه می

مدعا دارد یا نه، طبیعی  ای که او آورده، دلیل اوست. آیا اینکه این دلیل واقعا دلالت بررا بر دوش مخاطب نینداخته است، معجزه

 است که مخاطب باید این را بررسی کند.

پرسیم این دلیل تو چگونه بر صدق تو دلالت آید. میپیش می« مثل»خواهیم تحدی او را پاسخ دهیم بحث در اینجا وقتی می

توانید مثل آن را بیاورید؛ و پس نمیگوید این دلیل نشاندهنده ارتباط ویژه من با خداست و شما این ارتباط را ندارید کند؟ میمی

شود. پس اینجا برعهده مخاطب است که ؛ یعنی اگر کسی مثل آن را آورد دلیل وی باطل می7پذیر استاین دلیل او منطقا ابطال

« مثل»مثل آن را بیاورد )همان چیزی که در جریان موسی هم دیدیم که عقلای قوم همین کار را کردند(. اینجاست که مساله 

 بودن چیست؟ « مثل»معیار »شود که حالا بودن مهم می

                                                           
است، یعنی به جای اینکه من ادعای خودم را « انداختن بار استدلال بر دوش مخاطب»های غیرصوری الطهشود یکی از مغ. در منطق بیان می 6

یل؟ ند به چه دلست. گفتاام مرکز زمین اثبات کنم از شما بخواهم ادعای مرا رد کنید. مثال معروفش همان است که کسی گفت اینجا که من ایستاده

 گفت: اگر قبول ندارید متر کنید!
ای باشند که پذیر باشد؛ یعنی به صورت گزارههای علوم تجربی باید ابطالپذیر غیر از باطل است. پوپر بر این باور است که اساسا نظریه. ابطال 7

شود؛ اطل مییش برت ادعار چه صوپرداز است که معلوم کند دقابلیت آزمون و قابلیت ابطال داشته باشند، اما بالفعل ابطال نشده باشند و برعهده نظریه

یشتر تقویت آن نظریه ب جه نرسدپرداز( باید دائما دنبال شواهدی در ابطال آن باشند؛ هرچقدر این جستجو جلو برود ولی به نتیو دیگران )و خود نظریه

در تقویت  شواهد موید قش مهمنلا به شود. من این مقدار از تحلیل پوپر را قبول دارم و تفاوت اصلی دیدگاه بنده با وی در این است که اولا او اصمی

جود وایش به این جموع گرماند( و ثانیا در ادبیات وی همچون اغلب فلاسفه علم متاخر در گر مهممدعا اعتنایی نکرده است )گویی فقط شواهد ابطال

به  ست، اما اگرا درست اوت علمی باشد کاملادارد که امر اثبات شده در علوم تجربی نداریم؛ در حالی که این سخن، اگر به معنای احتیاط در قض

علم بوضوح  ر تاریخدای در علم باشد، بوضوح خلاف رویه همه دانشمندان تجربی است و هرکس با مطالعه مختصری معنای انکار هر امر ثابت شده

ن سطح د اینکه زمید؛ ماننشمندی در آن تردید ندارای که یک زمان محل بحث بود، الان کاملا اثبات شده و هیچ دانهای علمیفهمد که برخی گزارهمی

 .. .اند؛ و .و خود اتمها از ذرات ریزتری تشکیل شده نیست؛ خون در بدن انسان دائم در حال گردش است؛ عناصر از اتمها تشکیل شده
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به قول  ای است کهطلبی یک مواجهه تجربی است نه بررسی عقلی محض )یعنی بررسیوقتی انسان تامل کند که این مبارزه

ک چیز، د: مِثلِ ییابد که ضابطه مثل بودن را باید در عرف عقلا جستجو کنشود(، درمیانجام می common senseغربیان از طریق 

شده،  عجزه ارائهنوان مکنند. اکنون آنچه به عهمان چیزی است که وقتی به عرف عقلا عرضه شود، آن را به عنوان مثل قلمداد می

ای که مدت دهردن مرفهمد که آوردن مثل آن، خارج از توان متعارف بشر است )مانند زنده کیا به نحوی است که هر مخاطبی می

است که دانند و اینجبسا دفن شده است(، یا این گونه نیست، بلکه آن را مثل چیزی میاز مرگش گذشته و چه قابل توجهی

 کند.آن )= آنچه عُرف عقلا، آن را مثل بدانند( اقدام می« مثل»مخاطب معجزه برای آوردن 

، آورده شده ی مقابلهه آن چیزی که براجا به بعد به عهده مدعی معجزه است که نشان بدهد کآورد، از این« مِثل»وقتی که 

ه کرد. ا ارائمثل معجزه وی نیست. دقیقاً شبیه همان چیزی که در داستان حضرت موسی رخ داد. حضرت موسی معجزه خود ر

نشان که در ذه« مثلی» همان موقع فرعون و بقیه اطرافیانش گفتند این سحر است. یعنی وقتی تبدیل شدن عصا به اژدها را دیدند

وسی سحر معصای  آمد، سحر بود. پس ساحران را که در این زمینه متخصص بودند آوردند و آنها هم عصا را انداختند. وقتی

 آنها را باطل کرد آنان که متخصص بودند فهمیدند که آن عصا از جنس سحر نیست.

وضیح ته دوم ی که باید در مقدمگونه است. یک مطلبطلبانه( اینهای تحدی )مبارزهاساسا روند بحث، و جنس استدلال

رد وضوع مو( این است که مطلبدکنم این مطلب توضیحات بیشتری میکنم، و تاکید میالان فقط یك اشاره میدادم )و می

که  تحدی، چون یک شخص است )مثلا در اینجا: یک عصای معین است(، هر شخصی یک رمز اصلی و لایه مرکزی دارد

کند. گاه لب میجر عین حال شئون متعددی دارد، که در نگاه اول برای هرکسی یک شأنش توجه را حقیقتش در گرو آن است؛ د

دعی نبوت مآورد و و شود و یا مثل آن را میشود، که در این صورت یا تسلیم میمخاطب، دقیقا آن لایه مرکزی را متوجه می

ابله ین شئون مقک تک اتروند و افراد گام به گام با رامونی میخورد؛ ولی غالبا این گونه است که افراد سراغ شئون پیشکست می

 کنند تا تحدی را پاسخ دهند )شبیه توضیحاتی که در خصوص عصای موسی ع گذشت(. می

 آورم:برای اینکه منظورم بهتر فهمیده شود مثال دیگری می

گیری آقای ایکس با بهره 8بدن انسان را آورد.شود مثل ، به این معنا که نمی«بدن انسان معجزه است»فرض کنید من بگویم 

خندد، پاسخ رود، میکند که راه میدهد که: یک ربات درست میاز تکنولوژی هوش مصنوعی به این تحدی چنین پاسخ می

شت و دهد. از منظر عرف عقلا، او گام اول را برداهای ما واکنش متناسب نشان میدهد، در مقابل درخواستصحبتهای ما را می

 مثل بدن را آورد. 

                                                           
علا فقط در مقام توضیح دادن معنای . البته واضح است که معجزه به این معنی اصطلاحی که شاهد بر صدق مدعی نبوت باشد نیست، اما ف 8

 شود مثل بدن را آورد.هستم؛ یعنی فرض کنید من بگویم: بدن، معجزه خدا است، بدین معنا که نمی« مثل»
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هتهایی با بات شباردرست است این »توانم بگویم: اکنون وظیفه من است که نشان دهم این مثل بدن نیست. در اینجا من می

نی دارد، تعالی انسامگیهای بدن دارد؛ اما منظور من از معجزه بودن بدن، از این جهت است که بدن انسان، حیات و اراده دارد، ویژ

ابطه جنسی ا صرِف ربهمه ما تفاوت عشق ورزیدن « تواند عشق بورزد، و در انجام کارهایش، از ته دل قصد قربت بکند.میمثلا 

رف عفهمیم. وقتی می برقرار کردن، و نیز تفاوت بین قصد قربت کردن در انجام کار با صِرف انجام دادن یک کار را بالوجدان

راغ سینجاست که نیست. ا انسان« مثل»دهند که واقعا این رباتی که آمده حق را به من می عقلا با این توضیح من مواجه شوند این

ین اگر ا وپرسند که جایگاه عشق در مغز ما کجاست؟ روند. مثلا از پروفسور سمیعی میمتخصصان شناخت بدن انسان می

سازم که تی میمن یک ربا»قای ایکس بگوید فهمیم اگر آمتخصصان بگویند این چیزی است که هنوز علم کشف نکرده است، می

بعد  قا چیست، ونها دقیها اینها دقیقاً کجاست و مکانیسمهای ایکند. یعنی باید اول بدانیم جایگاهادعای گزاف می« عاشق بشود

 برای آوردن مثل اقدام کنیم.

«. توانید بسازیدگشتش را هم نمیبدن معجزه است و چون معجزه است شما، یک ان»در همین فضا، اکنون اگر من گفتم: 

اید چون متوجه شده« کند.سازم که انگشتش شبیه انسان حرکت میمن یک رباتی می»توانید چنین پاسخ دهید که اینجا شما نمی

گفتم، پس منظورم از تحدی به انگشت، فقط حرکت کردن فیزیکی انگشت که من درباره بدن دارای حیات و اراده سخن می

فهمند که صرف ساختن رباتی که انگشتش حرکت کند پاسخ ادعای من . دیگر همه می9که حرکت ارادی انگشت استنیست، بل

فهمند مادامی که در علم بشری، مکانیسم وقوع اراده کشف نشده باشد توانید مثل این را بیاورید( نیست و باز همه می)که نمی

 تواند به این تحدی پاسخ دهد.کسی نمی

شود. علوم میمدازیم ضیح، پاسخ آن اشکالاتی که چندبار تکرار کردید و عرض کردم در مقدمه سوم باید بدان بپربا این تو

هنوز  ؟ شایدشما چندبار سراغ این رفتید که کدام متخصص؟ اگر این متخصص قبول کرد و آن یکی قبول نکرد معیار چیست

کته ما در دو نالات شبه این مساله نرسیده باشد؟ پاسخ همه این اشک متخصصانی باشند که ندیده باشند؟ شاید هنوز تخصص آنها

 است که یکی را قبلا گفتم و دومی را الان.

ای که قبلا گفتم این بود که هر سیستمی یک حد و سقفی دارد و اساسا از ویژگیهای مهم متخصص، همین آگاهی او به نکته

مه ابعاد موضوعی که در آن تخصص دارد، علم ندارد و همه رموز این حد و سقف است. واضح است که هیچ متخصصی به ه

شناسد؛ شود که متخصص، حد و مرز موضوع خود را نمیشناسد؛ اما از این مطلبِ واضح، منطقا نتیجه نمیموضوع خود را نمی

ورد تخصص خود را بلکه اصلا برای عقلا پذیرفتنی نیست که کسی خود را متخصص یک موضوع بداند اما حد و مرز موضوع م

های هضم غذا و تنفس و لمس کردن، کار قلب نیست. همین نداند. معنی ندارد که کسی متخصص قلب باشد اما نداند مثلا عمل

                                                           
ای که قبل از آن که امور شیمیایی و . که اراده هم فقط سیگنالهای سلسله اعصاب نیست؛ بلکه آن نقطه اصلی اراده کردن من است. نقطه 9

 دهم.نمی ندستم را تکا کنم تمایل به حرکت دارد،لهای عصبی وارد کار شوند، در من هست و با اینکه دستم مثلا بخاطر سوزشی که احساس میسیگنا
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شناسد سقف انتظارش از آن سیستم معلوم است؛ یعنی اگر یک عارضه گوارشی را سراغ او ببرند، که سیستم مورد نظر خود را می

گوید این بیماری شما، شود. لذا وقتی یک متخصص قلب بعد از آزمایشات متعدد به ما میلب تو مربوط نمیگوید این به قاو می

کنیم. البته ممکن مربوط به قلب شما نیست، ما بدون اینکه او را معصوم یا عالم به همه رموز قلب بدانیم، پاسخ او را قبول می

لب دیگری برویم. اما وقتی عموم متخصصان قلبی که بدانها دسترسی است در تخصص او شک داشته باشیم و سراغ متخصص ق

دانیم سخن داریم با قاطعیت بگویند این بیماری ربطی به قلب شما ندارد، با اینکه آنها را معصوم و عالم به همه رموز قلب نمی

 دانید.گوییم شما که همه رموز قلب را نمیپذیریم؛ و نمیآنها را می

شود، این است زمانی از بررسی شواهد جدید )یا از مراجعه به ز بحثی که دربالا بیان شد معلوم مینکته دوم، که ا

داریم که به کفایت نظری شواهد رسیده باشیم. ممکن است کفایت شواهد برای قبول یک مدعا در متخصصان دیگر( دست برمی

( اما اهم داد؛ البته اگر شما بگذارید این بحث پیش برودکه این را در مقدمه چهارم توضیح خوافراد مختلف، متفاوت باشد )

گویند اینجا شواهد برای قبول کنند و میاساسا علم تجربی آنجاست که دانشمندان تجربی، دیگر بررسی شواهد را متوقف می

شواهد هیچگاه  اثبات نظریه از طریق»کنند که: به این دلیل که برخی فلاسفه علم گمان میکند. بله؛ مدعا کفایت می

، اصلا نظریات علوم تجربی قابل اعتماد نیستند و فرقی بین علم و خرافه وجود ندارد! اما واضح است که «نیست 10صددرصدی

گیرند روش عقلایی و های علمی در طول قرون متعدد در پیش گرفته و میروشی که عموم دانشمندان جهان در تمام رشته

ای روش عاقلانه را ی که چند نفر به خاطر تحلیلهای ذهنی ناقص خویش ادعایش را دارند. اگر عدهاگیریعاقلانه است، نه نتیجه

طوری تعریف کردند که علم مورد اذعان عموم دانشمندان جهان فرقی با خرافات عوامانه نداشته باشد، باید در برداشت آنها از 

 روش عاقلانه شک کنیم، نه در عقل عموم دانشمندان جهان.

تهم مر از پاسخ گویی و فرااین توضیحات به گمانم پاسخ شما کاملا واضح شده باشد؛ اما برای اینکه دوباره مرا به کلی با

ا که ن عباراتی رتفاوت دارد عی« فرار از پاسخ»و « گوییکلی»، با «بحث را سر جای خود مطرح کردن»نکنید و متوجه شوید 

 دهم.آورم و پاسخ میدهم میدم در مقدمه سوم توضیح میتقریبا هربار تکرار کردید و من عرض کر

 تر گفتید:شما در یادداشت قبل

اید. اکنون با شما خودتان )سه هزار سال پیش( در برابر عمل خارق العاده موسی یعنی تبدیل عصا به مار قرارگرفته

 کارگیری پوپر بگویید که:به

                                                           
به تفصیل بیان کردم من  6-5. مقصود از صددرصد آنجایی است که احتمال ریاضی خلاف آن صفر باشد. چنانکه در یادداشت چهارم ص 10

ا یقینی ی از آنها ری بسیاردانم؛ و اساسا بسیاری از نتایج علوم تجربی را به لحاظ معرفتی معتبر و حتمعادل اثبات صددرصدی نمی یقین معرفتی را

 دانم با اینکه خلاف آنها منطقا محال نیست.می
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گذارید؟ مسلما می« معجزه»العاده موسی نام آن را خارق الف( همان روز اول و به محض مواجه شدن با عمل

روش  ت و باگرفتن تام و تمامِ تعریف خودتان از معجزه اسمعنای نادیدهالعملی بهتان منفی است، چون چنین عکسپاسخ

 سازد.یوپر نیز نمی

تواند مثل آن گاه نمیگری هیچهیچ انسان دی»کنید تا ببینید آیا مدعای ب( مدتی درباره آن تحقیق و پرس و جو می

، ماه ند هفتهشود یا نه؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است، بگویید چند روز یا چتوسط کسی نقض می« کار را بکند

« کندار را بتواند مثل آن کگاه نمیهیچ انسانی هیچ»گردید تا مدعای دنبال موارد نقض میکنید و بهیا سال جستجو می

ط در میان مردم سال پیش و در مصر هستید. آیا فق ۳000شما افتد؟ فراموش نکنید که به بنا به فرض، شما در مقبول نظر 

 روید؟کنید یا به شهرها و کشورهای دیگر هم میشهر خودتان پرس و جو می

: اید بگوییدبمثال(  کنم برایگویی اکتفا کنید. برای مثال )تاکید میپاسخ شما باید واضح و شفاف باشد و نباید به کلی

را  ل موسیکنم؛ چنانچه کسی را پیدا نکنم که مانند عممن یك سال و آن هم فقط در شهر خودم تحقیق و پرس و جو می

 تواند چنین کاری کند؟گاه نمیاست، یعنی هیچ انسانی هیچ« معجزه»کنم که کار موسی انجام دهد، قبول می

 و در یادداشت اخیر هم گفتید:

و مبنی دعای اعجزه را تعریف کنید و بعد بگویید که برای مثال اگر شما خودتان درزمان موسی باشید و بااابتدا م

و چگونه اکند، با تحدی برنبوت، مواجه شوید ومشاهده کنید که او عصا را به مار تبدیل کرده،و درکنار آن تحدی نیزمی

الا بتان را نمود و همراه با آن تحدی هم کرد، دستهای خودکنید؟ آیا همینکه موسی عصا را به مار تبدیل برخورد می

ه در برابر گذارید؟ یا اینککنید و نام عمل او را معجزه میشوید و در برابر تحدی او اعلام شکست میبرید و تسلیم میمی

دانید تحقیق لاح میطلبید تا بتوانید درباره معجزه بودن یا نبودن کاراو به هر روشی که خودتان صتحدی او مهلتی می

 العاده؟فهمید که این کار او معجزه است، نه عملی صرفاً خارقکنید؟ چگونه می

بینید همین را دوباره شود و صبر کنید سرجایش بحث کنیم اما میو من هربار در پاسخ گفتم این مربوط به مقدمه سوم می

کنم پاسخ من خیلی واضح است: که مقدمه سوم را گفتم عرض میاید. حالا در یادداشت اخیرتان با عبارت دیگری تکرار کرده

دهند. آنها کنم که تمام دانشمندان تجربی در بررسی شواهد برای بررسی نظریات علمی خود انجام میمن همان کاری را می

ی یک مساله را تا دهند. بلکه بررسهیچگاه تصور چنین حد و مرزهایی )مثلا یک سال در شهر خودم( را به ذهنشان راه نمی

و « تواند مثل آن کار را بکندگاه نمیهیچ انسان دیگری هیچ»دهند که به کفایت شواهد برسند. من هیچگاه نگفتم جایی ادامه می
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تواند مثل آن کار را انجام دهد؛ و هیچ انسان دیگری نمی« بالفعل»این جمله نادرستی است که شما به من نسبت دادید. من گفتم 

 کنیم؛ همان کاری که ساحران در مقابل موسی کردند.نی وقتی به کفایت شواهد رسیدیم قبول میاین یع

م ارد که عموعیتی دتواند تفاوت داشته باشد، اما به لحاظ اجتماعی یک وضتوجه شود این کفایت شواهد، به لحاظ فردی می

وست . از این رم داد(الله در مقدمه چهارم  توضیح خواه فهمند )این را هم ان شاءعقلا )= متخصصان هر رشته علمی( آن را می

ت که ری نیسشود، اما شواهدش هنوز طوکند و خودش کاملا قانع میکه در دانشهای تجربی، گاه یک نفر چیزی را کشف می

لمی مورد ع امعهجهمان موقع آن مطلب در جامعه علمی مورد قبول واقع شود؛ اما این گونه نیست که هیچ مطلبی هیچگاه در 

لوم تجربی عای ممکن نیست پس قبول واقع نشود و عقلا منتظر استقرای تام باشند و بگویند چون استقرای تام در هیچ عرصه

خنانی اند که چنین سدههیچ شناخت معتبری از عالم به ما نمی دهند! بله؛ چنانکه اشاره شد در میان فلاسفه علم کسانی پیدا ش

لی اند فقط استدلاکردهو گمان می ست که چون از ابتدا انتظار درستی از استدلالات مختلف بشری نداشتهاند؛ اما واضح اگفته

شوند یممریض  اند. در حالی که عموم همین افراد وقتیاش یقین ریاضیاتی صددرصد باشد، چنین گفتهمعتبر است که خروجی

ت به سخن پیچند؛ ممکن اسعلمی پذیرفته شده برای افراد نسخه میروند که بر اساس آنچه در جامعه سراغ همین پزشکانی می

ردند، شابه کیک پزشک اعتماد نکنند اما وقتی مشکل قلبشان جدی شد و سراغ چندین پزشک متخصص رفتند و همگی توصیه م

 .گذارندفرق می های مشابه بکنند،بسا آنها هم توصیهای که چههای عوامفریبانهبینیها و طالعبین اینها و رمالی

 در یادداشت اخیرتان یک مثال زدید:

یان مر این ام از شما واضحتر شود. فرض کنید انگشتر گرانبهایی گمشده و من دخوب است مثالی بیاورم تا خواسته

اسخ ر پدگر من پرسید: ازکجا فهمیدی که او دزدیده؟ حالا اکنم که فلان شخص آن را دزدیده است. شما از من میادعا می

ام یا از ادها را دآوری شواهد و قرائن! آیا به معنی واقعی پاسخ شمی کنم و مثلا بگویم: ازطریق جمعگویبه سوال شما کلی

 انیا از چهن، و ثپرسید: اولا کدام شواهد و قرائام؟ شما مسلما در برابر این حرف من بلافاصله میرفتهدادنِ پاسخ طفره

سوال  وشن بهگویی پاسخی دقیق و ردست یافتی؟ در بحث ما نحن فیه نیز باید به جای کلی راهی به این شواهد و قرائن

 مورد بحث بدهید.

تفاوت « گوییکلی»و « در جای خود بحث کردن»دهد شما بین تواند نشان میاتفاقا همین مثال شما مثال خوبی است که می

ه )نه در مقام تصدیق و حل مساله( هستیم باید اول باید معلوم کنیم گذارید. وقتی در مقام تصور و واضح کردن صورت مسالنمی

شود یا خیر؛ تا بعد بتوانیم شواهد و قرائن خود را بیاوریم. که آیا قبول داریم پاسخ این مساله از طریق شواهد و قرائن داده می

باشد و با برهان عقلی نشان ندهی که تا اثبات نکنی که منطقا محال است کس دیگری دزد »اگر همینجا من به شما بگویم 

، آیا اگر شما دهها شاهد و قرینه که «کنمبالضروره فلان شخص این را دزدیده، من ادعایت در مورد دزد بودن او را قبول نمی
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این  کند که وی دزد است بیاورید، من قبول خواهم کرد؟! من اولا باید قبول کنم که روش حلعرف عقلا با دیدن آنها قبول می

مساله، با آوردن شواهد و قرائن است، تا با یک برهان عقلی محض، که تخلف از آن تا ابد محال باشد. اگر این را قبول نکنم 

رود. اینجاست که من چندبار گفتم تا در این مبادی تصوری به اشتراک نرسیم، نشان هرچقدر که شواهد بیاورید بحث جلو نمی

 فایده است.زه بودن یک پدیده )یا در مثال شما: دزد بودن یک نفر(، بیدادن قرائن و شواهد برای معج

 (۷) میقرآن کر یدرباره اعجاز و تحد

 جناب آقای نیکویی

ی ی و خودبینور علمکنید و در همان حال، بنده را به غرجالب است که هربار با کلمات آنچنانی پیروزی خود را اعلام می

از  یست؟ )برخیشانه چهای قبلی خود بیافزاید نی در یک گفتگو هربار توهینی جدیدی به توهیننمایید! واقعا اینکه کسمتهم می

است؛  علمی رورغ از ناشی قطعاً گمان این و ایدکرده باطل ؛ گمانکنیدخودبینانه قضاوت می»عبارات اخیر شما چنین است: 

 هم مثل شما ود دارد. بندهنه یک توافق خوبی بین بنده و شما وجخوشبختا...«(. دارد؛ و  وجود شما پاسخ در ایفریبکارانه مغالطة

 وطلاب  وانکار برای دانشجویان عنوان یک سند غیرقابلشود و بهخوشحالم که مناظره ما به صورت مکتوب انجام می»

ارد و ینان داطم فهمند که کسی که به منطق خویشو به گمانم عموم جویندگان حقیقت می« ماند.جویندگان حقیقت باقی می

ده نطقی درمانمتدلال کند که در مقام اسبیند که در گفتگو دائما توهین کند، بلکه کسی توهین میدنبال حقیقت است نیازی نمی

 شود. 

ملات جاید قیودی به دهشوید یا ...؟ باز به شیوه پیشین کوشیدانم منظور مرا متوجه نمیهایتان برویم. نمیاما سراغ نوشته

ی ه روش تجربدربار اضافه کنید وبعد به خاطر همان قیود اضافی، به خیال خودتان، بنده را محکوم کنید. من به تفصیل بنده

وناگون به گبارات توضیح دادم و از کفایت شواهد، در مقابل استقرای تام سخن گفتم. باز شما مضمون استقرای تام را با ع

بهم بوده، در های قبلی من متناز خود را بر سخن من تحمیل نمایید. شما با این بهانه که ماید تا نتیجه مورد نیعبارات بنده افزوده

وشتی نه این بار کنم و هرچیادداشت قبل، ادعا کردید که همه بحثهای قبلی ما به کنار، و گفتید دیگر از خودم چیزی اضافه نمی

، دوباره به قرار دهید ا مبنارام، به جای اینکه همین متن اخیر ضح کردهدهم؛ اما این بار هم که مساله را کاملا وارا مبنا قرار می

 اید:اید و نوشتهسراغ یادداشتهای قبلی من رفته

 چنین ،«گاههیچ» واژة حذف با و اید،گفته( قبل هایقسمت در) این از پیش آنچه مطابق شما نهایی تعریف پس

 : شودمی

 دیگری انسان هیچ یعنی شود،نمی مغلوب که نحوی به کندمی ارائه نبوت عیمد که است ایالعادهخارق کار معجزه

 .دهد انجام را آن مانند تواندنمی( بالفعل یا) عملاً دنیا کجای هیچ در
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ر نیا و مهمتخیر؛ و ثااولا مربوط به یادداشتهای قبلی است، نه یادداشت ا -اید چنانکه خودتان اعتراف کرده –این عبارت 

 دقیقا روی ونویسم بهیچ وجه عین عبارت من در هیچکدام از یادداشتهای قبلی هم نیست! مگر قرار نبود من عبارتی  اینکه به

 همان بحث کنیم. عبارت من در متن آخر این بود: 

ل گران بالفعشود؛ یعنی دیکند، به نحوی که مغلوب واقع نمیمدعی نبوت ارائه میکه است  ایالعادهخارقکارمعجزه »

 « توانند بر او غلبه کنند.مین

ت شواهد ل درباره کفاینبود، بلکه در همین متن آخر به تفصی« دنیا کجای هیچ در دیگری انسان هیچ»نه تنها در عبارات من 

 توضیح دادم؛ و تصریح کردم:

 رسیده اهدشو نظری کفایت به که داریمبرمی دست( دیگر متخصصان به مراجعه از یا) جدید شواهد بررسی از زمانی»

 توضیح هارمچ مقدمه در را این که) باشد متفاوت مختلف، افراد در مدعا یك قبول برای شواهد کفایت است ممکن. باشیم

 بررسی دیگر بی،تجر دانشمندان که آنجاست تجربی علم اساسا اما( برود پیش بحث این بگذارید شما اگر البته داد؛ خواهم

چ کس در هیچ هی»آیا این سخن یعنی « .کندمی کفایت مدعا قبول برای شواهد اینجا ویندگمی و کنندمی متوقف را شواهد

 و ما مجبوریم همه افراد در همه جاهای دنیا را بگردیم؟!« توانندجای دنیا نمی

رفا تکرار تان، صنوشته ببینید دقیقا چیزی را که تصریح کردم مقصودم نیست باز به بنده نسبت دادید! پس در قبال فراز اول

نیا( همه جای د کس در کنم اگر شما از روشهای رایج در دانشهای تجربی را قبول ندارید و دنبال استقرای تام هستید )= همهمی

شوید، ر میره منکو چون استقرای تام عملا حاصل نخواهد شد، با سوفسطاییان مدرن همراه شده، اعتبار علوم تجربی را یکس

 همین را اعلام کنید.

ه ذکر دادم کبتدا تااید. من در پاسخ خود ر فراز دوم هم همین ادعای نادرست را بر داستان موسی و ساحران تطبیق کردهد

ه کن جهت آدهد که متخصص از اید مثالهای من بخوبی نشان میبحث تحدی بحث درافتادن با متخصص است؛ شاید چون دیده

اید؛ درحالی استهال را از اظهارنظر تخصص، به یک مسابقه در توانایی فروکشناسد، مثمتخصص است حد و مرز کار خود را می

ردن مثال، خواهد با عوض کاید به طور واضح خروج از مدعاست و با هم ببینیم که چه کسی میکه مثال شناگر که مطرح کرده

 مغالطه کند؟

 در یادداشت قبل من نوشتم: 

در  است، نه است، در افتادن با متخصص یطلبمبارزه كیکه  ،یسنخ تحد» طبق توضیحاتی که در یادداشت اول نوشتم:»

 « بر همین اساس پاسخ من به سوال شما واضح است «افتادن با عوام.
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 اید:گفته کنم. شما در مقام اشکالکه دوباره تکرار نمی و سپس به سراغ توضیح مواجهه ساحران با موسی ع رفتم

 عملاً ادنی در شناگری قهرمان هیچ و هستم دنیا شناگر تواناترین و ماهرترین من کندمی ادعا شخصی کنید فرض

 «تانعقلایی عوس حد در»( کنید کم را او روی اینکه برای معروف قول به) شما سپس. بدهد شکست مرا تواندنمی( بالفعل)

 اگر حالا. ببرید ردف آن با مسابقه به و کنید جمع را خودتان دیار و شهر شناگران تواناترین و ماهرترین تا کنیدمی جستجو

 هیچ و دنیاست رشناگ تواناترین و ماهرترین واقعاً  و است صادق مدعایش که گیریدمی نتیجه آیا ،شد پیروز فرد آن بازهم

 دح در چون» :بگویید خواهیدمی شما گویا! هرگز دهد؟ شکست را او تواندنمی( بالفعل) عملاً دنیا کجایهیچ در شناگری

 پس ببرم، مدعی آن با( مسابقه) معارضه به و کنم پیدا توانستم را شناگر نفر چند همین و کردم تحقیق خودم عقلایی وسع

 باور و کنم تصدیق را او مدعای( معقول نحوی به یا) عقلایی نحوی به توانممی بخورند، شکست او از نفر چند این اگر

 شما به است، چنین اگر. «ندارد حریف دنیا سرتاسر در و دنیاست شناگر ترینتوانا و ماهرترین( بالفعل) عملاً که کنم

 .بگذارید درمیان او با را موضوع و کنید مراجعه شناسیمعرفت و منطق متخصص یك به کنممی توصیه

که به  تمینجاسهمساله بررسی عقلی معجزه برای یافتن حقیقت، با رو کم کردن تفاوت بنیادین دارد؛ و شاید مشکل در 

 و منطق جای دنبال حقیقت رفتن، رو کم کردن مهم شده است! برای قضاوت فوق هم نیازی به مراجعه به متخصص

یی جسمانی توانا شناسی نیست؛ بلکه نیاز به فهم انسانهای عادی دارد که قضاوت کنند آیا شناگری یک عمل مربوط بهمعرفت

دارد،  توجه« تخصص علمی»با « توانایی جسمانی»س که به تفاوت است یا یک تخصص علمی؟! واضح است که من، و هرک

ضاوت قست که اید نخواهد گفت، زیرا برای عرف عقلا واضح اچنان سخن نامربوطی که احتمال بیانش را به من نسبت داده

د آیا توانند بگویننمی مورد نظر شما، نه کار دانشمندان علوم تجربی، بلکه کار داوران المپیک است؛ و داوران المپیک هیچگاه

کنند یا برگزار مرلمپیک اتوانند نظر دهند و اساسا هر سال بلکه آنها فقط بعد از شناست که می شناگر بهتری خواهد آمد یا خیر؛

 شکند!که بفهمند چه کسی رکورد قبلی را می

ش تجربی سنجید. پاسخ بنده این است که شود آن ادعا را توسط متخصصان و با رواما اگر شناگر چنین ادعایی کرد، آیا می

شود. اما شناگران، متخصص در موضوع شنا نیستند؛ بلکه شناگران افرادی هستند که توانایی مناسب برای شنا کردن دارند؛ بله، می

معجزه متخصصی که در اینجا باید نظر دهد پزشکان و متخصصان فیزیولوژی بدن هستند که باید بگویند آیا چنین شنا کردنی 

شناسند( ببینند شناگری ادعا های حرکتی اعضای بدن انسان را میاست یا خیر؟ مثلا اگر متخصصان مربوطه )کسانی که توانایی

ساعت  ۲کیلومتر( را در مدت  ۲10تواند فاصله بندرعباس تا دوبی )کند که بدون هیچ وسیله کمکی و صرفا با شنا کردن، میمی

ای است که در حد توانایی جسم عادی بشر نیست؛ یا همانند داوران المپیک العادهگویند این کار خارقتوانند ببپیماید، آیا می

شناسد و برای همین مانند که شاید شناگر جدیدی پیدا شود؟! من توضیح دادم که متخصص حد و مرز سیستمش را میمنتظر می

 آید یا خیر.ری که رخ داده از عهده این سیستم برمیدهد که توان نهایی این سیستم چقدر است؛ و کانظر قطعی می
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 اید.کرده« مثل بودن»اما در خصوص مناقشاتی که درباره بحث 

 اید:گفته

 نوعیمت بسیار طیف( هستند آن حامل که مدعایی یعنی) شانمحتوایی گستره و عمق لحاظبه تجربی هایگزاره( ۱

 نیز علمی ریاتنظ نبودن یا بودن درست اهمیتِ میزان. است متفاوت دیگری با هرکدام در شواهد کفایت بنابراین و دارند

 و باشند گیرآسان شانکم اهمیت دلیل به علمی نظریات از ایپاره در شاید دانشمندان. دارد حیاتی بسیار نقش اینجا در

 اینظریه هاسادگی این به ،داروسازی و پزشکی حوزه در مثلا اما نزنند، خشخاش به مته و ندهند خرج به وسواس چندان

 و ندار و دار و آخرت و دنیا که است قرار( دین یا) نبوت مسئله در اکنون. کنندنمی بازی مردم جان با و پذیرندنمی را

 نیز یزندگ و مرگ صِرف از حتی و جسمانی سلامت از موضوع پس. شود گذاشته قمار به آن در انسان نیستی و هستی

 نهایتبی ئلمسا پای اینجا. آیدمی میانبه اخروی شقاوت و سعادت و مرگ از پس زندگی پای اینجا. ستا ترمهم نهایتبی

 و یعقل نه و) تجربی تحقیق روش با خواهیممی که هم برفرض بنابراین. است درمیان سازسرنوشت و حساس و خطیر

 بریم. کاربه را علمی وسواس و دقت یمتوانمی تا و باشیم محتاط بسیار باید برویم حقیقت دنبال به( فلسفی

کنم که اگر بنا بر قمار کردن ما اهل قمار نیسیتم، اما چون به قمار بر سر هستی و نیستی انسان اشاره کردید، ابتدا عرض می

یگری مبنای را به بیان د 11ای در این عرصه پاسکال است که استدلال امام صادق عباشد شما قمارباز خوبی نیستید. قمارباز حرفه

معروف شده است. ماحصل قمار مذکور در بحث ما این « بندی پاسکالشرط»قمار خود قرار داده است و سخنش در تاریخ به 

از دو حال خارج نیست: یا دعوت پیامبران به خدا و جدی گرفتن زندگی پس از مرگ راست »شود که: بندی میگونه صورت

کنیم سود هنگفت برده و شما که در آن شک آن را قبول کردیم و بر اساس آن عمل میاست یا دروغ. اگر راست باشد، ما که 

 1۲«کنید؛ و اگر دروغ باشد بین ما و شما فرق قابل توجهی نیست.کنید بشدت ضرر میدارید و انکار می

                                                           
را در آثار خود  آنعه آثار غزالی شود پاسکال با مطال. استدلال امام صادق ع که ظاهرا از طریق آثار غزالی به غرب رفته و گفته می 11

 کرده است این است: ارائه دیگری با بیان

: اگر مطلب آن هلََکْت وَ نَجَوْنَا نَقُولُ مَاکَ هُوَ وَ ولُنَقُ کَمَا الْأمَرُْ یَکُنِ إِنْ وَ نجََوْتَ وَ نَجَونَْا تَقُولُ کَمَا لَیْسَ وَ تَقُولُ کَمَا الْأمَرُْ یَکُنِ إِنْ»

که قطعا  –گوییم ه ما میایم و هم تو؛ اما اگر مطلب آن طور باشد کهم ما نجات یافته –که البته آن طور نیست -گویید که تو میطور باش

 (78ص ،1ج ،(الإسلامیة - ط) الکافی)« ای.ایم و تو هلاک شدهما نجات یافته –همین طور است 

 همه مرگ با حالت این در زیرا ؟نیست فرقی شما و ما بین باشد دروغ راگ چرا که دهممی شرح را وی سخن دوم فراز فقط . من 1۲

 عموم چنانکه) ایمکرده تجربه را معنوی عمیق هایآرامش و برده معنوی لذتهای یک تعالیم آن بخاطر ما صورت این در. شودمی تمام چیز

 ما از بیش مادی لذتهای یک تعالیم آن ترک بخاطر شما و( است منکران از بیش دینداران در معنوی آرامش دهدمی نشان جهانی آمارهای

 بقدری مادی لذتهای اتفاقا. باشد اثرگذار معنوی لذتهای از بیش مادی لذتهای آن زندگی در بردن لذت برای که نیست معلوم و اید؛برده
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 هاسادگی ینا به وسازی،دار و پزشکی حوزه در»ام و دنبال استدلالم. من در اینکه اما من بنای بحث خود را بر قمار نگذاشته

های ین حوزهالاخره آنها در کاملا با شما موافقم؛ اما سوالم این است که با« کنندنمی بازی مردم جان با و پذیرندنمی را اینظریه

وده وفق بده و مشکنند شرطشان این است که در همه جای جهان تست کنند یا خیر؟ و اگر قبول میحیاتی، مدعایی را قبول می

ن به ن، در رسیدتی بودرسند؟ اگر مبنایشان کفایت شواهد است )و البته بخاطر حیاباشد )استقرای تام(، یا به کفایت شواهد می

 ست.ام غلط جای جهان همه افراد را ببینیم و بعد نظر دهیکنند(، پس اینکه حتما باید همهگیری میکفایت شواهد سخت

ان دیگری هان هیچ انسجهیچ کجای »اید و دوباره کلمات اید تکرار کردها که چندبار نوشته( نیز دوباره مطالبی ر۲در بند )

دهم چرا ح مییل توضیگویم و کفایت شواهد را به تفصدانم وقتی من بوضوح نظرم را میاید. نمیرا به من نسبت داده« تواندنمی

حث بخواهید بگذارید شود که گویی نمیدائما این حدس تقویت می کنید؟! با توجه به اینکهشما دوباره این سخنان را تکرار می

ه کهارمی آورم و مقدمه چاید بحث بنده را مغشوش جلوه دهید میای که با آن کوشیدهبه صورت منطقی پیش رود، جمله

 دهم. اش را داده بودم در اینجا توضیح میوعده

 ام، دقت کنید:در یادداشت اخیرتان، به عباراتی که زیرش خط کشیده

 از واهدش کفایت مرحلۀ به تدریجبه کهاین تا بگردید شواهد دنبال به تجربی روش به خواهیدمی چگونه حالا خوب

 موسی با رضهمعا به و کنیدمی جمع را توانا ساحران از تعدادی ایدگفته نوشتارتان ابتدای در برسید؟ خودتان دیدگاه

 موسی کار کهاین بر مبنی شما نظریۀ تا است کافی همین آیا خوردند، شکست ساحران نای کنیم فرض پرسیدم من. بریدمی

 مورد تجربیِ هایگزاره حد در حتی) شود اثبات ؟«بکند را آن مثل تواندنمی دیگری انسان هیچ بالفعل» و است «معجزه»

 همان شکست تصور در آیا دیگر تعبیر به ؟(آن سازسرنوشت اهمیت گرفتن درنظر با البته و تجربی علوم دانشمندان قبول

 بگویید اگر رسید؟می خودتان تجربی اصطلاحبه نظریۀ بودنِ درست بر مبنی «شواهد کفایت» به تانزندگی محل ساحر چند

 بگویید، اگر اما. گذارممی خواننده برعهدة را قضاوت و کنممی تلقی یافته پایان را قسمت این در بحث دیگر من آری،

 به نیاز من و کند،نمی کفایت مقدار این آن، بیانغیرقابل و العادهفوق اهمیت و نظریه سنگین محتوای به توجه با خیر،

 ثانیا و ایدکرده نقض ایدداده نوشتار ابتدای در که را پاسخی صورت این در دارم، بیشتر شواهد آوریجمع و بیشتر تحقیق

 .ایدگذاشته پاسخبی مرا پرسش نهایت در

 خیالتان معجزه( تصدیق) تشخیص موضوعِ کردن قلمداد تجربی با کنیدمی گمان شما که است این اینجا در سخن همه

 در من بگویید(  خودتان دیار و شهر در) توانا و ماهر اصطلاحبه ساحرِ چهار شکست دیدن با توانیدمی و شودمی راحت

                                                                                                                                                                                                                        
 دنیا در که لذتی هر گفتهمی زیرا بوده نهاانسا زاهدترین از است لذتگرایی فلسفه پدر که اپیکور که دارد همراه خود با اذیت و ضرر

 .است بیشتر ضررش بعدی اذیت آن و لذت این سرجمع که دارد زحمت ریدبق بعدش بروم سراغش
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 عرض با! رسیدم شواهد کفایت به و بردم کاربه را تجربی علوم ندانشمندا روش و کردم را خودم تلاش عقلایی عرف حد

 .  نکنید لوث را «شواهد کفایت» و «دانشمندان روش» و «عقلا عرف» مانند اصطلاحاتی خواهممی شما از پوزش

یا  افی است؛ک د حتماای در کار است؟ یعنی یا باید بگویم دیدن شکست چهار نفر در شهر و دیار خوآیا واقعا چنین دوگانه

ن ا دانشمنداه اساساینکه صددرصد انسانها باید شکست بخورند تا کافی باشد؟ عمده توضیحات من در یادداشت قبلی این بود ک

 ن خوانندگاندانند؛ و اکنوآورند به خاطر اینکه راه را منحصر در این دو طرف نمیتجربی سخن از کفایت شواهد به میان می

کند یا این گونه بحث را لوث می «شواهد کفایت» و «دانشمندان روش» و «عقلا عرف»که آیا توضیح توانند قضاوت کنند می

 سازیها؟!دوگانه

 شتم:در یادداشت قبل نو کند.اما توضیح مقدمه چهارمی که وعده داده بودم، احتمالا پاسخ مرا واضحتر می

 توضیح مچهار مقدمه در را این که) باشد تفاوتم مختلف، افراد در مدعا یك قبول برای شواهد کفایت است ممکن

 بررسی دیگر بی،تجر دانشمندان که آنجاست تجربی علم اساسا اما( برود پیش بحث این بگذارید شما اگر البته داد؛ خواهم

 .کندمی کفایت مدعا قبول برای شواهد اینجا گویندمی و کنندمی متوقف را شواهد

 و در اولین یادداشتم نوشتم:

 فهم ی؛تاریخ جمعی فهم شخصی؛ فهم :امر یك نبودن یا بودن معجزه فهمیدن مقام در استدلال سطح : سه۴دمه مق

 (.قرآن جمله از) چیز هر بودن معجزه اثبات برای استدلالهای در اینها تفاوت و الامری؛نفس

 اما توضیح این مقدمه:

یک مقام ثبوت  شود، عواق که امری برای هر – داریم کار و سر همفاهم و فهم با ما که است عالمی منظورم-انسانی  عالم در

 وارد مقام واقع برسیم است. اما برای اینکه در عالم مفاهمه انسانی به این داده رخ که ایواقعه داریم که عبارت است از خود

ر مقام اثبات، انسانی، د وقایع د. و البته درشوشویم؛ که در اینجا تحلیلها و تفسیرهای افراد از واقعیتِ رخ داده، مطرح میاثبات می

کند؛ دوم ( برای آن ارائه میآن امر، یا افراد دیگر آورنده دهنده ودو چیز داریم: یکی تحلیل و تبیینی که هر شخصی )اعم از انجام

 کند. تحلیل و تبیینی که اعتبار عمومی پیدا می

 زند. در اینجا سه چیز داریم:می را کتک ریددهم؛ مثلا زید فاین سه را با یک مثال توضیح می

الامری دارد. خود زید و خود فرید و هرکسی رخ داده است و یک واقعیت نفس خارج عالم در که است زدن این خود اول،

ها برای یبرد. و تمام تحقیقها و بررسالامر در این امر پی میکه در آنجا حاضر، و شاهد واقعه بوده باشد به متن واقعیت و نفس

 است. «الامریفهم نفس»رسیدن به این 
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 او من»: گویدید میزگوییم. مثلا می «فهم شخصی»است؛ که در گام اول اینها را  توضیحات و تحلیلهای زید و دیگران دوم،

 «.من آنجا بودم و دیدم که زید فرید را با لگد زد»گویم: اما مثلا من می «.زدم مشت با را

 ماند؛ مثلای میشخصی باق ها در حد فهم و تحلیلوقت گاهی: دارد حالت دو کنند،می دیگران که هایییلتحل و تفسیر این

کنم؛ که این فهم  اتاثب دیگران برای که نگرفتم فیلمی ولی زد لگد با او دانمبا چشم خود دیدم و می ایستادم، اینجا که من

 ما:تواند چیزی را اثبات کند؛ ارای دیگران لزوما نمیشخصی برای خود شخصی که فهمیده اعتبار دارد؛ اما ب

روشگاه بینی بالای فدور مثلا. کندمی پیدا عمومی اعتبار گاهی این تحلیل و تبیینی که ارائه شده، به نحوی است که سوم،

شده است،  زده مشت اینجا درکه  پذیرندمی آنگاه همگان و دهندمی آورند و نشانو این فیلم را می بوده که فیلم واقعه را گرفته،

« خیتاری عیجم فهم»کند تا شکش رفع شود؛ که این را تواند این فیلم را نگاه مینه لگد؛ و بعدا هم هرکس شک کند می

 گوییم.می

ه با شواهد هموار« الامریفهم نفس»اما این الامری است؛ نکته بسیار مهم این است که اساسا هدف همه رسیدن به فهم نفس

سیاری ای تجربی بزیرا در عالَم، پژوهشه متفاوت است؛« فهم جمعی تاریخی»و « فهم شخصی»شود و کفایت شواهد در ات میاثب

ائه ان قابل اری دیگرکند؛ اما به هر دلیلی آن شاهد بدان صورت برادهد که کسی شاهدی دارد که کاملا وی را متقاعد میرخ می

 فیلم گرفتن نبوده است(. نیست )شبیه همان دیدنی که همراه با 

 9 کرد و به مدت انبی را خون گردش نظریه ریاضی ساده محاسبه یک انجام با بگذارید یک مثال واقعی بزنم. ویلیام هاروی

ه واهدی که ارائشپرداخت و نهایتا مطمئن شد گردش خون وجود دارد. اما  دقیق تحقیقات و مختلف هایآزمایش انجام به سال

ارائه کند که موجب  توانست شواهدی مارسلو ،1661 سال در از دنیا رفت. اما 1657ی را متقاعد نکرد و او در کرد جامعه علم

م زه علوکم جامعه علمی وجود گردش خون در بدن انسان را قبول کند و امروزه قبول گردش خون در بدن در حوشد کم

 ت.اطلاعی خود اذعان نموده اسبر جهالت و بیپزشکی قبول واقعیتی است که اگر کسی آن را انکار کند صرفا 

هم او ما این فآن رسید. ا« الامریفهم نفس»الامری داشت، که اول بار هاروی به در اینجا گردش خون یک واقعیت نفس

؛ و ماند« هم شخصیف»های متعددی که انجام داد )و برای بقیه هم قابل انجام دادن بود(، همچنان در حد یک رغم آزمایشعلی

ی عتبار عموماینکه . اما االامری درست بود نتوانست در زمان خود او اعتبار عمومی پیدا کنداین فهم شخصی که به لحاظ نفس

ک فهم یهنوز  پیدا نکرد بدین معنا نیست که او برای خودش دلیل کافی نداشت. روزی هم که مارسلو خودش مطمئن شد باز

ی هم جامعه علم وتر بود ی با شواهدی همراه شد که ارائه آنها به جامعه علمی بسیار سادهشخصی بود، اما این بار این فهم شخص

 آن را پذیرفت و فهم جمعی تاریخی پدید آمد.
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افت شود نفر ی من این مقدمه را برای این گذاشته بودم که توضیح دهم که ممکن است در هر ادعایی، شواهدی برای یک

ود ویا مان داده شگری ساکند؛ و بعدا همین شواهد، طور دیما به هر دلیلی نتواند دیگران را قانعکننده باشد اکه برای او قانع

ه کمتهم کند  ودش راخکند. در اینجا این شخص در قبول مدعای مورد نظر نباید شواهد دیگری پیدا شود که جامعه علمی را قانع

ما به نع شوند. اران قاین حال نباید انتظار داشته باشد که حتما دیگکنم. در عچون دیگران قانع نشدند پس حتما من اشتباه می

ی از شد زوایای متعددمناسبت بحثی که آقای نیکویی مطرح کردند ناچار شدم این مقدمه را )که اگر بعد از مقدمه دوم مطرح می

ار بگو سه چه وید یانیکویی )که می گ کرد( در اینجا بیان کنم تا نشان دهم تحلیل آقایبحث اعجاز در خصوص قرآن را باز می

گان را که هم تا شکست در شهر خودت کافی است؛ یا باید منتظر بمانی تا در همه جای جهان همگان شکست بخورند و هنوز

 د.توانی ادعای  معتبری داشته باشی( چقدر با تحلیلهای رایج در فضای علمی فاصله دارای نمیتجربه نکرده

 روش» ه بهه اشارکوضیحات بنده، مقصود از کفایت شواهد معلوم شده باشد و همگان متوجه شده باشند امیدوارم با این ت

 دهد.کند؛ بلکه در جای خود قرار میبحث را لوث نمی «شواهد کفایت» و «دانشمندان

 خلاصه پاسخ شما با این مقدمه چهارم این شد که:

، یك ایت شواهدرسیم. البته این کفو با کفایت شواهد بدان فهم میهستیم « الامریفهم نفس»ما در هر مدعایی دنبال 

؛ ممکن است هرکس برای خودش کفایت شواهد حاصل «فهم جمعی تاریخی»دارد و یك وضعیت « فهم شخصی»وضعیت 

 شود؛ اما وقتی در مقام بحث جمعی هستیم واضح است که مقصود من از کفایت شواهد، کفایتی است که جامعه

ای مساله کنم که اولا این گونه نیست که جامعه متخصصان هیچگاه در هیچرا متقاعد کند؛ و باز تکرار میمتخصصان 

 ند.رار دهمتقاعد نشوند و ثانیا این گونه نیست که برای کفایت شواهد تعداد خاص ویا مکان و زمان خاص مد نظر ق

ح و شفاف خواهم خیلی صریکنم و از شما میتکرار می یکبار دیگر آخرین مطلبی را که در یادداشت آخرم نوشتم دوباره

معی فهم ج بگوید: آیا اثبات یک مطلب از طریق شواهد و قرائن متعارف )کفایت شواهد مورد قبول جامعه متخصصان، و

 د قابلنشو وار اثباتتاریخی( را قبول دارید یا اصرار دارید که تا استقرای تام رخ ندهد و مطلبی به صورت صددرصدریاضی

عرض  بول دارید،قام را خواهید غیرمستقیم تکرار کنید که فقط و فقط استقرای تقبول نخواهد کرد؟ اگر باز با بیانات مختلف می

ن یک ه عنوابنده این است که این سخنی است که هیچ دانشمندی در روش تجربی دنبالش نیست و ما هم در خصوص معجزه ب

 شود.و همینجا پرونده بحث ما بسته میامر تجربی دنبالش نخواهیم رفت 

شوند، ارائه شود برای پذیرید که در صورتی که شواهد و قرائن کافی، که عموم عقلا با این شواهد متقاعد میاما اگر می

 حقیقت» از توانم سراغ مقدمه دوم بروم و توضیح دهم که مقصوداثبات مدعای معجزه بودن قرآن قابل قبول است، آنگاه می
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بیاوریم؛ که  را آن مثل ما دارند انتظار که است چیزی چگونه چیست و قرآن است گرفته قرار معجزه عنوان به ادعا محل که «رآنق

 اگر در این هم توافق شد آنگاه شواهد و قرائن مورد نظر خود را برای اثبات مدعایم ارائه کنم.

ما مربوط  عدی بحثای از مسائل هم به مراحل بپاره»اید: دهضمنا جالب است که متن خود را با این جمله به اتمام رسان

که من  شوم آن مسائلی راخیلی ممنون می «شوند و قرارمان این بود که فعلاً دربارة نحوة تشخیص معجزه بحث کنیم.می

ته ما را. البستی شخواشود نام ببرید. من فقط مقدمه سومم توضیح دادم و دو مطلب درام و مربوط به مراحل بعدی بحث میگفته

و دما ذیل آن شی خود با مثالهای جدیدی )ادعای معجزه بودن بدن( مقصودم را هرچه توانستم واضحتر کردم و در توضیحِ مثالها

بود که شما  مان مواردیینها هشود نه نظر شما؛ و ظاهرا امطلب )مانند مثال دزد(، نشان دادم که با همان مثالها نظر بنده اثبات می

 گویید؟نین میچه بود بدون پاسخ گذاشتید. آیا واقعا اینها مربوط به مراحل بعدی است یا چون پاسختان به طور واضح داده شد

 (8درباره اعجاز و تحدی قرآن کریم )

 جناب آقای نیکویی

توان نه میودر این مرحله اول، بنده عرض کردم چند مقدمه تصوری هست. مادامی که تصور مشترک رخ نداده باشد چگ

اید طرح کردهفتگو مدرباره یک موضوع بحث کرد؟! شما تصور نادرستی از نحوه بحث درباره معجزه را در آثار خود و در این گ

ظار مده یک انتری نیاکنید انتظار محال است و هیچ پیامبکه من نشان دادم آنچه شما به عنوان انتظار خود از معجزه مطرح می

ف رائن متعارقواهد و آیا اثبات یک مطلب از طریق ش»از شما خواستم صریحا موضعتان را معلوم کنید که  محال را پاسخ دهد؛ و

هد و تام رخ ند ستقرای)کفایت شواهد مورد قبول جامعه متخصصان، و فهم جمعی تاریخی( را قبول دارید یا اصرار دارید که تا ا

بان اوت مخاطمن به قض»گویید شما در پاسخ می« بول نخواهد کرد؟وار اثبات نشود قابل قمطلبی به صورت صددرصد ریاضی

 ب است؟آیا این احترام گذاشتن به قضاوت مخاط«! بینمگذارم و نیازی به ادامه این قسمت از بحث نمیاحترام می

ا ره مقدماتی حلین مرمن سخن خودم در ا»با این حال، اگرچه به سوال بنده پاسخ ندادید، اما با توجه به اینکه فرمودید 

دانید، ابتدا اگر هنوز یچه مایل هستید یا حتی لازم مکنم تا بتوانیم به مرحله بعدی منتقل شویم... چنانیافته اعلام میپایان

ای قدمه تصوریمخرین آ، من «بندی خودتان را ارائه دهیدهایی در این قسمت دارید، کوتاه و مختصر بیان کنید و بعد جمعناگفته

ادله  حث تصدیقی وای نبود وارد بکنم و سپس اگر درباره آن نکتهه از ابتدا گفته بودم برای فهم مساله لازم است مطرح میرا ک

 خواهم شد، ان شاءالله.

 در اولین یادداشتم آن مقدمه )که به عنوان مقدمه دوم مطرح کردم( بدین عبارت بود:
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 ه انتظاران معجزه قرار گرفته است )قرآن چگونه چیزی است ککه محل ادعا به عنو« حقیقت قرآن»فهم مقصود از 

 دارند ما مثل آن را بیاوریم(.

رای اتوانیم. بنثل آن مخواهیم معجزه بودن قرآن را بفهمیم، اول باید ببینم قرآن چگونه واقعیتی است که از آوردن اگر می

سایر هویات تمییز  ا بشناسیم، و هویت شخصیتی پسین را ازها رابتدا باید انواع هویت« قرآن چیست؟»رسیدن به جواب اینکه 

کرد؟ اوتی نمیتف« است بدن زید معجزه»گفتم ، آیا اگر می«بدن انسان معجزه است»دهیم. در مثالی که در یادداشت قبل گفتم که 

 زیی راجو هویت بدن انسان یک هویت نوعی کلی دارد، ولی بدن زید یک هویت شخصی جزئی دارد. ما تفکیک هویت کلی 

جود وی از هویت ع دیگرکنند که ما فقط با این دو نوع مواجهیم، در حالی که در همینجا انواشناسیم و اغلب گمان میبراحتی می

ه عدد شش دارد ک سومین عدد زوج، هویت خاص خود»گیرد. مثلا اگر بگوییم دارد که براحتی ذیل هیچیک از این دو قرار نمی

ر دشش خودکار »عدد شش، هویت نوعی کلی است یا هویت شخصی جزئی؟ هویت عدد شش در عبارت: ، آیا هویت «است

ین ا، آیا «ظشش قصیده اول دیوان حاف»چطور؟ آیا این شش، شخصی جزئی است یا نوعی کلی؟ حال اگر بگوییم: « جیب زید

 یت نوعی کلی؟!شش، شخصی جزئی است یا نوعی کلی؟ دیوان حافظ یک هویت شخصی جزئی دارد یا هو

و « خصیشهویت »توان بین بینیم که در قبال هویت نوعی کلی، در گام اول دست کم میاگر در این مثالها دقت شود می

ی یکی جایتمایز برقرار کرد. هویت شخصی، جزئی حقیقی است، مثل زید، که برای خود در مختصات فیز« هویت شخصیتی»

 ا، در فلاناد فیزیک ماولین سخنرانی است»زمان، آن را نشان داد. همچنین اگر بگوییم -توان در دستگاه مختصات فضادارد و می

توان در ا میلماتش رکاین اولین سخنرانی او، هویت شخصی جزئی دارد، و تمام لحظاتش و « روز، راجع به قانون اول نیوتن بود

یوتن انون اول نقاجع به ک ما، که در فلان تاریخ نوشته، رمقاله اول استاد فیزی»زمان نشان داد. اما اگر بگوییم -مختصات فضا

چه کسی  جزئی؟ ، آیا این مقاله اول استاد ما، یک هویت مشخص برای خودش دارد یا ندارد؟ آیا یک امر کلی است یا«است

یک  است چگونه جزئی رپذیرد که مقاله اول نوشته شده توسط استاد ما امری کلی باشد؟ استاد، امر کلی نوشته است؟! اما اگمی

کرده، پ میتی تایها نشریه چاپ شده و همزمان موجود باشد؟ بخصوص اگر کاشف عمل آید که استاد ما وقجزئی میتواند در ده

خیره ذایپ و خورده، در چندین فایل در چندین کامپیوتر همزمان تدقیقا همزمان وقتی انگشتش روی یک دکمه کیبورد می

ین زید ند چندجزئی میتواند همزمان در چندین فایل موجود شده باشد؟ آیا یک زید همزمان میتوا شده است، چگونه یکمی

 باشد؟!

، تفاوت شخص و شخصیت است، شبیه تفاوت زید با شرکتی که «اولین مقاله»با « اولین سخنرانی»رسد تفاوت به نظر می

اولین »با اینکه بگوییم « ولین باری که حافظ این قصیده را خواندها»زید تقاضای ثبت آن را داده و مدیر آن است. آیا اگر بگوییم 

تفاوت نیست؟ اولین باری که حافظ این قصیده را خوانده، هویت واحد شخصی و « که توسط حافظ سروده شده ایقصیده

سروده، هویت واحد شخصیتی ای که حافظ توانیم به آن دسترسی داشته باشیم، اما اولین قصیدهجزئی حقیقی دارد، و ما فعلا نمی
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های متعدد آن، به آن توانیم از طریق نسخهدارد و هر چند کلی نیست، اما جزئی حقیقی هم نیست، و ما در هر زمان و مکان می

 دسترسی داشته باشیم.

هم در همینجا خوب است اشاره کنم که همین هویت شخصیتی نیز دست کم دو قسم مختلف دارد که احکام آنها نیز با 

متفاوت است: هویت شخصیتی پسین و هویت شخصیتی پیشین. برای درک تفاوت این دو توجه کنید: آیا اولین قصیده سروده 

حافظ، که اکنون برای ما، در ضمن هر کتاب دیوان حافظ و هر چاپ مختلف، هویت خاص خود دارد، قبل از اینکه حافظ 

گیریِ این هویت شخصیتی برای این قصیده پدیده سرودن، سبب شکلبسراید هم این هویت را داشته است؟ واضح است که 

یک  1۳«شناسداولین عدد اول پس از بزرگترین عدد اول که امروز بشر می»نامیم. اما است، که این را هویت شخصیتی پسین می

نیست که این عدد اما هرگز در گرو یک پدیده فیزیکی نیست، مثلا این طور  1۴عدد کاملا مشخص است و هویت خاص دارد

داند واقعا معین نباشد و پس از کشف آن، هویت خاص خود پیدا کند، که این را هویت شخصیتی الان که هنوز بشر آن را نمی

نامیم. اما اولین قصیده حافظ، پس از یک زمان خاص که زمان سرودنش باشد، هویت خاص خود را پیدا کرده است. و پیشین می

حافظ، هویت شخصیتی پسین است. دقت کنید اگر امروز همان اولین غزلی که حافظ سرود را در کتابی  سنخ هویت اولین قصیده

کند. یعنی این هویت بر آن صدق می« اولین غزلی که حافظ سرود»منتشر کنند و اگر من همان را بخوانم باز دقیقا عنوان 

بند زمان و مکان نیست و املا معین است، در عین حال تختهشخصیتی پسین یک خصلتی دارد و آن اینکه با اینکه امر جزیی و ک

کسی که امروزه بخواهد درباره این غزل قضاوتی داشته باشد از حیث دسترسی مستقیمش به متن غزل، با کسی که در زمان خود 

 دید هیچ تفاوتی ندارد.شنید یا در زمان حافظ این را در کتاب وی میحافظ غزل را از او می

زنم را توجه کنیم. من یک مثال دیگری می« هویت شخصیتی»با « هویت شخصی»از قرآن نیز مهم است که تفاوت در بحث 

کند. اولین سخنرانی انیشتن در زمان و مکان فرق می« اولین سخنرانی انیشتن»، با «اولین مقاله انیشتن»که مطلب کاملا واضح شود: 

توانند قضاوت اند به خود آن دسترسی دارند و میکان خاص حضور داشتهخاصی است که تنها کسانی که در آن زمان و م

توانید اولین مقاله او را در اینترنت جستجو و دانلود طور نیست؛ شما می مستقیم درباره آن داشته باشند؛ اما اولین مقاله او این

                                                           
 که اولی عدد هر دانیممی اساس همین بر و است؛ نامتناهی اول اعداد سلسله کندمی اثبات که هست ریاضیاتی برهانی شود . توجه 1۳

 بعدی اول عدد کشف ریاضیاتی محاسبات در اول اعداد اهمیت به توجه است. با کار در آن از بعد دیگری اول عدد حتما شود کشف

میلیون(  ۲۴ از بیش )یعنی ۲۴86۲0۴8 شده کشف ۲018 سال تا که اولی عدد بزرگترین و است داشته موضوعیت ریاضیدانان برای همیشه

 پدیا(ویکی ،«شدهشناخته اول عدد ترینبزرگ» دارد. )مدخل رقم

 اعداد تک تک یعنی دانستندمی مستقلی« نوع» را اعداد از هریک کردندمی منحصر جزیی و کلی در را امور همه چون ظاهرا . قدما 1۴

 نیست؛ مصداقش مقوا گروی در قوامش و دارد کثیرین بر صدق قابلیت که است یمفهوم« کلی» که حالی در کردند؛می قلمداد« کلی» را

 که دارد، را خود خاص تشخص اعداد از هریک رسدمی نظر به که حالی باشد. در داشته مصداقی اینکه بدون است کلی« سیمرغ» مثلا

 کلی. جنس از نه است پیشین شخصیتی هویت همین جنس از و است مصداقش همان گروی در قوامش واقعا

https://fa.wikipedia.org/wiki/بزرگ‌ترین_عدد_اول_شناخته‌شده
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کاغذ نوشت یا آن بود که روی کاغذ نشریه چاپ  کنید؛ خود اولین مقاله را. آیا اولین مقاله او آن بود که با دست خودش روی

اش همان بود که در اولین جلد نشریه که از زیر چاپ بیرون آمد کنند. آیا اولین مقالهشد؟ از هر نشریه، تعداد زیادی چاپ می

گوییم ود کنیم نمیبود، یا در همه آن چند هزار مجلدی که از آن نشریه منتشر شد وجود داشت؟ آیا اگر آن را از اینترنت دانل

ای که آن را منتشر خود همان اولین مقاله او را دانلود کردم و برای قضاوت کردن بین ما و کسی که آن را در اولین جلد نشریه

مفهوم کلی « مقاله انیشتن»کند، عبارت فرق می« مقاله انیشتن»با کلیِ « اولین مقاله انیشتن»کرد خواند تفاوتی هست؟ دقت کنید 

توانند به صدق کند. اما همه می« مقاله انیشتن»توانسته مقالات متعددی داشته باشد که بر همه آنها عنوان زیرا انیشتن می است،

را « اولین مقاله او»اشاره کنند و بگویند دقیقا خود این مقاله، اولین مقاله او است. حالا اگر دو نسخه از « اولین مقاله انیشتن»

گویم ها من میدانند؟ به اینشوند که بالاخره اولین مقاله، این است یا آن؟ یا هر دو را اولین مقاله او میگیج میبیاورید، آیا افراد 

 هویت شخصیتی پسین.

 ، چون قرارباشد« هویت شخصیتی پیشین»یا « هویت کلی»تواند ای، قطعاً نمیثمره بحث این است که هویت هر معجزه

اید نطقا بمخاصی از شخص خاصی صادر شود و بر صدق او دلالت داشته باشد. برای همین  است اول بار در زمان و مکان

شت که خصی دادانم معجزات انبیای پیشین، هویت شهویت شخصی، یا هویت شخصیتی پسین، داشته باشد . تا جایی که من می

جزه معرفی نوان مععا متن سخنان خود را به کتاب آسمانی یکاملا معین در زمان و مکان بود )دقت شود که هیچیک از انبیاء 

ن آخاصی  نکرد(. عصای حضرت موسی ع یک پدیده دارای مختصات زمانی و مکانی بود که در یک مختصات زمانی و مکانی

قرآن، ما ه باشند. ای داشتتوانستند درباره آن قضاوت مستقیمآسا را انجام داد و فقط کسانی که آنجا بودند و دیدند میعمل معجزه

ین. یتی پسکه مهمترین معجزه پیامبر خاتم ص است و قرار است معجزه جاودانی باشد، واقعیتی است از جنس هویت شخص

های مام قرائتاند؛ تیعنی آن قرآنی که پیامبر ص آورد، و مثلا سوره حمد آن، فقط همان نبود که بار اول آن را بر مردم خو

ی که وره حمدسخواند عینا خود همان سوره حمد قرآنی بود که بر ایشان نازل شد. ی حمدی که پیامبر در هر نمازش سوره

هایی که در نخوانیم و سوره حمدی که در قرآتوسط هریک از کاتبان وحی نوشته شد، سوره حمدی که الان هریک از ما می

 رد.های متعددی موجود است یکی است، چرا که هویت شخصیتی پیسین دادست همه ما در نسخه

و کلام  قرآن، موجب ابدی شدن آن شده است. قرآن، کلام است« کلام بودن»اند، به این جهت است که برخی گفته

ودش خخصیتی تواند بارها و بارها با هویت شخاصیتش این است که وقتی مقاله شد، وقتی کتاب شد، وقتی اظهار شد، می

ند توامی ا این سخن ارسطو است. سخن از آن جهت که سخن است،گویید این سخن پیامبر است یحاضر شود؛ مثلا شما می

به سایر  ن نسبتوار. این ویژگی خاص قرآبارها و بارها در دایره وجود بیاید، اما همان سخن باشد، کاملاً معین و شخص

 ست ما است،که د آنیمعجزات انبیاست. لذا در تحدی قرآن، دسترسی به خود آن در هر زمان و مکان میسر است، یعنی همین قر

 مورد تحدی بوده و هست و خواهد بود، و اگر از طرف خدا باشد باید بتواند از خودش دفاع کند.
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 (9) میقرآن کر یاعجاز و تحد درباره

 ییکوین یآقا جناب

 :دیانوشته

و  اتینبوت، مدع یمعجزه، و نه در بحث دلالت معجزه بر صدق دعو قی/ تصد صینه در بحث نحوة تشخ من»

 میه توافق نرسبرحله م نیکه اگر ما در ا دیکنیشما گمان م ای. اما اگر اشتباه نکنم، گوافتمیکننده نشما را قانع یهااستدلال

 نیر افرض را ب توانی. اولاً مستین نیچن میبگو دی. بامیقرآن شو یو وارد موضوع تحد میبحث را ادامه ده میتوانینم

معجزه  ه قرآنک دینشان ده دیشما با یعنیبرد.  شیفرض، بحث را پ نیهم یهستند و برمبنا قرارداد که مقدماتِ شما درست

 «کلام خداست. گرید ریبه تعب ایاست 

که  دییوبگ یزیچ مهم عرض کردم اریبه عنوان مقدمه بس یقبل ادداشتیکه در  یرد مطالب ای دییبود که در تا نیا توقع

 اریسآن ب لیتحل ،یوضوح و سادگ نیدر ع یعنیسهل ممتنع است ) یتیرآن که هوبودن ق نیپس یتیشخص تیهو ایآ بالاخره

د که فرض اده شد حی. قبلا توضدیرا متذکر شو یقبل سائلدوباره فقط م نکهیاست( مورد تفاهم واقع شده است؟ نه ا پیچیده

ست؛ چگونه ابحث  یتصور یکه مباد یتتفاوت دارد با مقدما ،برد شیبا آنها بحث را پ توانیکه اصل موضوع است و م یمقدمات

 بحث داشت؟ شرفتیممکن است بدون تفاهم در تصور مشترک از مسأله مورد بحث، انتظار پ

 دَردَمی است که آدم یریو آن دگر ش    خورد می است که آدم یریش یکی آن

 نیناظر حات،یتوض نیرض اگفت که با ف توانیاز موضوع بحث ارائه دهم م یحیکردم تصور صح یاز آنجا که سع اما

مقدمات  ا به عنوانا ابتدر یاول نکات ادداشتیدر  .قضاوت خود را داشته باشند شودیکه ارائه م ییهالینسبت به دل توانندیمحترم م

ما هم تا اگر ش کنمی( عرض میرا در بحث )صرفا با ارجاع به مطالب قبل اشثمرهاز آنها و  یامطرح کردم. خلاصه یتصور

دن رست بوخوانندگان محترم هم معلوم باشد فرض را در کجاها بر د یبرا دیفرض را بر درست بودنش بگذار دیواهخیم

 ر است:. مواردی که بیان شد بدین قرارومیمتحدی سراغ ادله  سپسو  دیفرضتان برنگرد نیتا بعدا از ا دیگذاشت

 (یدلالت تحد ی)چگونگ یدلالت معجزه بر صدق نب یچگونگ. ۱

)=  گریارتباط خاص د کی(؛ سپس با نشان دادن یندارند )وح گرانیبا خدا دارد که د یارتباط خاص کی کندیادعا م مبرایپ

که هرگز مغلوب واقع  یآن شخص با خداوند ژهیاز ارتباط و تیکه حکا شود،یکه مغلوب واقع نم یاالعادهمعجزه، کار خارق

تا معلوم شود آن  دهدیبا خدا را به ما نشان م یگریارتباط خاص د کی یعنی ند؛کیدارد(، صدق آن ادعا را اثبات م شودینم

درباره عموم معجزات است؛ اما تفاوت قرآن با  نیا(. ۲و1 یادداشتهایدر  حیاست )توضهم که گفته واقعا در کار بوده یارتباط اول

است که علامت صدق آن است )معجزه(.  یاز ارتباط ری، غ(یمورد ادعا )وح ژهیاست که در آنها، ارتباط و نیها در امعجزه ریسا
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نحوه  یعنی .وان معجزه اعلام شده استبه عن ینازل شده توسط وح خود متنِ یعنیاند، شده یکیدو  نیاما در خصوص قرآن، ا

خدا دارد  اب یارتباط خاص کی کندیادعا م یگونه است که: و نینبوت حضرت محمد ص ا یبر صدق ادعا میدلالت قرآن کر

که آیا مغلوب  مینیخود آن بب یتا ما با بررس دهد،یآن ارتباط خاص را به ما نشان م یازا(؛ سپس مابهیندارند )وح گرانیکه د

رو، خودش، علامت  نیاست؛ و از ا یناشدناز جانب خداوندِ مغلوب میفهمیم شودیمغلوب نم میدینه، که اگر د ای شودیواقع م

 (1 ادداشتیدر  حیاست. )توض یو یصدق وجود ارتباط مورد ادعا بر لیو نشانه و دل

 است که: نیشد ا انیب ،ما نیب یدر رفت و برگشتها ،مقدمه نیا حیتوض در که اییلیتکم نکات

وت نب یااند همراه با ادعانسانها از انجام آن ناتوان ریکه سا یاالعادهانجام دادن کار خارق یعنی . مقصود ما از معجزهالف

 (؛ پس:6و  ۴و  ۲و  1 یاداشتهایدر  حی)توض

 نبوت همراه باشد تا در بحث معجزه وارد شود. یبا ادعا دیحتما با العادهانجام کار خارق. 1.الف

 (دییایب اندیبه م دیتوانیر مو اگ د،یانجام ده دیتوانیشما نم نکهیا ی)ادعا یبا تحدّ دیحتماً با العادهانجام کار خارق. ۲.الف

 همراه باشد تا دلالت بر نبوت داشته باشد. 

است و  ه معصومنو در افتادن با متخصص است، نه در افتادن با عوام. و متخصص، اگرچه  یطلبمبارزه کی ،ی. سنخ تحدب

. شناسدیود را مخنظر  مورد ستمیس یتهایمحدود ق،یمورد نظر خود، اما به طور واضح و دق ستمیس ینه آگاه از تمام رمز و رازها

 (6و  5 و ۴و  ۳ یادداشتهایدر  یلیتفص حی)توض

 مات ینه استقرا شواهد است، تیاست که اثبات و رد در آن، در حد کفا یسنخ استدلال تجرب ،یطلبو مبارزه ی. سنخ تحدج

ظر بدهند؛ وضوع نن مآهمه افراد در همه زمانها و همه مکانها درباره  ستین ازیمطلب ن کیرد  ایاثبات  یبرا یعنی. یاضیو ر

 ۴ یاادداشتهیر د یلیتفص حی. )توضندیبب یقبول مدعا کاف یشواهد مدعا را برا یعلم معهکه جا رودیم شیپ ییتا جا قیبلکه تحق

 (6و  5 یادداشتهایاشکالات در  یو سپس پاسخ برخ

است که انتظار  یزینه چکه محل ادعا به عنوان معجزه قرار گرفته است )قرآن چگو« قرآن قتیحق»فهم مقصود از . ۲

 (.میاوریدارند ما مثل آن را ب

 نیمکان؛ از ا وابسته به زمان و یشخص تی، نه صرفا هو(8 ادداشتیدر  یلیتفص حیدارد )توض نیپس یتیشخص تیهو قرآن

واند ت ماست نتسده در ک یقرآن نیاگر خود هم گر،ید ریماست؛ به تعب اریص نازل شده در اخت امبریکه بر پ یرو، خود همان قرآن

 .شودیم یبودنش منتف معجزهرا اثبات کند،  شیبودن خو یناشدنمغلوب
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درباره نحوه  یقرآن است. بحث« مثل»که  رندیپذیاگر چگونه باشد م میکه آورد یزیآن چ«: مثل»فهم مقصود از . ۳

 گذارد؟یوش مخاطب مبار استدلال را بر د یتحد ایپرسش که آ نیو پاسخ به ا ؛یاستدلال کردن در مقام تحد

رف عقلا عدر  دیامحض، ضابطه مثل بودن را ب یعقل یاست نه بررس یمواجهه تجرب کی یطلبمبارزه نیا نکهیتوجه به ا با

. اکنون کنندید مبه عرف عقلا عرضه شود، آن را به عنوان مثل قلمدا یاست که وقت یزیهمان چ ز،یچ کیجستجو کرد: مِثلِ 

 ف بشر است،ان متعارکه آوردن مثل آن، خارج از تو فهمدیم یاست که هر مخاطب یوبه نح ایارائه شده، آنچه به عنوان معجزه 

« ثلم»آوردن  یزه براکه مخاطب معج نجاستیو ا ،دانندی( میخاص زیچ ثلِ)مِ یخاص زیبلکه آن را از سنخ چ ست،یگونه ن نیا ای

معجزه  یبه بعد به عهده مدع جانیآورد، از ا« مِثل» هک ی. وقتکندید( اقدام مسنخ آن بداننآن )= آنچه عرُف عقلا، آن را مثل و هم

اقع، هر . در ووگرنه شکست خورده است ست؛ین یمقابله آورده شده، مثل معجزه و یکه برا یزیاست که نشان بدهد که آن چ

 هد، کدار یحال شئون متعدد نیدر گرو آن است؛ در ع قتشیدارد که حق یمرکز هیو لا یرمز اصل کی یتیشخص و شخص

 نیکه در ا شود،یمرا متوجه  یمرکز هیآن لا قایشأنش توجه را جلب کند. گاه مخاطب، دق کی یهرکس یبسا در نگاه اول براچه

اغ شئون ممکن است که افراد سر یول خورد؛ینبوت شکست م یو و مدع آوردیمثل آن را م ایو  شودیم میتسل ایصورت 

را  یدکند تا تح قابلهشئون م نیگام به گام با تک تک ا دینبوت با یو مدع اورندیب یدر آن جهات مثل و مانند بروند یرامونیپ

 (.8و  7 ادداشتیو « بدن انسان»در مثال  ژهیبو 6 ادداشتیدر  یلیتفص حیمستقر سازد )توض

فهم  ؛یخیتار یهم جمعف ؛یفهم شخص امر: كینبودن  ایمعجزه بودن  دنیسه سطح استدلال در مقام فهم. ۴

 )از جمله قرآن(. زیاثبات معجزه بودن هر چ یبرا یدر استدلالها نهایو تفاوت ا ؛یالامرنفس

دارد.  یالامرنفس تیواقع کیکه رخ داده، که  یامقام ثبوت دارد که عبارت است از خود واقعه کیکه واقع شود،  یامر هر

و  لیحلت یکی: میردا زیچدو  نجایکه در ا م؛یشویوارد مقام اثبات م میواقع برس نیبه ا یدر عالم مفاهمه انسان نکهیا یاما برا

 «یفهم شخص»را  نیکه ا کندیآن ارائه م ی( براگریافراد د ایو آورنده آن امر،  دهندهجام)اعم از ان یکه هر شخص ینییتب

ست ا نیمهم ا رای. نکته بسمییگویم «یخیتار یفهم جمع»را  نیکه ا کندیم دایپ یکه اعتبار عموم ینییو تب لیدوم تحل م؛ییگویم

شواهد  تیاو کف شودیهمواره با شواهد اثبات م «یالامرنفس فهم» نیاست؛ اما ا یالامربه فهم نفس دنیکه اساسا هدف همه رس

 متفاوت است. «یخیتار یفهم جمع»و  «یفهم شخص»در 

کننده او قانع یشود که برا افتینفر  کی یبرا یبسا شواهدچه ،ییجهت ضرورت داشت که در هر ادعا نیمقدمه از ا نیا

سامان  یگریشواهد، طور د نیبعدا هم یکند؛ ولرا قانع گرانینتواند د یلیهر دل هبرساند، اما ب یالامرباشد و او را به فهم نفس

 یهارو امیلیکه مارسلو نسبت به کار و یز کارکند، مثل آنچه گفتم ارا قانع یشود که جامعه علم دایپ یگریشواهد د ایداده شود و

 تیو با کفا میهست «یالامرفسفهم ن»دنبال  ییدر هر مدعا گر،ید ریبه تعب(. 7 ادداشتیانجام داد )در خصوص گردش خون 

 ؛«یخیتار یفهم جمع» تیوضع کیدارد و  «یفهم شخص» تیوضع کیشواهد،  تیکفا نی. البته امیرسیشواهد بدان فهم م
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واضح است که مقصود من  میهست یدر مقام بحث جمع یشواهد حاصل شود؛ اما وقت تیخودش کفا یاست هرکس برا ممکن

 (.7 ادداشتیدر  یلیتفص حیجامعه متخصصان را متقاعد کند. )توض کهاست  یتیشواهد، کفا تیاز کفا

 .رومیاصل مدعا م حیمقدمات سراغ توض نیبر ا هیبا تک اکنون

 یکی یتیو شخص یشخص یتهایاست و اساسا هو نیپس یتیشخص تیقرآن از جنس هو تیشد که واقع انیمقدمه دوم ب در

ممکن است  میشویمواجه م یتیشخص ای یشخص تیهو کیبا  یدارند چرا که ذووجوه هستند. است. ما وقت یخاص یدگیچیپ

هن ما پررنگ شده باشد که محور از وجوه آن در ذ یکیو ممکن است  م،یدست بگذار تیشخص ایآن شخص  ینقطه اصل یرو

است که همه  یامورد نظر به گونه تیشخص ایشخص  یفوق معلوم شد که گاه آن نقطه اصل حاتیوجود آن نباشد. در توض

 ر. دشوندیمتوجه مساله م عیسر یلیسنخ مشابه آن را کجا جستجو کنند و با رفتن به سراغ آن محور، متخصصان خ فهمندیم

 انیفرعون یعنیمخالفان  نیهمگان از جمله مهمتر عیسر یلیرو، خ نی؛ از ابودواضح  یلیخ یع نقطه اصل یحضرت موس یعصا

مقوله است و حاضر به  نیاحتمالا از هم عصا نیکه ا رفتندیابتدا پذ نیز سراغ سحر رفتند و ساحران به عنوان جامعه متخصصان

سخت باشد و افراد سراغ  یلیخ ،یممکن است فهم نقطه اصل یما گاهمعجزه است. ا عاکه واق دندیمقابله شدند؛ اما در عمل د

 بروند.  تیشخص ایآن شخص  یرامونیابعاد پ

ه ب در درجه اول رد، ایقبول  یاما برا ،میهست یالامر. ما دنبال فهم نفسشودیبحث ما مهم م یآن مقدمه چهارم برا نجایا در

 نیهم یعنی)دارد  یالامرنفس تیمقام ثبوت و واقع کی. قرآن میرسیم یخیتار یو در درجه دوم به فهم جمع یفهم شخص

ط توس یمعرف کیت هم، مقام اثبات دارد. در مقام اثبا کیو  (با ارجاع به آن است ام یهالیماست، که همه تحل یکه جلو یکتاب

 کند. دایپ یر عموماعتبا ایباشد  یصشخ یمعرف نیخواه ا گران؛یتوسط د یایمعرف کیاش از آن ارائه شده است، و آورنده دیپد

 گرانیکه د یایر معرفب ای میکن هیاش تکآورنده یعرف: بر ممیبکن میتوانیمعجزه بودن قرآن دو کار م یادعا یما در مقام بررس

 اند.کرده

ت است. ثبو قامهمان است که در م کند،یم یگو و عالم بر فن باشد، آن چه که خودش معرفراست ده،یپد کیآورنده  اگر

ست. در اچه کرده  قایدق فهمدیخودش نم یعنی. ستیو خودش عالم بر فن ن دهدیانجام م یکار کی یکس کیها وقت یبعض

هم  یقانون یکمتخصص پزش دیخود ز کباریشد  انیب دیتوسط ز دیفر دندرباره ز 7شماره  ادداشتیکه قبلا در  یهمان مثال

صص متخ یهانگشت وسط دستش زده است. اما گا یبا قسمت استخوان انتها قایم دقمشت زده، و مشت را ه داندیهست و م

ند که ک ییشناسا تواندیمحل ضربه م دنیبا د یقانون یو ممکن است دقت نکند که چگونه مشت زده، اما متخصص پزشک ستین

حرف  نیترکینزد القاعدهید، علخودش متخصص فن باشد و صادق باش کند،یم انیکه دارد ب یاو چگونه زده است. اگر آن کس

 . میکن یسده بررکه انجام دا یاست که اول از همه نظر خود او را در مورد کار نیهمان حرف است و عاقلانه ا تیبه واقع
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 :قصد دارم دو کار انجام دهم گفتگوها نیدر ا من

ت اس یفاعحد خودش سخن قابل د اند و به نظرم درمطرح کرده گرانیکه د یاز وجوه یمختصر یلیگزارش خ کی ابتدا

رآن بروم عجاز قااست که سراغ آن وجه خاص  نیبحث را بخاطر آن شروع کردم ا نیکه اساسا ا امیمطرح کنم؛ اما دغدغه اصل

به  گرانینچه دختصار آبه ا ادداشتی نی. فعلا در ایبعد ادداشتیبه  کنمیرا واگذار م نیکه خود قرآن ادعا کرده است. البته ا

 میگویم ی. وقتدیکن دقت .دهمیم حیقابل دفاع است توض یخیتار یوان وجوه اعجاز مطرح کرده و به نظرم در حد فهم جمععن

امعه جست که ه یمدعا در حد نیقبول ا ینشان دهم که شواهد برا دیبا یعنی ،قابل دفاع است یخیتار یبه لحاظ فهم جمع

 قابلش محالمکه نقطه  یایاضیمدعا به نحو برهان ر ستیکه قرار ن کنمیم دیکو دوباره تا ؛دهد یشواهد گواه تیبه کفا یعلم

طه خصصان مربوموم متع یباشد که شواهد برا یبه نحو دیبا ،که از ابتدا ارائه شد یفیطبق تعر ،معجزه بلکهاست، اثبات شود. 

چون شخصا  کنمیم دیاک. تنداورینظر، مانند آن را ب از آن جهت مورد توانندیکند که آنها اذعان کنند که انسانها بالفعل نم تیکفا

ر رفت دشد  ازینمختصر مطرح خواهم کرد؛ و اگر  یلیموارد را خ نیبرود ا شدکه عرض  یایدارم بحث سراغ محور اصل لیتما

 را نهایا کهنیات بلکه عل دانم،یاعجاز قرآن نم یرا محور اصل کیچیاما ه دهم؛یم لیتک تک موارد را تفص یبعد یو برگشتها

اند. من با ردهک یهمه ادله را بررس ییکه گو ندیگویچنان سخن م شانیدر بحثها ییکوین یاست که آقا نیمقدم مطرح کردم ا

از  یبرخن ایشاولا بدانند که ا قیکه اهل تحقکنم طرح بحث می یدر حد نجایام در ارا خوانده شانیا یبحثها نکهیتوجه به ا

که در  یاد مواجهههمانن) شانیاز مساله از ابتدا نادرست بوده و ا شانیا ریاز موارد، تقر یدر برخ ایو ثان داندهیموارد را ند

 .مدعا نبوده است یاصل لیاند که واقعا دلرا نقد کرده یابا بنده داشتند( ادله یقبل یادداشتهای

قرآن که محل  نیا دهدیکه نشان م یاهدشو ؛ یعنیاست شده اعجاز قرآن ذکر یکه برا روممی یوجوه اکنون سراغ

 .ستین یشدناست که مغلوب یاالعادهنبوت بوده(، امر خارق یهمراه با ادعا یعنیاستناد نبوت قرار گرفته )

فهم  رکس باهاست که  یمطلب یعنیغلبه دارد ) یجنبه فهم شخص یکیکه در  کنمیم میتقد لیدو دل یادداشت نیمن در ا

 دیبا نهیزم نیبحث در ا یبرا یعنی) یخیتار یفهم جمع هبجن یصحت و سقم آن را بفهمد( و دوم دتوانیخودش م یشخص

 :(کنندیاش قضاوت ماست که متخصصان درباره یمدعا امر یشواهد برا نیا تیرفت و کفا یخیسراغ شواهد تار

 نوشته شده است ینیلا عکام یتهایمختلف و ناظر به وضع طیسال در شرا ۲۳که در طول  یکتاب یاضینظم ر( ۱ 

 لیدل نیامروزه ا نکهیبود. با ا لیدل نیبر ا یمبتن رفتمیکه معجزه بودن قرآن را پذ یو اول بار ت،یبعد از دوران شکاک شخصا

قوت  یاست که در مقام اثبات معجزه بودن قرآن به لحاظ فهم شخص نیاما گمانم ا دانمیقرآن نم یتحد یرا رمز اصل

 یاو یو استحسان یبه طور ذوق یکه برخ ستین یهمه موارد یاضیکه مقصودم از نظم ر کنمیرد. مقدمتا اشاره مدا یاالعادهفوق

 یاست که هرکس یلیدل نیبابت است که به نظرم ا نیکردم از ا دیتاک یبر فهم شخص نکهیا علت . بلکهکنندیذکر م ز،یتکلف آم

خود حروف در  نیب ،سوره کیحروف  نیکه ب یعدد انگیزو حیرت بیج)ارتباطات ع یاضیر یهاتواند برود و نظممی خودش
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تعداد  نیتکرار آنها در خود سوره و در کل قرآن، ب زانیها به عنوان حروف مقطعه آمده و مسوره یکه در ابتدا یحروف نیقرآن، ب

در  ینظم نیکه موارد وجود چن ابدییانجام دهد خودش م یایبررس نیکند و هرکس که چن یرا بررس 15...( کلمات متضاد، و

 باشد. یو تصادف یاتفاق تواندیاست که اصلا نم ادیز یقرآن بقدر

است؛  یو دفع نیشینظم پ کیاساسا  یاضیاست که نظم ر نیاعجازش ا وجه شود؟یم لیچگونه دل یاضینظم ر نیاما ا

نوشت که  نیموضوع مع کیدر  یبتوان کتاب یصنوعاز هوش م یریگو بهره یقو اریبس یهاانهیبسا با کمک راامروزه چه یعنی

در  ،ینیشینظم پ نیبا چن میکه قرآن کر نجاستیبرخوردار باشد. اما نکته در ا ینظم خاص نیتعداد کلمات و حروفش از چن

سخ کردند و بدان پا یسؤال کیبار،  کیمثلا  یعنیمختلف نازل شده است.  یاجتماع یهاتیو سه سال و ناظر به موقع ستیب

که در  یمتفاوت و ناظر به وضع خاص یهاتیموقع نیآمده، و ...، و در ا شیپ یبار اختلاف کیرخ داده،  یبار جنگ کی دهد،یم

 یهانسبت یعنیدر کل قرآن موجود است.  یاضینظم ر نینازل شده است و آن وقت ا اتیبوده، آ یهر زمان و مکان خاص

 نیبا کمک برتر یکس ییکه گو ندیبیکتاب را بخواند م نیا یکه هر کس مجموعه است نیدر کل ا یبیعج اریبس یعدد

 یاکه چه واقعه دانستهیاز اول م سندهیکتاب آماده کرده و نو نیو سه سال، متن ا ستیب یهمان ابتدا یهوش مصنوع یهایآورفن

و  کنندیم ییگوشیکه پ یانها و کسمرتاض یاست. حت رونیب یعاد یبه طور واضح از توان انسانها نی. ادهدیرخ م

 قایکتاب دق نیا سندهیکه نو دهدینشان م یاضینظم ر نیمحدود است. ا شانیهاییگوشیپ زین دیآیدرست درم شانیهاییگوشیپ

که  یجملات و عبارات یو تمام دانستهیرخ دهد از ابتدا م ندهیسال آ ۲۳را که قرار است در  یو کلان ییمتعدد جز عیوقا

 یقو اریپردازشگر بس کیکند از ابتدا با  انیو ... ب یو اجتماع یموضوعات مختلف اعتقاد زیو ن عیوقا نیدرباره ا خواهدیم

با همه  یزیچ نیو سه سال رخ داده صادر شده است؛ چن ستیب نیکه ا یعیجملات منطبق بر وقا نیا هکرده است، ک یطراح

  16به آن روز.چه رسد  ستیامروز هم ممکن ن یاانهیرا یشرفتهایپ

                                                           
نوشته شده،  نهایدر نقد ا یدرست است. مقالات بسیاری از آنها یاست. ول زیآمتکلف ایکه مطرح شده نادرست  یاز موارد یبرخ.  15

چه  ،هم نیستند و کم تموارد که درست اس هیبق گویندمنتقدان نمی است؛ چون فقط موارد اشتباه را ذکر کرده است؛ اما یانصافیغالبا ب

درباره همه جا  نکهیکه با ا یمختلف وجود دارد تا حد یهاو حروف مقطعه در سوره 19عدد  نیکه ب یبینسبت عج دارد؟ مثلا یهیوجت

« وطاخوان ل» هلمکدارد  ینینسبت مع« ق»که تعداد حروف « ق»آمده اما در سوره « قوم لوط» ریتعبمردمی که حضرت لوط سراغشان رفت 

ظرم هرکس و به ن گنجدیمجال نم نیکه ذکر آنها در ا گریو دهها مورد د؛ ختیریآن نسبت به هم م آمدیم «وطقوم ل»آمده است که اگر 

 کار است. رد یتا باور کند که واقعا خبر دینیبرود و بب دیخودش با

م المعجم المفهرس سال است. رفت یدر قرآن مطابق با روزها «ومی»ادعا کرده که تعداد کلمه  یکس دمی: من دگفتیم یشخص.  16

مقدمه کتاب  یاسبتتا. بعدا به من۳6۴تاست نه  ۳65سال  یروزها د،ییگویتاست. با خود گفتم آخر چرا سخن محکم نم ۳6۴ دمیشمردم د

که  کندیم یواها عذرخام فتدین یزیدقت کردم که چ یلیخ وتریبا کامپ دیگویکتاب م در مقدمه المفهرسالمعجم  سندهینو دمیرا خواندم د

 روز! ۳65 شودیم قایافتاده که با انضمام آن دق ومیکلمه  کباریمورد از آنها  کیآنکه  بیمورد افتاده است، و عج 15
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 (یمعارف -یبلاغ یدر تحد ی)سربلند کریم قرآن یمعارف -یبلاغ یِ تحد یِخیتجربه تار( ۲

 یجمع لیدل کی تواندیم ییبتنها کیکه هر افتی توانیاعجاز قرآن م یمستقل برا لیمتکلمان مسلمان سه دل اتیادب در

 سه نیا م؛یریبگ یشواهد را جد تیبه کفا دنیرس یبرا یربقلمداد شود. اما اگر سبک تشابک شواهد در استدلالات تج یخیتار

که  ابدییند مکناقشه بتواند در تک تک آنها مستقلا م یکه اگر هم کس کنندیم رکرا تدا یمعتبر یجمع یخیدر کنار هم فهم تار

بول قدر عدم  ییکوین یه آقا. با توجه به سابقدانندیم یقبول آن مدعا کاف یسه در کنار هم را برا نیا ،عرف عقلا و متخصصان

 .ه باشمسبک تشابک شواهد داشت نیبه ا یادر حوزه تجربه ناچارم اشاره واریاضیو مطالبه برهان ر یتجرب نیبراه

بر  یستدلال مبتنا یشواهد است. از تفاوتها تیکفا یتجرب یمهم در دانشها یداده شد مبنا حیتوض 7 ادداشتیکه در  همان

 کیلکه در ب ،یدیلتو یرابطه طول کیاست که شواهد، نه در  نیا ،یاضیمنطق ر ای ییمنطق ارسطو یاسیق شواهد، با استدلالات

 ییوندگرایا پب ییراتفاوت نمادگ ریبرسد، نظ یشناختمعرفت نیقیکنند تا مدعا به حد یم تیاحتمال صدق را تقو ،یارابطه شبکه

ن را در آ ادهساست. نمونه  یابا رابطه شبکه یدیتول یرابطه طول درک تفاوت یبرا یکه امروزه مثال خوب یدر هوش مصنوع

 یخبر یاهیزاو از کیر متفاوت، ه یتهایکاملا مستقل از هم، در موقع یافراد یعنیخبر،  کی. تواتر میکنیتواتر مشاهده م دهیپد

 نیا ید است(؛ اما وقتدرص 70 ای 60 کیهرندارد )مثلا اعتبار  ینیقی یارزش معرفت ییبتنها کیآنها هر یکه گزارشها آوردیرا م

ظر قعه مورد نقوع واوبه  یتمعرف نیقیانسان  یو برا کنندیم دییرا تا گریهمد یابه نحو شبکه ردیگیاخبار در کنار هم قرار م

که  یاهدشو ر اساسبباب است؛ و ما  نیما از ا یبرا« بود رانیشاه ا ،یرضاخان پهلو»به گزاره  یمعرفت نیقی. آوردیم دیپد

 .میواقعه ندار نیدر ا یدیترد یامروزه به لحاظ معرفت ،درصد بوده 70 ای 60 ییاعتبارش بتنها کیهر

 تیبه تقو یاشبکه مدعاست کنار هم گذاشتن آنها به نحو کیارائه شواهد بر  یهمگ دلالسه دسته است نیجهت که ا نیاز ا

 نیقی نیا ر گرفتنشانهم قرا کند کنار جادیا یشناختمعرفت نیقینتواند  ییها بتنهااز آن یکیو اگر  شودیآنها منجر م یتوان استدلال

 . آن سه استدلال عبارتند از:کندیم جادیرا ا

 تا به امروز یو عدم پاسخ عرب جاهل ،ی. فصاحت و بلاغت، همراه با تحدالف

 یلیخ 17لیاز همان اوا کریم بوده است. قرآن حیصرکریم قرآن  یتوجه به دو مقدمه است: اولا تحد ازمندیمطلب ن نیا قبول

به  ینبود که کار یریگشخص گوشه کیاسلام ص  امبریپ ای. ثاندیاوریمثلش را ب دیقرآن را قبول ندار تیواضح گفت اگر حقان

داد و  و مخالفانشان رخ شانیا نیب یفراوان یشد و جنگها ریج بشدت درگینداشته باشد. بلکه با نظامات را ینظامات اجتماع

 .کنندینم غیآن در ینابود یبرا یدر جهان دارد که از هر تلاش یجد یلیتاکنون دشمنان خ

                                                           
 یسوره بقره، تحد ۲۳سوره هود و  1۳سوره طور،  ۳۴ ونس،یسوره  ۳8سوره اسراء،  88سوره قصص،  ۴9 اتیدر آ میکرقرآن.  17

 ت.نازل شده اس نهیاست که در مد یاسوره نیهستند و سوره بقره هم اول یمک یسوره اول همگ 5خود را مطرح کرده که 
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 همه جنگ نیکه ا دادیقابل اعتنا م یپاسخ بدهد. اگر پاسخ یبه تحد امبرینتوانست در مقابل پ یعرب جاهل میدانیم همه

که  هانیرا ا، پس چاست. اگر مدار فصاحت و بلاغت باشد برهنیهز یلی. جنگ خدندیهمه جنگ نیا امبریبا پ هانی. ادادیرخ نم

 ها قانع بشوند؟که مسلمان اورندین یزیاهل فصاحت و بلاغت بودند چ

ت. بلکه رده اسقرآن را نقد نک یاند و کسقرآن را قبول کرده یکه تاکنون همه اعجاز ادب ستین نیشود بحث من ا دقت

عدود مده و نکر یکس جرات تحد چیاند، اما هنقد قرآن هم نوشته یکردند، و حت یاست که تا امروز هر کار نیبحث من ا

م هلفان مخا یاست و برا فیکه سخ کنندیعموما اذعان م شودیم هبه متخصصان مراجع یکردند وقت یهم که تحد یموارد

 نیا یه به جاک ستیتر نبه صرفه ایآ ،کنندیکرده و م نهیاسلام هز ینابود یهمه برا نی. دشمنان اسلام ازندیبه دل نم یچنگ

ن در جها یوبخ یلیخ یادب یها. کتابردیکه قابل اعتنا باشد و مورد استقبال قرار بگ اورندیقرآن ب هیشب یزیچ کی ها،نهیهز

 خیارت رب درعسخنور  یحیهمه مس نیا سند؛ینویم یقو یهمه متن ادب نیا ند؛یگویهمه شعر م نی. خود عرب، اشودینوشته م

ت که خود اس فیسخ قدرنیاند، ادوتا سوره آورده یکیکه  اندیکه مدع یانیحیالان وجود دارد؛ اما چرا آن مس نیبوده و هم

 .کنندیمتوسط هم بدان اعتنا نم یمتن ادب کیبه عنوان  یحت نایحیسم

. گذاردینم ند خدارکس قصد مبارزه که دیگویصرفه است، که م هیبه نام نظر یاهیمعجزه، نظر حیدر توض نیمتکلم انیم در

 هیکه نظر یکسان ییگو یعنیاز جنس إخبار بعد از وقوع است؛  هینظر نیبسا اآن را قبول ندارم، اما چه جیرا یبندمن صورت

 یهانهیزم در نکهیبا ا :اندمعجزه بودن قرآن قلمداد کردهاز  یو همان را وجه انددهید خیاردر ت یزیچ کیاند صرفه را مطرح کرده

 زمان یعاد ز سطحا زدیخواسته به مقابله با قرآن برخ یداشته اما هرگاه کس شرفتهایپ یلیو ... بشر خ یو علم یمختلف ادب

کم  ،فتدیا درببا خد که بخواهد از علم خدا استفاده کند و ی: کسندیبگو اندخواستهیبسا محرف زده است. چه ترنییخودش هم پا

گام هن نیشرکماعجاز است؛ مثل متفرق شدن  کی ن،یخود ا یعنی! ماندیهم بازم یو از سخن گفتن عاد ودشیم جیگ آورد،یم

 .اورندیرآن بجمع شده بودند تا مثل ق یوقت( ۴۴هی)سوره هود، آ...«  ماءکَ ابلْعَی أَرْضُ یا قیلَ وَ»آیه  دنیشن

 شاهنامه و ...:و و  یمثل مثنو یقرآن نسبت به کتب ی. عدم شکست بالفعل تحدب

 آورم؛یرا در مقابل قرآن م یمن مثنو گفتمیحل نشده بود م میثل بودن در مساله معجزه برامِ یایکه هنوز زوا یزمان

: دیاعجاز باشد. دقت کن یِخیتار یاز ادله جمع نیا تواندیهم م نی. بعدا متوجه شدم خود همآورمیالبلاغه را در مقابل قرآن منهج

زمان  یکه حت دیدانیاز قرآن؟ م ایلذت ببرند،  شتریب دیحافظ با وانیو د یاز مثنو القاعده،یلع ،هستند زبانیفارس که هایرانیا

زبان  ،یشعر فردوس نکهیقرآن کنند، اما نشد. با ا نیگزیرا جا فردوسی را راه انداختند که شاهنامه یخوانبرنامه شاهنامه ،یپهلو

با قرآن  یتحد یبخواهد برا یاگر کس یعنیسؤال ندارد؟!  یخودش جا نیچرا نشد؟ ا است، یراحت و روان اریبس یفارس

که آنها هم عملا نتوانستند با  دهدینشان م خیآمدند در مقابل قرآن قرار دهد، تار دیرا که تحت آموزش قرآن پد یخوب یهاکتاب

البلاغه ارتباط با نهج توانندینم برند،یکه از قرآن لذت م قدرنیاما عموم افراد ا ،ییبایز نیالبلاغه به اقرآن رقابت کند. مثلا نهج
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و  یاز آثار حافظ و سعد شیب هازبانیفارس نزدبلکه عموم جامعه. چرا قرآن  م؛یبگو خواهمیبرقرار کنند. افراد خاص را نم

لذت  شتریب یاز شعر فارس دیبا قاعدهالیکه عل زبانیفارس کیو ... باشد  ییبایخوب، اگر ز شود؟یخوانده م یو فردوس یمولو

حافظ و  وانیاز د شیاندازه ب نیا زبانانیفارس انیحفظ قرآن در م یبه حفظ آن اهتمام بورزد. اما چرا قرآن و حت شتریببرد و ب

 و ... و حفظ آنها مطرح است؟ یسعد

 .شودینم یرد قطع یقرون متماد از آنها در طول كیچیکه ه ،یمّأ امبریپ كیو متنوع توسط  قیعم ی. آوردن معارفج

و  یأمّ اکرم ص امبریو مورد قبول دوست و دشمن، پ یبر اساس شواهد و قرائن کاف یخیکه به لحاظ تار میدانیم

 تیلوران جاهاست که به د یبقدر یدوران که شدت جهل و نادان کیدر  لات،یآدم بدون هرگونه تحص کینخوانده بود. درس

ها انگشت رنقاز مباحث آن  یاریو ادب و فلسفه، در خصوص بس تآورده است که بزرگان معرف یانهمعروف شده، متن عالما

. ه استنشد ید قطعرحرفش،  چیکرده، و بعد از هزار و چندصد سال، ه ریمطالب آن ابراز تح یاند و از عمق برخبه دهان مانده

و ... .  یسشناجهان و یشناسنیزم گرفته تا یشناسجامعه و یروانشناس و فلسفه ، از عرصهمختلف حرف زده یاهقرآن در عرصه

شده ن یبطال قطعآن ا از یسخن چیعلم و دانش، ه خیحال، در تار نیباشد. با ا ینیمع یکه فقط ناظر به حوزه معرفت ستین یکتاب

در  یددمعارف متع یکه حاو اوردیب یکتاب ،یدر حد سوادآموز یحت یعلم لاتیآدم بدون هرگونه تحص کی نکهیاست. ا

ارف در آن مع زا کیچیهههایش اعجاب اهل فن را برانگیزاند و از طرف دیگر، که از طرفی برخی گزارهمختلف باشد  یهاعرصه

ه به نگار من ک انجام دهد؟! تواندینتوانسته و نم یگریبشر د چیکه ه ستین یکار ایرد نشود، آ یبه طور قطع یطول قرون متماد

 ننوشت ... مکتب نرفت و خط

که به موضوعات مختلف و  یهر کتاب ی. اما شما روشودیمناقشه شده و م شیهاحرف یلی. من قبول دارم در خدیکن دقت

بودنش  یآسمان یکه ادعا یکتب ریهمچون افلاطون و ارسطو گرفته تا سا یا)از کتب فلاسفه دیمتنوع پرداخته باشد دست بگذار

شده است؛ چون از علم زمان خودش استفاده  یاست که رد قطع ییجاها کی(، بالاخره میدانیم شدهفیو ما آنها را تحر شودیم

 چیه یعنی د؛یبه همه مناقشات پاسخ بده دیتوانی. اما شما هم مکنندیقرآن مناقشه م اتیآ یالآن هم در برخ 18است. کردهیم

                                                           
بوضوح دلالت بر  هیآ نیبرداشت غلط است. اما ا نیگفته باشند ا هایکرده باشد، و بعد یبرداشت یاهیاز آ یبله، ممکن است کس.  18

ه آن بوده ک یردله، مواموارد واضح حرف زده است. ب یلیقرآن خفرار کرده است.  ییگوقرآن با مبهم دییآن مطلب دلالت نداشته است. نگو

را  ن سخن قرآنآ توانستندینکرده است؛ و البته آن موقع هم نم میقرآن بر اساس علم آن روز سخنش را تنظ یول د،یرسیشان نمموقع علم

ه کاست  ییدعاا نیچون ا شود؛یبسته نم زیچ چیه در علم، پرونده دییعلم نگو لسوفانیف یاز برخ یبه تاس دوارمیکنند. ام هیدرست توج

عا واق ایه و لت کردمهم غف قیمصاد یاز برخ ایاند کرده ییادعاها نیچن یرا نشان داد و کسان طلانشب توانیم یدر عرصه تخصص یبراحت

و نجوم،  کیزی. مثلاً در فشودیمها بسته از پرونده یلیاز رشد رخ دهد خ یحد یوقت یاند. در هر علممربوطه تخصص نداشته طهیدر ح

 امور بسته از یلیواضح است که پرونده خ یلیخ ی. مخصوصا به لحاظ سلبده استبسته ش زمین ویا ثابت بودن زمین پرونده مسطح بودن

 .شودیهمگان واضح م یدر علم برا ،یولو طولان یبعد از مدت دگاههاید یو غلط بودن برخ شودیم
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اند، نشده یکه رد قطع ییهاکتاب میبگو خواهمیشود نم. توجه میندار نطوریرا ا یکتاب چینشده است. ه یقرآن رد قطع یجا

 حاوی معارف متنوع یکتاب یبدون سوادآموز یو حت لاتیآدم بدون هرگونه تحص کیاست که  نیاند. بلکه بحث بر سر امعجزه

 یآن به طور قطع از یفراز چیتاکنون ههم برخی معارفش اعجاب اهل فن را برانگیخته و هم کرده و  یآورده و بر آن کتاب تحدّ

 .افتی توانینم راکه مثل آن  مینیبیم یاالعادهرا امر خارق نیرد نشده است. ا

 دوم: لیدل یبندجمع

 لیاند. سه دلاتوانناز آوردنش  گرید یالعاده است که انسانهاخارق یکتاب میاست که قرآن کر نیمعجزه بودن قرآن ا یادعا

ه کرد یتحد احیه صراست ک ی: قرآن کتابنندیبیمدعا تدارک م نیقبول ا یمعتبر را برا یجمع یخیتار لیدل کیفوق در کنار هم 

ط صحنه و وس یبشدت اجتماع نید کیاسلام هم  نی. دشودیکذب بودنش اثبات م اورندیکه اگر مثل آن را ب رفتهیو خودش پذ

زش ار یحت یدبحاظ الکه به  ینون در قبال آن کتابکردند. چرا تاک نهیهز اشینابود یداشته که قرنها برا یبوده و دشمنان جد

 نیا مضامبمراه هبلکه  ست،یمحض ن یصرفا بلاغت ادب کریم ماندن داشته باشد ارائه نشده است؟ به علاوه بلاغت قرآن یباق

 سابقه چیکه خودش ه یکس یاست؛ آن هم از سو یمختلف دانش یهادر عرصه یمعارف متعدد یو حاو بلند یمعرفت

 نیا با یکس شودیشمار است. چگونه مانگشت شیمعروف است و تعداد باسودها تیکه به جاهل یاندارد در جامعه لاتیتحص

اشد ب یبلند یفتمعر نیمضام یحاو ،یکه علاوه بر بعد بلاغ اوردیب یو بلاغت مشهورند کتاب یکه به سخنور یقوم انیسابقه در م

 مثل جامعه یادر جامعه یحال وقت نیرد نشود؛ و در ع یبه طور قطع از آن معارفش کیچیه یقرون متماد یکه در ط

تبار از اع شیب یعتباردر آن جامعه، نزد عموم مردم آن جامعه ا یو علم یوجود آثار فاخر ادب رغمیعل شودیزبانان وارد مفارس

 از شیب ،یدایله زظ کردن آن، با فاصحف یخواندن و حت یکه مراجعه عموم مردم برا یبه طور کندیم دایآثار زبان خودشان پ

اثبات  یخیظ تاربه لحا ایشواهد کنار هم آ نیخودشان است؟! ا یعموم مردم همان زبان به خواندن و حفظ آثار ادب مراجعه

 اند؟از آوردنش ناتوان بوده گرید یالعاده است که انسانهاخارق یکتاب میکه قرآن کر کندینم

رار است قه اگر شواهد است ک تیاز جنس کفا ل،یدو دل نیشده در ا انیکه استدلالات ب شومیم ادآوریدوباره  انیپا در

است که  یرامو ینعیمحال بودن خلافش را انتظار داشت.  نکهیمدعا بحث کرد نه ا یشواهد برا نیا تیدر کفا دیشود با یبحث

اند. آن ناتوان از ارائه یعاد یهابوده است که آدم یادهالعاکتاب خارق م،یکه قرآن کر شودیمعلوم م م،یگذاریکنار هم م یوقت

 رد. کخواهم  لیلدغ آن برود به سرا شیکه در قرآن آمده که ان شاء الله اگر بحث پ دانمیاعجاز، را همان م یالبته من وجه اصل

 (۱0) میقرآن کر یاعجاز و تحد درباره

 ییکوین یآقا جناب
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حث گام به بذارید اید به جای اینکه بگسبی که در چند یادداشت اخیر در پیش گرفتهشما در این قسمت و طبق رویه نامنا

 موضوع که به نظر خودتان جزء اشکالات بر قرآن است: 6اید از گام پیش برود فهرستی ارائه کرده

 است؟ یقرآن چگونه موجود یخداالف. 

 کاذب یهاگزارهب. 

 ضعیف در قرآن هایاستدلالج. 

 درست و نامعقولنا هاتیتوجد. 

 نادرست با منکران و مخالفان یاحتجاجهاه. 

 یمنطق یهایربطیبو. 

 اید:بعد گفته

 نین در ا. مستیاست که قابل احصاء ن ادیقدر زآن یادب یو حت یاخلاق ،یعقل ،یلحاظ علمنظر من نقاط ضعف متن قرآن به از

ام حدود کرده هیو تأمل ته قیها تحقسال یکه ط یدر فهرست یآوردم، ول دارند یو منطق یجنبۀ عقل شتریقسمت فقط چند نمونه را که ب

مسلّم  یقلحاظ منطنکته به كی ی. ولستندینقدها و اشکالات وارد ن نیاز ا کدامچیاست که از نظر شما ه یعیبام. طمورد را آورده ۱000

 دیتوانیقاً نمو منط قرآن. شما عقلاً یسراغ تحد مید از آن بروو بع دیپاسخ نقدها و اشکالات مرا بده دیشما ابتدا با کهنیاست و آن ا

 ییگویم : اگر راستدییبگو داند،یم یادب یو حت یاخلاق ،یعقل ،یعلم یها و خطاهااز لغزش وکه متن قرآن را ممل یخطاب به کس

 . اوریمثل قرآن ب یاسوره

لحاظ ن بهقرآ یاست که محتوا نیاثبات اعجاز قرآن ا یشما برا یدیو کل یاز مقدمات اصل یکیبه هر حال  کهنینکتۀ دوم ا و

هد. نشان د ینحو قطعضعف آن را به ای ینتوانسته نادرست یاست که تاکنون کس قیو محکم و عم حیکه ارائه داده، چنان صح یمعارف

ا آن مدع یبنامکه  دیو نشان ده دیتان دفاع کناز مقدمۀ استدلال خود کهنیجز ا دیندار یاو شما چاره ارممقدمه را قبول ند نیخوب، من ا

 .ستیصِرف ن مانِیمقدمه( ا ای)

بوضوح  ه تفسیرهایین گونبه نظرم نیاز نبود این اندازه به خودتان زحمت بدهید. بسیاری از مستشرقان را سراغ دارم که با ا

شود تصور اید. میداده دا را به قرآن کریم نسبتاند. شما تصوری از خناروا از قرآن چند ده برابر این اشکالات را مطرح کرده

رداشت این باند؛ آیا واقعا شما را مقایسه کرد با تصور میلیاردها انسان که عمده باورهایشان را از همین دین و همین قرآن گرفته

 اور دارند؟دایی بخچنین اید؟! آیا مسلمانان به همه انسان از خدا در قرآن همین هیولای وحشتناکی است که شما ترسیم کرده

های ه اصلا بحثکدادم  ای است از کتابی که قبلا نوشته بودید و من در نقد مقدمه کتابتان توضیحاید خلاصهاینها که نوشته

 اسخ دهم؛ وپاید تک تک اید این اشکالاتی را که در کتابتان یکی یکی برشمردهشما منطقی نیست. در واقع شما از من خواسته

 اشکال هست. 1000ه همینها هم نیست بلکه به قول خودتان محدود ب

 :کنممی اشاره جالب، نکته چند به اما
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 قرآن به راجع نقرآ نزول زمان مردم که کرده نقل بشر همه برای را مطالب همین قرآن کریم خود که نیست جالب آیا -1

 حافظ و مولوی و سعدی مثل شاعری معنای به آیه این رد «شاعر» گوید؟می چه صافات سوره ۳6 آیه بگویید شما گفتند؟چه می

 تاریخی ثبت خودمان هعلی را آن آیا حاضریم! دیوانه گوییاوه بگوید شما و من به کسی است. اگر گویاوه معنای به بلکه نیست،

 و «!ایدیوانه تو قطعا واقعا همانا شده نازل تو بر قرآن گوییمی که کسی ای» گوید؟می چه حجر سوره 6 آیه کنیم؟ جهانی و

 ...و! گوییممی را ینهم مثل بخواهیم اگر هم ما گویندمی کند که مخالفانانفال نقل می ۳1 آیه در دخان؟ سوره 1۴ آیه همچنین

 زندیق است؟ شده یتاریخ ثبت و شده گفته قبلا گفتید قرآن نقد در شما آنچه تمام به نزدیک شاید که نیست جالب آیا -۲

 حرفهای از خیلی هاآن از بعضی کنید، مراجعه دارد. را آنها اشکالات از وسیعی حجم خود، همراه که است قدیمی دارریشه لغت

 علی حضرت نزد هک است جوانی روایت مفصل تاریخی، و معروف روایات از یکی بود. اینها هم زنادقه غیر در است. قویتر شما

 .دادند وابج سپس و دادند گوش او اشکالات و سؤالات تمام به حضرت و !یافتم بسیار تناقض قرآن در من گفت و آمد ع

 ین کاراخواهم بگویم که بلکه فقط می خواهم بگویم پاسخهای حضرت علی ع را چون حضرت علی ع است قبول کنید؛نمی

 شما از همان ابتدای اسلام بوده است.

 قرآن عیوب و هانقص ترینواضح دادن نشان درصدد حرارت این با شما و هستیم پانزدهم قرن در که نیست جالب آیا -۳

 چه تاریخ طول در که کنید توجه آورده؟ تاب تاکنون چگونه کردید توصیفش شما این طور که کتابی تعجبم در و هستید

 تا بود کافی آن مده کی که تاریخی، هایبرهه ترینبحرانی در شود، منسیاً نسیاً کتاب این تا آمده پیش مناسبی بسیار فرصتهای

 و بلکه نکرد، خم مرک تنها نه کردید شما که توصیفاتی این همه با قرآن اما شود. محو نداشت، هم را شما اشکالات اگر قرآن،

 ساله 500 خلافت ریم؟دا هلاکو و چنگیز حمله از ترسخت آیا! دارند آن را نگه تا کرد بسیج را بشر نوابغ کرد؟ کار چه! بلکه

 دست از را انخودش و بکشند راحت نفس هاایرانی که بود این وقت حالا شد، محو اسلام، محور و سمبل عنوان به عباسیون

 حاکمان آنها از و ردندک مسلمان را چنگیز فرزندان و بازماندگان تمام کمی فاصله با کردند؟ چه اما! کنند راحت قرآن و اسلام

 ببینید پانزدهم قرن همین در و است؟ کرده عبور را عقبه همین فقط تاریخ طول در قرآن مگر! شدند زبانزد که ساختند مسلمانی

 سال 500 آیا کنید کرف منصفانه و کنید خلوت خود با اگر اما! کنید تکرار را هاکلیشه تا دارید تلاش چقدر روزشبانه شما مثل

 هایشاخص به دستیابی ای،رشته بین بحثهای ترینمهم و ترینسنگین از یکی است؟ شده خارج بحثها این دایره از قرآن آینده

 .است تاریخ طول در چیز یک بقاء پتانسیل ارزیابی

 :است جمله شما خلاصه شده یک در همین شما مطالب کل بحث، ادامه اما و

 داند،یم یدبا یو حت یاخلاق ،یعقل ،یعلم یها و خطاهااز لغزش وکه متن قرآن را ممل یخطاب به کس دیتوانیشما عقلاً و منطقاً نم

 .اوریمثل قرآن ب یاسوره ییگوی: اگر راست مدییبگو
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 گویدمی شخصی نچنی به که است همین در گیرممی پی من که بحثی روش تفاوت اتفاقا .کردید اشاره خوبی بسیار نکته به

 چهار تا دو دو بگویی و باشی شتهدا تعصب! کنی شرکت قرآن تحدی بحث در توانیمی بگذاری کنار را تعصب اگر تنها و تنها

 گویمنمی قطعا دارد تعصب با همراه باوری چنین که کسی به من. بله! کنیم؟ چه متعصب با شود،نمی تا چهار قرآن در تا،

 است موجود ما نمیا در قرآن عنوان به آنچه با است ساخته قرآن از خودش ذهن در وی آنچه زیرا بیاور؛ قرآن مثل ایسوره

 فهم بخواهم که بینمنمی دلیلی هیچ من و دارد قرآن الامرینفس واقعیت با جدی تفاوت او شخصی فهم. دارد تفاوت بسیار

 تحدی بحث در توانندمی ندارند قبول را خدا اصل که هاییآتئیست تمام حتی گویممی من اما. کنم اصلاح را معاند یک شخصی

 یک واکاوی نعنوا به و گرفت فرض را موضوع اصل چند توانمی آکسیوماتیک هشدشناخته روش با! چگونه؟! کنند شرکت قرآن

 ؟است چگونه ببینیم و برویم قرآن الامرنفس این سراغ آن از پس و برد، جلو را بحث( Pure System) محض سیستم

 منفی و مثبت ترهایاراکک از یک هیچ که است این بحث در انصاف که بگویم هم را این بروم بحث ادامه سراغ اینکه از قبل

 حدی در کردم عرض اما دانمنمی معجزه محور را آن الان خودم البته که -ریاضی نظم برهان همان مثلا نشود. بایکوت بحث،

ر کل بحثهای مرا ندادید؟ این چه گفتگویی است که شما هربا پاسخ چرا را – کند وادار تامل به را طرفبی آدم یک هست که

 روید؟!و سراغ بحث جدیدی می گیردنادیده می

 که است کتابی یک هک ببینید مقدار این اما باشید کرده اشتباه معانی این فهم در که است ممکن که فرض این با صرفا شما

 ربطی من دلالاست این آیا. است آورده سال ۲۳ ظرف دادم که توضیحاتی با ریاضی نظم یک در را گونه این مختلفِ معارف

 معجزه آور،بهت امر همین صرف آیا دهید توضیح نه؟ یا است قابل مناقشه آورده جهان و خدا مثلا درباره رفیمعا که داشت

 نه؟ یا هست

 اصلی رمز و کرده؟ معرفی را خودش چگونه خودش کرده، تحدی که قرآن این ببینیم موضوعی، اصل روش با بیایید حال

 است؟ دانسته چه را قرآن مثل آوردن از انس و جن عجز و تحدی

 انس اگر بگو»: کنیم وجهت اسراء سوره 88 آیه به باید آنها از قبل اما دارد، مهمی نکات آوردید قرآن تحدی از شما که آیاتی

 «!کنند کمک را یگرپشت به پشت هم بدهند و همه همد اگر توانند، حتینمی بیاورند قرآن این مثل بخواهند و شوند جمع جن و

 تمام اگر بلکه خیر، بیاورند، قرآن مثل توانندنمی کنند کمک را همدیگر قرآن نزول زمان جن و انس گویدنمی آیه کنید دقت

 که گفتم سابق یادداشت در و بیاورند. قرآن این مثل توانندنمی کنند کمک را همدیگر دنیا پایان تا تاریخ طول در جن و انس

 توانندمی و است جن و انس همه دسترس در تازه و تر تاریخ، لطو در پس است پسین شخصیتی هویت سنخ از قرآن چون

 1۳ آیه همچنین و (۳8/یونس و ۲۳/بقرهکردید ) اشاره شما که آیاتی آن در بیاورند. جالب اینکه آن مثل تا کنند کمک را همدیگر

 کنند کمک را همدیگر اریخت طول در جن و انس تمام است گفته قرآن بگوید کسی هست. شاید ای هماضافه نکته هود، سوره

 قرآن اما! بیاورند آن مثل توانندنمی ابرهوش با برسیم تکینگی عصر به اگر آینده در و مصنوعی هوش با اگر نگفته اما توانند،نمی



65 

 وَ »، «اللَّه دُونِ منِْ شُهدَاءَکُمْ ادْعُوا وَ»! بیاورند قرآن مثل توانندنمی باز کنند کمک را همدیگر هم ابرهوش با حتی! خیر گویدمی

 غیر تمام از و بگیرید کار به را خود توان تمام گویدمی ببینید! رفت فراتر جن و انس از اینجا ،«اللَّهِ  دوُنِ مِنْ اسْتطَعَْتُمْ مَنِ ادْعُوا

 آوردنش که است طوری قرآن جوهر چون چرا؟! توانیدنمی اما! بیاورید قرآن مثل همدیگر کمک با تا کنید دعوت خدا،

 یافتن در کنکاش سؤال، این از جواب بیاورد؟ را آن تواندمی خدا فقط که چیست قرآن جوهر مگر دارد، خداوند به اختصاص

به نحو اصل  هم خداناباور هر طوری به کنیم بررسی توانیممی تفصیل به دادم وعده که همان یعنی است، قرآن تحدی اصلی رمز

 .کند شرکت بحث در ذاشتن تعصب، بتواندموضوعی و البته با شرط کنار گ

 (۱۱) میقرآن کر یاعجاز و تحد درباره

 نیکویی آقای جناب

 :ایدنوشته

 ...« شما زدم،می حدس که طورهمان»

 .نیست درست شما حدس که دید خواهیم

 :ایدنوشته

 یادگاربه آیندگان و معاصران قضاوت برای آموزیعبرت و خوب علمی – تاریخی سند حاضر وگویگفت تردید بدون»

 «موضوع اصل سر برویم. خوشحالم نهایتبی بابت این از من و خواهدگذاشت،

 چون!( است یکفال من از است، صفرالف شما خوشحالی بینهایت کاردینال اگر! )ترمخوشحال شما از و دارم قبول را این

 !موضوع اصل رس برویم اما! ایدنشنیده تاکنون که است فهم کسهمه و ساده مطالب دست آن از کنممی مطرح آنچه دانیدنمی

 :ایدنوشته

 و انجیل و تورات چی؟ که خوب ولی! است جالب خیلی بله: پرسممی آیددرنمی شانتهَ از چیزی که منبری سخنان این در برابر»

 «.ماندند باقی و نرفتند بین از هم دیگر هایکتاب و اوستا

. دارد مهمی فاوتت … و انجیل و تورات ماندن باقی با قرآن ماندن باقی یعنی است، همین تمهس آن دنبال من آنچه دقیقا

 است نیاز هک علمی محاوره یک در شما کردم که اشاره دهم یادداشت در من گویید؛می شما را منبری سخنان نیکوئی آقای

 را ایکلیشه طالبم کتاب، یک اندازه به تان،نهم یادداشت در رود، پیش گام به گام بحث باید و ببرد علمی فایده یک مخاطب

 !است آسان رفتن منبر کردید! بله، تکرار

 :ایدنوشته
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 در فعلاً. بچسبید را نقد ،نسیه به دادن حواله جایبه نظرم به. کنیدمی را کار این چگونه ببینیم تا آینده برای ماندمی ادعا یك حدّ در»

 «!دهید نجات ایدشده گرفتارش که ایمخمصه زا را خود کنید تلاش کنونی وضعیت

 کنار در بخواهد هک برای کسی اما بیندازد، جا را مطلبی زور با بخواهد که شودمی گرفتار مخمصه کسی در! نیکوئی آقای

 ایصهمخم چه ند،ببر پیش را بحث فهمندمی دو هر واضح طور به آنچه به توسل با تمام صمیمیت با و بنشیند آتئیست یک حتی

 نزد واضح مطالب با ما ارک و سر قدم به قدم و بگیریم، پی را «ادعا یک حد در» این شما قول به بیایید حال! بود؟ خواهد کار در

 .باشد بشر همه

 ما منظور هک نیست تکرار به لازم چیست؟ ادعایش قرآن خود ببینیم که است این قرآن تحدی بحث برای گزینه بهترین

 واقعا نیمک تصور خواهیممی فقط بلکه کنیم، نگاه قرآن آیات به تقدس فرضپیش با خواهیمنمی و است موضوعی اصل روش

 اما اشدب نداشته قبول را قرآن اصلا خداناباور یک چند هر است؟ کرده مطرح چگونه را خودش تحدی موضوع قرآن خود

 .برود پیش عموضو اصل نظام یک طبق و کند تصور را قرآن ادعای محتوای تواندمی

 :آورممی دوباره نپرداختید آن به شما که را قبل یادداشت در اینجا فرازی از

 و تحدی یاصل رمز و کرده؟ معرفی را خودش چگونه خودش کرده، تحدی که قرآن این ببینیم موضوعی، اصل روش با بیایید حال»

 است؟ دانسته چه را قرآن مثل آوردن از انس و جن عجز

 جن و انس اگر بگو» :کنیم توجه اسراء سوره 88 آیه به باید آنها از قبل اما دارد، مهمی نکات آوردید قرآن تحدی از شما که آیاتی

 «!کنند کمك را همدیگر همه و بدهند هم پشت به پشت اگر حتی توانند،نمی بیاورند قرآن این مثل بخواهند و شوند جمع

 تمام اگر لکهب خیر، بیاورند، قرآن مثل توانندنمی کنند کمك را همدیگر قرآن ولنز زمان جن و انس گوید اگرنمی آیه کنید دقت

 قرآن چون که فتمگ سابق یادداشت در و بیاورند، قرآن این مثل توانندنمی کنند کمك را همدیگر دنیا پایان تا تاریخ طول در جن و انس

 تا کنند کمك را همدیگر توانندمی و است جن و انس همه دسترس در تازه و تر تاریخ، طول در پس است پسین شخصیتی هویت سنخ از

 هم ایاضافه کتهن هود، سوره ۱۳ آیه همچنین و( ۳8/یونس و ۲۳/بقره) کردید اشاره شما که آیاتی آن در اینکه جالب. بیاورند آن مثل

 هوش اب اگر نگفته اما توانند،نمی دکنن کمك را همدیگر تاریخ طول در جن و انس تمام است گفته قرآن بگوید کسی شاید. هست

 همدیگر هم ابرهوش با حتی! خیر گویدمی قرآن اما! بیاورند آن مثل توانندنمی ابرهوش با برسیم تکینگی عصر به اگر آینده در و مصنوعی

 جن و انس از اینجا ،«اللَّهِ ونِدُ مِنْ اسْتَطَعْتمُْ مَنِ  دعْوُاا وَ » ،«اللَّه دُونِ مِنْ  شُهدَاءَکُمْ ادْعوُا وَ»! بیاورند قرآن مثل توانندنمی باز کنند کمك را

 اما! بیاورید قرآن مثل همدیگر کمك با تا کنید دعوت خدا، غیر تمام از و بگیرید کار به را خود توان تمام گویدمی ببینید! رفت فراتر

 آن تواندمی خدا فقط که چیست قرآن جوهر مگر دارد، دخداون به اختصاص آوردنش که است طوری قرآن جوهر چون چرا؟! توانیدنمی

 کنیم بررسی توانیممی تفصیل به دادم وعده که همان یعنی است، قرآن تحدی اصلی رمز یافتن در کنکاش سؤال، این از جواب بیاورد؟ را

 «.کند شرکت بحث در بتواند تعصب، گذاشتن کنار شرط با البته و موضوعی اصل نحو به هم خداناباور هر که طوری به
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 توانندنمی کنند کمک را همدیگر و شوند جمع تاریخ طول در همه و همه خدا غیر که گویدمی کتابی کنیم تصور! خوب

 این نیست مکنم همگی خدا غیر گویدمی یعنی !نشدند خدا اما شدند، جمع همگی چند هر چون چرا؟! بیاورند کتاب این مثل

 توانای دانای خدای یک بگیریم فرض اگر»: که کند تصور تواندمی ندارد قبول را خدا که آتئیست یک ببینید! بیاورند را کتاب

 طول در را همدیگر اگر حتی باشد، هرچه و هرکس من، غیر که دارم کتابی کند ادعا است واقعیات و حقائق جمیع مبدأ که مطلق

 این دنبال به و «اوست ذات از مفروض با سازگار او ادعای یاورند،ب را آن مثل توانندنمی بیاورند، آن مثل تا کنند کمک تاریخ

 موضوع اصل را کتابش ساختار در او ادعای سپس و چیست؟ او کتاب ساختار که کنیم سوال توانیممی آنگاه ، موضوع اصل

 بداند؟ حیحناص را آشنا باشد و این روش بحث آکسیوماتیک هاینظام بزنیم. چه کسی است که با محک و دهیم قرار دیگر

 قرآن قطعهم حروف به جدیدی نگاه بر من بحث بنای! نیکوئی آقای چیست؟ خودش به راجع قرآن ادعای که ببینیم حال

به نظرم  که ساده سیارب نگاه یک بلکه است؛ شده مشهور روزها این که عددی، اعجاز نحو به نه و! بندیچشم نحو به نه اما است،

 طبق آکادمیک، هایبحث فضای در ورود از پس و کنند، دنبال را بحث شواهد، تایید حد در توانندمی مه دبستانی هایبچه حتی

 .دهند ادامه آکسیوماتیک دستگاه یک

 دانم.می خودم بحث روعف از یکی را آن اما نیستم، منکر را عددی اعجاز اصل من اینکه کنم اشاره باید ابتدا که مهمی نکته

 هاده و آمده قرآن رد 19 عدد که کند انکار تواندنمی کسی حال هر به ولی است، ناقص بسیار و است راه ایابتد در عددی اعجاز

 !کرده حیران را تاریخ طول در تفسیر کتب

 گفتند مفسران از هو: بعضی إلا یعلمها لا حکمة الخاص العدد لهذا و المفسرین بعض قال»: کندمی نقل البحرین مجمع در

 بر است یانیپا این و (۳08، ص۴البحرین، ج )مجمع« !داندنمی خداوند جز که است حکمتی و رمزی را 19 خاص عدد این که

 در و آمده بشر مهکل مرتبه ۴ کرده مطرح را 19 عدد که سوره همین در که است جالب بسیار و! گفتند مفسرین که وجوهی تمام

 که داندمی چه کسی! ندگرفت پوست معنای به را بشر مفسرین «للبشر لواحة» در اما است، انسان و بشر نوع منظور آشکارا مورد ۳

 چون! بگیرند ورهس این در دیگر مورد ۳ معنای همان به را «للبشر لواحة» روز آن بشر عددی، اعجاز چشمگیر پیشرفت از پس

 ۳60 آشنای ددع با «سقر» با 19 ددع که بالخصوص! دهدمی تغییر را او اوضاع و کندمی رو بشر را برای جدیدی برگ واقعا

 .نیست ما حثب به مربوط فعلا که! میشود ۳61 شود خودش در ضرب اگر اول عدد یک عنوان به نوزده عدد و است شده قرین

 هویت هایمشخصه و هاشاخص شناخت فروع از یکی بلکه نیست، تحدی رمز اصلی عددی، خلاصه، به نظر من، اعجاز

 کلمات رسای و قرآن خود از دینی، اصیل اسناد به مستند بحث یک حد در کنممی تلاش من و ،است قرآن پسین شخصیتی

 داشته همدیگر تفاهم مورد و صمیمانه محاوره یک کند، کمک را ما موضوعی اصل نظام یک ساماندهی در تواندمی که تفسیری

 .باشیم



68 

توضیحاتی دادم و « الامریفهم نفس»و « فهم جمعی تاریخی»و « فهم شخصی»درباره  7اگر به یاد داشته باشید در یادداشت 

 ادعای بررسی مقام در اشاره کردم که ما 9برسیم؛ و در یادداشت « الامریفهم نفس»ها این است که به گفتم هدف همه بحث

 دیگران که ایمعرفی بر یا اش[کنیم ]= فهم شخصی آورنده تکیه اشآورنده معرفی بر: بکنیم توانیممی کار دو قرآن بودن معجزه

است من در مقام بررسی ادعای « کلام»و « متن»خواهم بگویم با توجه به اینکه معجزه مورد ادعای ما از جنس اکنون می .اندکرده

فهم شخصی »خواهم ادعاهای دیگران درباره آن )فهم شخصی دیگران( را کنار بگذارم، و حتی نه بر معجزه بودنش، فعلا می

ترین کار همین است؛ یعنی ادعای تکیه کنم و به نظرم منطقی« کندفهمی که خودش از خودش مطرح می»، بلکه بر «شاآورنده

خواهم به عنوان اصل خود او درباره چرایی معجزه بودنش را مبنای بررسی خویش قرار دهیم. در این بررسی چند مطلب را می

 مطلق، توانای دانای خدای»گذاریم که ست این است که فرض را بر این میموضوع بپذیرید. یک اصل موضوع که مقدم بر همه ا

تواند به نحو اصل موضوعی با ما به این معناست که عرض شد که حتی یک آتئیست هم می«. است واقعیات و حقائق جمیع مبدأ

این است که اگر به فرض چنین  الفرض قبول کند برای بحث ما کافی است؛ ادعای ماهمراهی کند. یعنی همین که این را علی

خواهم مطرح تواند کتاب او باشد. در این فضا اصول موضوعه دیگری میتوان نشان داد که این کتاب میخدایی در کار باشد می

 ای است که در خود قرآن آمده است:کنم که مبتنی بر معرفی

 :موضوعه اصول

 چه هر و کس ره من، غیر که دارم کتابی: گویدمی است واقعیات و حقائق جمیع مبدأ که مطلق توانای دانای خدای» -1

 «بیاورند. را آن مثل توانندنمی بیاورند، آن مثل تا کنند کمک تاریخ طول در را همدیگر اگر حتی باشد،

 کتابم در هستند، که نحوی همان به دقیقا هستم، آن مبدأ که را آنچه هر: گویدمی واقعیات و حقائق همه مبدأ خدای» -۲

 «کردم. تدوین

 «.است تواقعیا و حقائق همه تکوین ساختار همان دقیقا من کتاب تدوین ساختار: گویدمی مطلق دانای خدای» -۳

 از من مقصود و دارد، واضحی مفهوم اما است، فرض فقط کند،نمی ثابت را چیزی موضوع، اصل سه این که شود توجه

 اگر که بگذاریم این بر را فرض ما و است؛ شده مطرح قرآن کریم در که است ادعاهایی این که: است آن اینها بودن موضوع اصل

 یک شده، مطرح کتاب این در که ادعایی این آیا که کرد بررسی توانمی باشد، گفته را اینها واقعا اگر و باشد کار در واقعا خدایی

 معتبر و سازگار سیستم یک دیدیم و کردیم بررسی اگر که ر؛خی یا باشد درست تواندمی و خیر؟ یا دهدمی تشکیل معتبر سیستم

 این توانیممی و آوریم،می دست به قرآن بودن خدا جانب از و بودن معجزه و تحدی اصلی رمز از صحیحی تصور آنگاه است،

 به توجه با و رند؛بیاو آن مثل توانندنمی کنند کمک را همدیگر همگی خدا غیر اگر که کنیم اثبات سیستم این در را قضیه

 دسترس در تاریخ طول در خودش بلکه نیست، ع موسی عصای مثل کتاب، این دادم، پسین شخصیتی هویات در که توضیحی

 .کنند بررسی را آن بتوانند تا است بشر همه
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 همین در را رساختا این آیا و چیست؟ شما کتاب تدوین ساختار که کنیم سؤال کتاب صاحب خدای از توانیممی آیا حال

 خیر؟ یا ایدکرده بیان کتاب

 ایفا نقش تحدی مسأله در بسیار که شودمی چهارمی موضوع اصل خودش پاسخ، این و! است مثبت پاسخ خوشبختانه

 هرگز گویدمی ندخداو خواهم ارائه دهم این است کهکند. در واقع، مدل معجزه بودنی که با استناد به سخن خود قرآن میمی

 قرآن در را آن نم و کنید، درک را من تدوین روش و هم نظام تکوین، هم ساختار توانیدمی اما بشوید، خدا شما نیست قرار

 مهه تکوین اختارس همان دقیقا من کتاب تدوین فهمید که چگونه ساختارام. و وقتی آن را درک کردید میکرده بیان شما برای

 یاتواقع و ائقحق جمیع فهمید که جز خود من که مبدأچنین است میتاب ایناست؛ و وقتی دیدید که این ک واقعیات و حقائق

 هستم امکان ندارد که کسی چنین کتابی را بیاورد.

 همان در قرآن ابتدای کنید؟ همان درک را من تدوین روش و تکوین ساختار توانیدمیحالا خداوند کجا اشاره کرده که 

 تدوین نظام من بله، ؛«فیه ریب لا الکتاب ذلک الم؛»! است نامأنوس همه برای که کنیدمی برخورد چیزی با اول، مواجهه و صفحه

 .دادم قرار مقطعه حروف با تکوین نظام طبق بر را

یک  مثلا باشیم. تهداش موضوع اصل این از تریکامل تصور توانیممی دانیم،می همگی امروزه که مثالهایی از گرفتن کمک با

 شنگار خودشان قعیوا نظم با بینیدمی را آنچه همه خواهیدمی اگر» گوید:می شاگردانش ظر بگیرید که بهرا در ن شیمی استاد

 رکد خودشان نظم با را نهاآ اگر است. اشیاء همه پایه تناوبی، جدول عناصر دهید. سامان را مندلیف تناوبی باید جدول ابتدا کنید

 پیچیده و دقیق ظمین تناوبی جدول خود که باشید مواظب اما کنید. درک نیز را هاآن از شده تشکیل مواد تمام توانیدمی کنید

 «.دارد

 بنیادین سلول به را قرآن ساختار نظم بخواهیم اگر است. بنیادین هایسلول مثال دارد بیشتر توضیح توانایی که بهتر مثال

 هایسلول نحو به عه،مقط حروف با را قرآن دادم؛ قرار دینبنیا هایسلول هایرده مثل را قرآن من گویدمی خداوند کنیم، تشبیه

 خواهم توضیح رد کهدا( Totipotent) توانتمام بنیادین سلولی قرآن کردم؛ تبدیل کامل پیکره یک به( Pluripotent) پرتوان بنیادین

 بعدی هایسلول انواع به تواندمی پرتوان سلول است؛ پرتوان هایسلول منزله به که شده واقع دوم رده در مقطعه حروف و داد،

 .شود تبدیل

 این طبق است، ادهد را عضو و بافت گونه هر به رهیافت توان او به که است شده تعبیه هاگیت انواع پرتوان، سلول یک در

 گیت هر و د،کر عبیهت گیت دلخواه، تعداد به آنها در توانمی که هستند طوری چون کرده انتخاب خداوند را مقطعه حروف مثال،

 .کند تامین آنها تدوین برای را واقعیات و تکوین ساختار از عظیمی بخش که دارد را این قابلیت
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 است گیت ترینساده طبیعی، زبان گیت است، شده ذکر تصریح به دینی منابع در هاگیت این از بسیاری که است جالب و

با  ع صادق امام از امیه،بنی از زندیقی وقتی که است دیگری گیت عدد، گیت است، گذاشته حدیث گیت را آن نام قرآن که

 مختلفی هایمدخل عدد، گیت البته 19بردند، عدد گیت فضای در را جواب ع تمسخر سوالی درباره حروف مقطعه پرسید، امام

 ...و کبیر و صغیر ابجد و ابتث، و ابجد مثل دارد

 هایگیت و دارد، آشکار تفاوت معنایی تدوین با و است، نگاشتی تدوین گیت مقطعه، حروف گیت تریناصلی و ترینمهم

 .پرداخت خواهیم آنها به بحث ادامه در که هست هم دیگری

 چهارم این است: موضوع بدین ترتیب اصل

 واقعیات و قحقائ نظام تمام آنها توسط تا است، بسیط امور از شروع من، تدوین روش: گویدمی کتاب صاحب خدای» -۴

 .«دهم سامان گردندبرمی آنها به و شده تشکیل بسائط از که را

 من در چیز همه که گفته قرآن کجا رویم،می قرآن آیات خود در گام اول سراغ باشد، مستند و دقیق بحث اینکه برای اکنون

 گفته قرآن کجا ؟شودمی استخراج مقطعه حروف از است واقعیات کل تدوین که قرآن همه که گفته قرآن کجا است؟ شده تدوین

 است؟ شده تعبیه مختلف هایگیت مقطعه، حروف در

 و ۳7 آیات: بشنویم مه را شما نظر و باشد بعدی یادداشت برای مقدمه تا کنممی ذکر فقط را آیه چند یادداشت این در فعلا

 .لنح سوره 89 آیه ؛زمر سوره ۲۳ آیه ؛عمرانآل سوره 7 آیه ؛هود سوره اول آیه ؛یونس سوره ۳8

 باشد؟ داشته مقطعه حروف که کتابی دارید سراغ آیا که است این بگویید را خود نظر دارم درخواست شما از که اینکته اما

 دارید؟ سراغ باشد داشته مقطعه حروف اینگونه قرآن مثل که کتابی آیا هست و بوده بشری فرهنگ در که کتاب هزاران در

 ارد؟د شما نزد شبیهی جهت این در قرآن آیا اینکه از است اطلاع کسب یبرا فقط خیر، بگیرید، موضع خواهمنمی

 (۱۲) میقرآن کر یاعجاز و تحد درباره

 نیکویی آقای جناب

 :ایدنوشته

                                                           
 أَیُّ وَ بِهَذَا أَرَادَ ءٍ شَیْ أَیَّ  المص، کِتَابِهِ  فِی جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلُ: له فَقَالَ ع محَُمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ إلی زِندِْیقاً  کَانَ  وَ أمَُیَّةَ  بَنِی مِنْ  رَجُل   . أَتَى 19

 واَحِد   الْأَلِفُ  وَیحَْکَ  أَمْسِکْ : قَالَفَ ع مُحَمَّدٍ  بْنُ رُجَعْفَ  لِکَ ذَ مِنْ فَاغْتَاظَ لَ قَا النَّاسُ؟ بِهِ یَنْتَفِعُ مِمَّا فِیهِ  ءٍ شَیْ أَیُّ  وَ  الْحَرَامِ وَ الحَْلَالِ مِنَ فِیهِ ءٍشَیْ

 (۲ص ،۲ج عیاشی، تفسیر ؛۲8ص الأخبار، معانی)...  ثلََاثُونَ اللَّامُ وَ
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. آوردم مثال عنوانبه نیز را( خودم دیدگاه از) قرآن متن اشکالات و ایرادات از هایینمونه آن ذیل در و کردم مطرح را مهمی نکتۀ»

 عقلی، هایخطا مختلف انواع از پر را قرآن متن که است فردی - وگوگفت این در کمدست - شما مخاطب که بود این مهم ۀنکت آن

 متعارض، ضاًبع و کاذب هایگزاره از متعددی بسیار موارد شامل قرآن محتوای من دیدگاه از. داندمی ادبی حتی و اخلاقی علمی،

 «...است نامفهوم و معنیبی حتی و بیهوده، و لغو سخنان و ،اخلاق و عقل و علم خلاف هایآموزه

 را آن محتوای و را آن که باشم قرآن مثل آوردن صدد در اساسا توانممی من شرطی به که است این شما مهم نکته محور

 ارزشی من نظر از صلاا کتاب این! کنم برخورد غلط و مشکل هاده به کنممی مراجعه آن به وقتی اینکه نه بیایبم، جذاب و شکیل

 !م؟بیاور آن مثل مفهوم،بی و معنیبی سخنان و غلط از پر کتاب یک برای دارید انتظار چگونه از من و ندارد

 به اصلا شما متاسفانه که قبلی یادداشت در نوشتید؟ را «نامفهوم و معنیبی» کلمات وقتی کردید توجه خود آیا! نیکوئی آقای

 مناسب پاسخ ث،حدی گیت در شما اشکالات این تمام! حدیث گیت کردم، اشاره را شما مهم نکته این حل کلید نپرداختید آن

 به ودش معلوم بهتر بردید ارک به ناخودآگاه که «نامفهوم» کلمه اهمیت اینکه برای. ندارد جواب شما ایرادات این نکنید گمان دارد؛

عسکری  حسن امام معاصر که او اید؟شنیده را کندی، اسحاق فیلسوف، «نالقرآ تناقض» کتاب قضیه. کنم اشاره تاریخی نقل یک

 او به ع امام پیغام تیوق و بود؛ زمینه این در کتابی تالیف مشغول و بود یافته قرآن در متعددی تناقضات خودش خیال به بود ع

! فیلسوف آقای ود،ب کلمه یک تنها امام پیغام مضمون( ۴۲۴ص ،۴ج طالب،مناقب آل أبی! )زد آتش را بود نوشته آنچه هر رسید

 به را ودتانخ رویکرد اگر دهیدنمی احتمال آیا کردید، تالیف مفسرمحور هرمنوتیک رویکرد با را قرآن تناقض کتاب شما

 شود؟ خارج تناقض از دیدید تناقض شما را آنچه دهید، تغییر محورمؤلف

 چه نهایتا که است دهدا نشان بارها و بارها تاریخ و است نبوده کم یختار طول در اطلاعیبی از ناشی اعتراضاتِ گونه این

 ابزار با خود خیال به کارناپ. باشید داشته اطلاع هایدگر به نسبت کارناپ تمسخرهای و اعتراضات از شاید. شودمی رسوا کسی

 هیچ شاگردانش ای هایدگر ندیدم من و خواند؛می معنابی و لفاظی را آنها و کردمی مسخره را هایدگر جملات تحلیلی فلسفه

 به که دیدگاهی کی عنوان به علم فلسفه درس دانشجویان فقط امروز را کارناپ آرای حال، این با. باشند داده وی به پاسخی

 و فوذن انسانی علوم و فلسفه هایعرصه از بسیاری در گادامر همچون شاگردانش و هایدگر آرای اما خوانند،می شده سپرده تاریخ

 .است داده نشان را خود هیمنه

 خداوند که را زیچی که است جالب برایم است؟ نقد اینها واقعا! کنید مرور ایدفرستاده دفعه این که را موردی نقدهای

 که را قرآن هایتمثیل برخی شما چون آیا. کنید می مطرح کتاب این بر نقد عنوان به کرده تصریح کتابش در پیش سال 1۴00

 !معناست؟بی هاتمثیل این یعنی شویدنمی متوجه است واضح ربسیا

 :ایدنوشته. کنیم مرور هم با ایدنوشته که را موردش یک
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 :دیگویم زمر سورة ۲9 ۀیآ

 ةژیو[ یمدعیب] که[ یابرده: ای] یمرد و ناسازگارند و جوزهیست او دربارة كیشر چند که[ یابرده: ای] یمرد از زندیم یمثل خداوند

 .دانندینم آنها شتریب یول راست، یخدا سپاس هستند؟ همانند و برابر دو نیا ایآ. است مرد كی

 دانند؟ینم را یزیچ چه و هستند یکسان چه «آنها=  هُم» و دهدیم ما به یدرس چه سهیمقا نیا که ستین معلوم بازهم

 جای به هک[ مشرک]=  را کسی زندمی مثال: رکمش و موحد انسان مقایسه برای است زده خداوند واضحی بسیار مثال 

 با یک هیچ که باشد نفر چند با کارش و سر باشد، مسئول نفر یک مقابل در فقط و باشد نفر یک با فقط کارش و سر اینکه

 است نهما هم تمثیل این. زنندمی را خودشان ساز هریک آنها که باشد نفر چند آن همه پاسخگوی باید او و ندارد کار دیگری

 این در من دارید ارانتظ واقعا! بود؟ سخت خیلی این درک واقعا« !برقصم کدامتان ساز به دانمنمی» گوییممی هم فارسی در که

 آیه تمثیل! شود؟می یافت براحتی ایتفسیری کتاب هر در که توضیحی بدهم، توضیح را قرآنی تمثیلهای ترینساده و بیایم گفتگو

 مثل فیلسوفی و ستا شده نوشته اشدرباره کتابها که را قرآن تمثیلهای ترینجذاب و ترینشیرین از یکی. ایدزده مثال را نور

 شناسیعرفتم و وجودشناسی دقیق و لطیف نکته دهها و نوشته آیه همین درباره ایصفحه ۲00 حدود کتاب یک فقط ملاصدرا

 از اندازه این اینکه عین در که عجبم در! اندنفهمیده آن از چیزی رانمفس گوییدمی و زنیدمی مثال کرده، استخراج آیه این از

 گویید!می سخن پرادعا چه اطلاعیدبی تفسیری ساده مطالب

 تواندمی که همان گونه ایدبرشمرده اشکالات عنوان به شما آنچه اینکه آن و دارد، اجمالی جواب یک شما مهم نکته این

 بسیار کلی اعدهق یک چون باشد؛ قرآن غامض نظم از کاشف تواندمی همانطور باشد، قرآن باریاعتبی از کاشف شما ادعای طبق

 آن ساده مثال! کندمی جلوه نظمیبی صورت به داندنمی را نظم آن فرمول که کسی نزد شد، پیچیده نظم، هرگاه داریم که: لطیف

 اگر. است نشده اآشن ضرب حدول با هنوز اما شناسدمی را اداعد که بگیرید نظر در را آموزیدانش: است ده در ده ضرب جدول

 اول ردیف فقط ؛است نامرتب قدر این جدول این در اعداد چرا: بگوید احتمالا گوید؟می چه دهید نشان او به را ضرب جدول

! اندچیده نامنظم و ریخته هم هب طور این را اینها بقیه چرا فهممنمی و است منظم ،(ده تا یک از اعداد) عمودی اول ستون و افقی،

 را ضرب عمل و جدول ساختار فرمول وقتی اما است. پیچیده او، اطلاعات به نسبت جدول نظم چون گوید؟می چنین چرا

 بلکه نیست؛ نظمبی تنهانه هاخانه این در اعداد آن گرفتن قرار که کندمی اذعان و شودمی شرمنده خود پیشین قضاوت از دانست

 .کرد جابجا تواننمی را آنها از یکی حتی که دارد حکایت دقیقی منظ از

 مَثَل! برعکس؟ یا است، قرآن علیه و شما له بر نیست معلوم چون! ننازید خود مهم نکته این به خیلی! نیکوئی آقای پس

 در محیطیة، تاریخی و مهم رساله در کاشانی جمشید الدین غیاث. کنممی بیان دیگری طور را شما]![  مهم نکته و قرآن تحدی

 گنگبه  ریاضیدانان اینکه برای را راه که داد، ارائه (پی ) عدد محاسبه برای فرمول یک ارشمیدس، مثل قبلی دانشمندان قبال

 گویید:می آیا در پاسخ بیاورید، من رساله مثل توانیدنمی بگوید او اگر. کرد هموارپی ببرند  آن ناپذیریرسم و پی عدد بودن
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 معقول را پی عدد اصلا و دارم پی گنگِ عدد به اشکال هاده من که حالی در کندمی صاف گنگ عدد یک برای را راه تو رساله»

 ممکن چگونه ممیز، که حتی نتوان جای آن را روی خط نشان داد، از پس واقعی رقم نهایتیک عدد دارای بی آخر! دانمنمی

 و ریاضی جهان «!دهم؟ ارائه تو رساله مثل داری انتظار چگونه دانممی ناصحیح و پوچ را پی عدد اساسا من وقتی! است؟

 !بینند؟می کنندهقانع و اعتنا قابل را شما پاسخ آیا کنند؟می نگاه شما پاسخ و الدین غیاث رساله به چگونه ریاضیدانان

 :ایدنوشته

 پاسخ آوردم، یگرد هزارمورد از بیش میان از را آنها از چندمورد که قرآن، به من اشکالات و نقدها و هاپرسش به باید ابتدا شما»

 خودتان لقو به تا کنید ریسمان-آسمان و بچرخید زمین کرة دور بروید، آسمان بروید، زمین هرچقدر صورت این غیر در دهید؛

 «.است بیهوده منطقاً و عقلاً دهید، نشان را قرآن بودن اللهکلام

 زمین، و آسمان جای هب نیست بهتر آیا! برویم زمین و آسمان نیست لازم! نیکوئی آقای! مورد هزار یدگویمی خودتان ببینید

 :گفتید درستیبه شما که برویم وگوییگفت سراغ

 خواهد یادگاربه آیندگان و معاصران قضاوت برای آموزیعبرت و خوب علمی–تاریخی سند حاضر وگویگفت تردید بدون»

 «.گذاشت

 از قویتر یلیخ بلکه و شما اشکالات امثال! شود؟ تاریخی سند خواهدمی چگونه است مکررات تکرار که شما دمور هزار

 کنید! مطالعه را آنها توانیدمی تاریخ دانزباله در شما و است پیوسته تاریخ به و شده داده پاسخ و شده مطرح که قرنهاست آنها

 که نفر دو بین حتی را دیالوگ امکان که است آکسیوماتیک روش به آوردن روی سازدمی آیندگان برای تاریخی سند آنچه

 و نااقلیدسی، هایهندسه کشف از پس! هاسترفتن منبر بر پایانی و سازد،می فراهم ندارند قبول را همدیگر نظرات از هیچیک

 امروزه و د؛انجام دا اقلیدس «هندسه اصول» کتاب موضوعی اصل روش به مهمی را بازگشت بشر یکباره آن، از پس معضلات

 !هست ما همه روی پیش متین روش این برویم، زمین و آسمان نیست نیاز که هستیم شما و من

 :ایدنوشته

 ریاضی نظم برهان به برگردیم»

 ...  آمده تعداد فلان به سوره فلان در کلمه فلان که گیرم حالا خوب

 گفته نیز( قرآن تحدی) شما دیگر برهان دو دربارة که کردم مطرح را اینکته فقط و نپرداختم ریاضی برهان مقدمات به اینجا در من

 «.بودم

 شما ذهن در فقط که دیگرانی با یا کنیدمی بحث من با شما آیا! دادید تشکیل عالی مونولوگ یک نیکوئی آقای که واقعا

 دهید؟ نمی را نم جواب چرا .نیست من حرف حرفها این اساسا گفتم بار چندین من! هستند؟
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 که چیزی آن از کلمه یک به اصلا نیکوئی آقای آیا ببینید، را من 11 یادداشت که کنممی درخواست فرهیخته ناظرین از

 :«آوردید استدلال سه تاکنون شما» گویدمی تعجب کمال در اما است؟ کرده اشاره بود من حرف محور

 نکته یك ذکر با. نیست سخن مجال این از بیش. کشیدم نقد به را ریاضی نظم انبره قسمت این در من. کشید درازا به سخن بازهم»

 :برممی پایان به را خود سخن و کنممی خلاصه گفتم، قسمت این در همچنین و قبل قسمت دو در که را مطالبی مجموعۀ

 اساسی و مهم کتۀن یك به مورد سه هر برابردر من. آوردید( تحدی روش با) قرآن بودن اللهکلام اثبات برای استدلال سه تاکنون شما

 اشکال و یرادا از پُر ادبی حتی و اخلاقی عقلی، علمی، لحاظبه قرآن متن محتوای شما مخاطب دیدگاه از کهاین آن و کردم اشاره

 به. کنندنمی ثباتا را یزیچ کدامهیچ و هستند هوا باد هاتحدی و هااستدلال این تمام نشوند، رفع اشکالات و ایرادات این تا و است

 «.کردم تعطیل ثانوی اطلاع تا را قرآن تحدی من دیگر بیان

 طبق را مطالب هم، من نقل مواجهه با همین در تازه که) دیگران؟ اقوال بر کردم مروری اینکه جز آوردم استدلالی چه من

 تصور همان شما و شود، گم بودم کرده استدلالها آن از من که تبیینی تا کردید؛ مضمون به نقل خودتان، قول به تان،پیشین عادت

 نچهآ و نیست اینها تحدی ورمح و نیست من مساله اینها که: ندادم تذکر آیا هر بار( کنید! نقد را استدلالها آن از خودتان نادرست

 یک نتظارا نیکوئی یآقا شما از دهممی توضیح گام به گام که اکنون آمد و خواهد توضیحش است من نزد در تحدی محور

 دارم؟ سازنده دیالوگ

 که دارید سراغ کتابی آیا بشر، تاریخ در موجود کتب هزار هزاران بین در آیا که پرسیدم 11 نوشته پایان در ساده سؤال یک

 یدخواهمی نیناینچ آیا نکردید؟ من سؤال جواب به اشاره یک حتیچرا  گرامی! دوست باشد؟ داشته مقطعه حروف قرآن، مثل

 !بسازید؟ تاریخی سند

 من نکردید، رهاشا هیچ هستم، شما بحث طرف که کسی عنوان به من، قبلی نوشته به سخن اصلی رغم اینکهعلی حال هر به

 آنها طرفدار من هک حرفهایی به جواب کلمه یک لااقل شوید مجبور شما رفتیم پیشتر اگر شاید تا دهممی ادامه را خودم بحث

 .بدهید هستم

 طول در همگی، و همگی خدا غیر اگر گویدمی قرآن چرا و چیست قرآن تحدی رمز بدانیم اینکه برای راه بهترین که مگفت

 ادعای چیست؟ تحدی این در ادعایش قرآن خود ببینیم که است این توانند،نمی بیاورند قرآن مثل بخواهند و شوند جمع تاریخ،

 را آن تواندمی اخد فقط و فقط که است طوری کتاب این ریخت که است این گفتم، قبل یادداشت در که هاییآکسیوم طبق قرآن،

 .اردند آن از خبر و نیست آن مبدء خدا از غیر احدی که است تکوین ریخت همان آن ریخت چون چرا؟ کند، تدوین

 حتی از که ساده اربسی رویکردی است، البته مربوط مقطعه حروف به خاصی رویکرد به من حرف اساس که گفتم همچنین

 .کنند همراهی شواهد به نگاه در مرا تا کنممی دعوت هم دبستانی آموزاندانش
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لی این سوا دارد؟ الفبا چندتا حرف زبان این است؟ زبانی چه قرآن زبان نیستند، برابر زبان الفبای تعداد در مختلف زبانهای

 مقطعه حروف بخواهید آموزدانش از حالا هستند. عربی زبان لفبایا حرف، ۲8 دهند. پاسخ توانندمی هم آموزاندانش است که

آمده است؟  قطعهم حروف در حرف ۲8 این از حرف چند بشمارد، آمده قرآن هایسوره ابتدای در پراکنده صورت به که را قرآن

 ۲8 نصف! نصف! ایهساد رابطه چه چندتاست؟ اینها ن، ق ح س ط ع ی ه ک ر ص م ل ا: ترتیب عبارتند از این حروف به

 !عزیز نکن لهعج! رسیدیم که رسیدیم! چی؟ که خوب! رسیدیم 7 اول عدد به است؟ چند 1۴ نصف حالا !تاست 1۴ الفبا، حرف

 اما کردید. معرفی هم منابعی و گفتید سخن آن علیه و شما هم رفتند 19 عدد سراغ ایعددی، عده اعجاز برای نیکوئی آقای

 نزول برای عددی قرآن خود پس آیا خوب،! (۳1-۳0کند )سوره مدثر، آیاتمی معرفی فتنه را 19 عدد اراآشک قرآن خود بینیممی

 !:بردمی نام را مکرر هفت عدد خودش برای قرآن بلی، کند؟می معرفی خودش

 (87آیه سوره حجر،) «الْعظَیمَ  القْرُآْنَ وَ الْمَثانی مِنَ سبَْعاً آتیَناكَ لقَدَْ وَ»

 چرا پس است مقطعه حروف همان مثانی سبع اگر مقطعه؟ حروف تعداد همان هست؟ مکرر هفت 1۴ آیا! رر؟مک 7! عجب

 از یکی است. روشن شکلمات آیه خود اما کردند، معنا مختلف خودشان هاترجمه بله،! نکردند؟ ترجمه اینچنین قرآن ترجمه دهها

 از باید چه؟ یعنی الکتاب أمّ( ۳8ص ،1۴ج طبری، تفسیر) !است الکتاب أمّ مثانی، سبع: گویدمی ع علی حضرت خاص اصحاب

 نیست، او حرف فقط این که دید خواهیم و! است مقطعه حروف همان الکتاب أمّ: گویدمی او بپرسیم. ع امام نزدیک یار آن خود

 .گویدمی قرآن خود بلکه

 کتابی ثقفی غاراتال کتاب باشد. مهم مطالب از بسیاری و ما بحث کلید تا کنم نقل را مفصل حدیث یک از کوتاه جمله یک

 شبی همان دهند،می قدر شب توضیح امام ع حدیث آن در کند.می نقل ع علی حضرت از را مفصلی حدیث است، قدیمی بسیار

 ارد.د قرآن با گتنگاتن ارتباط قدر شب باوران،قرآن منظر از کم دست یعنی، است، شده نازل آن در قرآن که است معروف که

 ىعَلَ الْأَشْیَاءِ مِیعَجَ فَأجَْرَى»: دارند را جمله این عباراتی ضمن در و روندمی تکوین سراغ آن توضیح در امام که است جالب

 از کنند تصریح ودخ اینکه بدون سپس و! است کرده جاری هفت بر را اشیاء همه خداوند ( یعنی109ص ،1ج الغارات،) «سَبْعةَ

 مهم هم و واضح ه همخواهیم دید ک ما بحث به نسبت آن بودن کلید و است، کلید جمله این حال هر به! ورندآمی مثال آیه هفت

 ناچار پس باشد شده جاری هفت بر هم تکوین و باشد تکوین همه تدوین قرآن باشد قرار موضوع اصل طبق اگر چون است،

 .کندمی ایفا مهمی بسیار نقش کندمی تصریح آن به قرآن نیز که تابالک أمّ و مثانی سبع و باشد، هفت عدد محور بر باید هم قرآن

 :داریم پنجم موضوع اصل یک پس

 قرار هفت محور بر آن طبق هم را چیز همه تدوین باشد، کرده جاری هفت بر را چیز همه خدا که بگیریم فرض اگر»

 «.است داده
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ن راهی برویم که خود، از آ بحث در هفت خواهیم درباره عددنمی هرگز که است این کنیم توجه آن به باید که مهمی نکته

 تشکیل ما وعموض اصل طبق را قرآن جوهره اساس بلکه عدد هفت گیرند؛در پیش می عددی اعجاز در بحثهای رایج در زمینه

 آن تدوینِ هگرن و شود بنا هفت محور بر هم قرآن باید ناچار شده، جاری هفت بر تکوین کردیم فرض چون یعنی دهد،می

برخی  واقعا م،نیستی هفت عددی اعجاز جنبه رایج منکر است. البته ما شرط مدوّن با تدوین مطابقت و بود نخواهد تکوین

 تعداد که کنید عرضه توانیدمی آموزیدانش هر به را این نیکوئی! است. آقای آوربهت است، موجود قرآن در که عددی مناسبات

 ال نازل شده، تعبیرس ۲۳قرآن، که در طول  آیه هزار شش از بیش ضمن در که است جالب بشمارد. قرآن در را هفتگانه آسمانهای

 اگر مثلا! ده استش ذکر بار 9 نآ است، با اینکه موضوع آمده بار دقیقا هفت ع(السَّبْ  ت؛ السَّماواتسمَاوا هفتگانه )سبَعْ آسمانهای

 به و اگر در سوره نبأ! شدمی تبدیل هشت به هفت عدد این «سماوات سبع» شدمی گفته «طرائق سبع» جای به مؤمنون سوره در

 هفتگانه آسمانهای عبیرت اما! بود آمده قرآن در مرتبه 9 هفتگانه آسمانهای «شدادا سماوات سبع» شدمی گفته «شدادا سبعا» جای

 قوم اگر که آمده «لوط ناخوا» قاف سوره در اما مدهآ «لوط قوم» مکرر که گفتم قبلا را این نظیر! است آمده قرآن در بار 7 فقط

 ما بحث هب ربطی اما است عجیب و جالب اینها! شدمی اضافه قاف سوره هایقاف تعداد به قاف عدد یک شدمی گفته لوط

 .کرد نگاه آن به تدوین محور عنوان به باید لذا و است تکوین محور ما بحث در 7 عدد چون ندارد،

 بر را شیاءا همه خدا که ع علی حضرت جمله اگر که کردیم فرض یعنی شده، بنا فرض بر ما پنجم اصل! نیکوئی آقای

 تمام آیا بینیمب که نیستم این درصدد و خواهمنمی اصلا و شود، بنا هفت بر باید هم قرآن پس باشد درست کرده جاری هفت

 مثل کنم، ردیف را هفتگانه اشیاء دهها و بروم هفت کمان رنگین سراغ خواهمنمی اصلا خیر؟ یا است شده بنا هفت بر عالم

 رهزن بلکه کندنمی کمک ما بحث به اینها هرگز! هاهفتگانه شمردن از کردند پر که اینترنت صفحات بعض یا کتابها بعض

 تاکید نماید،می عجیب شودمی فیزیکی جهان تکوین و گیتی تمام به مربوط مستقیما چون که است موارد بعضی بله شود.می

 البته است، خوب گرفتن ذهن انس و تشبیه برای صرفا بلکه دهم، تطبیق آن بر را پنجم موضوع اصل که باب این از نه کنممی

 در هفت عدد آن و است، زود دادن تطبیق هنوز ما زمان در اما بدهند، هم تطبیق علم، نهایی پیشرفت اثر در بشر روزی شاید

 در نهات ولی چون شود،می تکوین نظام به مربوط دقیقا که است( fundamental physical constant)ک فیزی بنیادین ثابتهای

 در هفت عدد نینهمچ بر آن اصراری ندارم و ندارد، آنها در هفت محوریت و فیزیکی غیر عوالم به ربطی و است فیزیک عالم

 فیزیکی تهایکمی به چون گردندبرنمی دیگر یکاهای به و تندهس مستقل که( SI base units) استاندارد اصلی واحدهای تعداد

 .دهدمی نشان را خود مناسبت ما بحث در شوندمی مربوط( base quantities) اصلی

 .رویممی آیات خود سراغ نیاوردیم جیبمان از را بحث موضوعه اصول که دهم نشان اینکه برای حال هر به

 :کنید دقت گفتم ابقس که آیه چهار این در خاص کلمات به

 (7عمران/آل... )الَّذینَ فَأمََّا متُشَابهِاتٌ أخَُرُ وَ الْكتِابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكمَاتٌ آیاتٌ منِْهُ الكْتِابَ علَیَكَ  أنَزَْلَ الَّذی هُوَ
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 (۱هود/) خبَیرٍ  حكَیمٍ لدَُنْ مِنْ فصُِّلَتْ ثمَُّ  آیاتُهُ أُحْكِمَتْ كتِابٌ الر

 لعْالمَینَ ا ربَِّ مِنْ فیهِ  یبَ رَ لا كتِابِ الْ تفَصْیلَ  وَ دیَهِی بَینَ  الَّذی تصَدْیقَ لكنِْ  وَ  اللَّهِ  دوُنِ مِنْ یفْترَى أنَْ  القْرُآْنُ هذاَ كانَ ما وَ

 (۳7یونس/)

 (۲۳)زمر/ ...جُلُودُ منِْهُ تَقشْعَِرُّ مثَانیِ متَُشابِهاً كتِاباً الحْدَیثِ أَحْسَنَ نزََّلَ اللَّهُ

 کتاب «أمّ» ماتمحک آیات که کندمی تصریح و متشابهات، و محکمات کند،می بخش دو به را «الکتاب» آشکارا اول آیه در

اما خواهید دید  کنید، هملاحظ گفتند «أمّ » به راجع مفسرین چه هر! نیکوئی آقای چه؟ یعنی «أمّ» که است این در ما بحث هستند،

 سعید! یرتفس کتب در شده مخفی اما ع، علی حضرت خاص یار از شگفت بس حرفی !«نرسد ما عیار صاحب سکه به یکی» که

 !شودمی استخراج آنها از قرآن که هستند مقطعه حروف «أمّ»: گویدمی علاقة بن

 منِْ  الْکِتابِ یفِ فَرَّطْنا ما» :ولُیَقُ سبُحَْانهَُ اللَّهُ وَ" دهد؟می معنا چه قرآن به راجع البلاغه در نهج ع علی حضرت عبارت این

: و خداوند سبحان رَائِبهُغَ  تَنْقَضیِ لَا وَ هُعجََائبُِ نىَتَفْ لَا عمَِیق  بَاطِنُهُ وَ أَنِیق   ظَاهِرُهُ الْقُرْآنَ  إِنَّ وَ« ... ءشیَْ  کُلِ تِبْیاَنُ فِیهِ» وَ «ءٍشیَْ

آور و تیظاهرش شگف و همانا قرآن «برای هر چیزی است در آن تبیانی»و « چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم»فرماید: می

 قرآن غرائب و بعجائ که چه (. یعنی18)نهج البلاغه، خطبه "باطنش عمیق است؛ عجایبش تمام نشود و غرائبش پایان نپذیرد

رسد به نظر می د؟مانمی باقی چیزی هنوز چگونه کنند؟نمی بررسی را تفسیر کتب تمام عصری هر علمای مگر است؟ ناپذیرپایان

 مناسبش جای رد گاه اما هست مطالب عمده تفسیر، کتب در! است داده رخ ما بحث در ناپذیریپایان این توجیه از مورد یک

 از یکی جذاب ربسیا قول اما است کرده ذکر مقطعه حروف برای قول ۲0 از بیش کبیر خود تفسیر در رازی فخر است. نیامده

 مفسر طبری ار ابوفاخته علاقة بن سعید قول نبوده؟ تفاسیر کتب در مگر چرا؟! نیاورده است ار ع علی حضرت خاص یاران

را  آن امروز تا گردی تفسیر هیچ در بلکه کبیر تفسیر در چرا پس! کرده نقل رازی فخر از قبل سال ۳00 حدود معروف و قدیمی

 در! آورده گریدی جای در را آن طبری! شده؟ مخفی چه ییعن! است شده مخفی چون! یابیم؟نمی در هنگام تحلیل حروف مقطعه

 معروف بود آورده همقطع حروف ذیل بحث از را آن طبری اگر! کرده نقل سعید از واسطه، سه سند با عمران،آل سوره 7 آیه ذیل

 و محکم )آیه عمرانآل هفتم آیه همان ذیل در را آن طبری، از پس معدود کتاب چند تنها اما دارد، پرباری مطلب چون شدمی

 همه و شده فراگیر مطالب بسیاری ما عصر چون چرا؟ کرده، مخفی ما عصر برای را آن خدا گفت بتوان شاید و آوردند، متشابه(

 «ایههست» کلمه اما شنیدند، را «ایهسته انرژی» بار هزاران هم هابچه امروز مثلا است. نبوده اصلا سابق که دانندمی را آنها مردم

 فضای ادبیات با مردم مهه امروز بودند؟ شنیده یا دانسته را این 19 قرن دانشمندان بزرگترین آیا دارد؟! عمر سال چند اینجا رد

 دارد؟ عمر سال چند اما هستند، آشنا ژنتیک
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 ست،ا کرده بیان را مقطعه حروف وضعیت تاریخ، آینده برای کوتاه، جمله یک در ع علی حضرت خاص شاگرد این

 شده استخراج بقره ورهس آن از ،... الکتاب ذلک الم! شودمی استخراج آنها از قرآن که هستند مقطعه حروف الکتاب، ام»: گویدمی

 خواهیم دید که امروزه و (117ص ،۳ج طبری، تفسیر)« !است شده استخراج عمرانآل سوره آن از ،... هو الا اله لا الله الم و است،

 و توضیح برای ثالهام بهترین از یکی گمانم به! است دادن توضیح و زدن مثال قابل او سخن راحتی به چگونه ژنتیک ادبیات با

 اند؟یافته راه دانش و علم فضای در که است سال چند مگر اما هستند، بنیادین سلولهای او، سخن تشبیه

 خواستندمی که هنگامی سابق نپیامبرا که آمده تفسیری کتب بعض در آنچه و است، مطرح اینجا در مهمی بحثهای

 اهمیت بر ،(1۲6ص 1ج برهان تفسیر)دارد  مقطعه حروف با کتابی که است کسی گفتندمی بگویند را پیامبر آخرین خصوصیت

 :بپرسم قبلی نوشته سؤال به راجع مجددا را شما نظر باید بحث ادامه از قبل لذا و افزاید،می بحث

 باشد؟ داشته مقطعه حروف قرآن، مثل که دارید سراغ کتابی آیا بشر، تاریخ در ودموج کتب هزار هزاران بین در آیا

 

 (۱۳) میکر قرآن یتحد و اعجاز درباره

 نیکویی آقای جناب

 :ایدنوشته

 نخواهم هادام را شما با وگوگفت دیگر این از پس و باشد من سخن آخرین قسمت این است قرار که جاازآن سوزنچی، آقای جناب»

 «...داد

 در را ادب فضای که هرچیزی از کردم سعی من دهید؟نمی ادامه چرا گیریم،می انس همدیگر با داریم تازه گرامی، دوست

 همه و شما از کرده، ناراحت را شما که گفتم چیزی و کردم غفلت جایی اگر که گویممی حال و کنم، پرهیز کند رنگ کم گفتگو

 ساده نهادپیش یک شما به کند،نمی حل را مشکل عذرخواهی این اگر و کنم،می ذرخواهیع گیرندمی پی را ما بحث که کسانی

 گفتند آنها از توجهی بلقا عده اگر کردند دنبال را ما بحث که کسانی از کنیم نظرخواهی که باشد این بهتر شاید اینکه آن و دهممی

 .بگذاریم احترام هم آنها نظر به تا دهید ادامه هم شما هستند ما گفتگوی ادامه به مایل که

 :گفتید درستی به خودتان دهم یادداشت در شما! عزیز نیکوئی آقای

 ذاشت،خواهدگ یادگاربه آیندگان و معاصران قضاوت برای آموزیعبرت و خوب علمی – تاریخی سند حاضر وگویگفت تردید بدون»

 «موضوع اصل سر برویم. خوشحالم نهایتبی بابت این از من و
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 دیالوگ یک و بدهید را من هایحرف جواب اینکه بدون که شما کنیم؟ پربارتر را یادگاری تاریخی سند این دارد مانعی یاآ

 :گوییدمی دهید؟نمی ادامه چرا نیست، شما مانع کسی و زنیدمی را خودتان هایحرف دهید تشکیل واقعی

 «.بینمنمی ادامه به نیازی دیگر و قرارگرفت موردبحث قرآن یتحد بحث در اصلی نکتۀ پیشین هایقسمت در نظرمبه چراکه»

 نظری مبانی هب )نگاهی شما کتاب مقدمه بر نقدهایی بود بحث شروع از قبل که یادداشتی اولین در من باشد یادتان اگر 

 اینکه دلیل مهمترین دهستی همناظر به حاضر کردید اعلام و فرستادید که یادداشتی اولین عنوان به و پاسخ در شما و نبوت( نوشتم

 بود: این شما دارم. عبارت جدیدی حرف من کنیدمی احساس که دانستید این را شدید گفتگو وارد

 رایج تقریرهای با ییتفاوتها قرآن تحدی موضوع از شما تقریر که کردم برداشت گونه این نوشتارتان اینکه( از همه از مهمتر )و ثالثا»

 شویم. اگر حدیت بحث وارد مستقیما که کنممی پیشنهاد لذا است(. کرده بیشتر شما با گفتگو به مرا اشتیاق همین )و دارد متکلمان

 داشتم رسشیپ چنانچه و بیاموزم شما از تا کنید آغاز قرآن تحدی آیات از خودتان خاص تقریر با را بحث حضرتعالی هستید موافق

 «کنم. مطرح

 از را آنها از رخیب و کردم رایج تقریرهای به سریعی مرور یک من انجامید درازا به ندکیا که مقدماتی گفتگوهای آن از بعد

 من بحث اصل که مکرد اعلام موقع همان و نباشد؛ وارد آنها بر هانقص آن که دادم تغییراتی کنندمی مطرح برخی که صورتی این

 که تی کسیح یا شما که بروم پیش موضوعی اصل روش با مخواهمی و آیدبرمی قرآن آیات خود از که است دیدگاهی بر مبتنی

 سراغ به رایج، لهایاستدلا از من تقریرهای به پاسخ جای به تنهانه متاسفانه کند. اما مشارکت بحث در بتواند است منکر را خدا

 حثب آن اصلا مهمتر، آن زا بلکه تید،نپرداخ من سخنان به عملا مضمون، به نقل بهانه به و رفتید، استدلالها آن از خودتان قبلی فهم

 نادیده کامل طور به یدبود کرده آن[ معرفی در مناقشه احتمالا ]و بحث آن با شدن آشنا را خودتان ورود علت ابتدا از که مرا خاص

 امکرده مطرح خودم اصلی مدعای عنوان به بنده که مطالبی آن درباره کلمه یک حتی اخیر طوری که در این سه نوشته به گرفتید،

 رو، این د. ازنگفتی دارد(  سخن جدی تفاوت رایج تقریرهای با و است تحدی رمز درباره قرآن خود اصلی ادعای نظرم به )که

 است. نگرفته قرار مورد بحث تاکنون شما جانب از قرآن، تحدی بحث در اصلی نکتة اخیرتان، فرمایش برخلاف

 با ستمبی قرن در علمی فضاهای در بشر تمام که روشی همان یعنی است، یموضوع اصل روش تحدی، بحث در اصلی نکته

 را آن و چیست؟ کندمی تحدی چرا اینکه در قرآن خود ادعای ببینیم که است این تحدی بحث در اصلی نکته نیز و دارند، انس آن

 .محض سیستم یک عنوان به کنیم اعتبارسنجی و بررسی

 :تیدنوش آنکه حال و ندهیم ادامه چرا

 این همۀ حل کلید کنیدمی گمان که محوریمؤلف اصطلاحبه روش همان با خواهممی شما از عزیز سوزنچی جناب حالا خوب»

 «...است قرآنی هایتناقض و اشکالات
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 که اریدد قبول پس! هستم؟ من قرآن مؤلف آیا بگویم؟ چیزی من که است این محورمؤلف روش مگر عزیز، نیکوئی جناب

 گذاشتید؟ جواب بی را روش این در من یادداشت چند چرا گوید؟می چه قرآن خود بینیمب باید

 !دهید؟نمی جواب اصلا بداند را شما نظر خواهدمی شخصی هر که را من سؤال ترینساده چرا

 باشد؟ هداشت مقطعه حروف قرآن، مثل که دارید سراغ کتابی آیا بشر، تاریخ در موجود کتب هزار هزاران بین در آیا

 وفحر این روی قرآن مؤلف دهید؟نمی را ساده سؤال این جواب و آورید روی محورمؤلف روش به خواهیدمی چگونه

 !کردید بایکوت کلا دادم توضیح را من چه هر و است، کرده باز حساب خیلی مقطعه

 :ایدنوشته

 فوج چگونه کردهتحصیل و جوان قشر ویژهبه و مردم ببینید تا شوید بیدار زمستانی خواب از و بازکنید را خود چشمان عزیز، دوست»

 خبرجابیازهمه عوامِ ایعده و بودید خودتان فقط که خلوتی هایکوچه در طرفهیك ادعاهای دوران. شوندمی خارج اسلام از فوج

 «!...است گذشته

 اصل روش به آگاه و کردهتحصیل هایجوان ات دهید ادامه دهید؟نمی ادامه را بحث چرا پس است اینچنین اگر عزیز، دوست

 !شوند خارج اسلام از بیشتر موضوعی،

 آوراعجاب مسأله در او مهم کار و بزنند گالتون فرانسیس علمی زندگی به سری توانندمی کردهتحصیل هایجوان

 سوره اول آیات به حال ندارند؟ نیکسا سرانگشتان هم همسان دوقلوهای حتی که نیست آوراعجاب آیا ببینند؛ را نگاریانگشت

 حل از قبل اما شود، آسان گشت حل چو معما است معروف است؟ مبهم خیلی آنها برای قرآن پیام آیا کنند، مراجعه قرآن قیامت

 که مهستی قادر بلی کرد؟ نخواهیم جمع را او هایاستخوان ما کندمی گمان انسان آیا» فرماید:میکریم  قرآن است؟! آسان هم شدن

 روز پرسدمی پس ،بکند خواهدمی کار هر و کند باز را خود جلوی خواهدمی انسان لکن! کنیم پرداخت دوباره را او سرانگشتان

 قرآن وقتی کنند فکر کنممی دعوت را دارند تعصب از آزاد فکر که هایی(. انسان6-۳)سوره قیامت، آیات « است؟ کی قیامت

دارد؟ حتی در همین انگشت دست،  جذاب از اعضای مختلف بدن گزینه چند «شویدمی زنده اینجا مثل دوباره» بگوید خواهدمی

یعنی سرانگشت؛ اما قرآن سرانگشت را انتخاب « بنان»یعنی ناخن، و « ظفر»یعنی انگشت، « اصبع»سه کلمه نزدیک هم هست، 

شود اما اینها بسیار ظریف و یه یا شبکیه استفاده میهای بیومتریک دیگر هم مثل اسکن عنبکرده است! هر چند  امروزه از روش

 از تدوین این رسد، و قرآن سرانگشت را مطرح کرده است. تازهلطیف هستند و مثل سرانگشت نیستند که بسیار ساده به نظر می

ا بسادگی بفهمیم. توانیم آن ربه تدوین تکوین، که همه می« حدیث»است، یعنی در نگاه  معنایی تدوین یعنی است، حدیث جهت

 واقعیات و حقائق نگاشتی تدوین کریم، قرآن در آورشود و شگفتاما از حیث تدوین نگاشتی تکوین، هیچ چیز فروگذار نمی
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 شوند، خارج فوج فوج دین از و بشنوند را هااین هاجوان بگذارید نیکویی! آقای داد. خواهم توضیح دادید بحث ادامه اگر که است

 دهید؟نمی ادامه را بحث چرا پس نیستید ناراحت نای از که شما

 شویدیم حاضر و بخشیدمی کرده نارحت را شما چیزی اگر که احتمال این حسب بر مجدد، عذرخواهی از پس حال هر به

 جواب من سؤال ینا به و نکنید متوقف را گفتگو کنممی درخواست شما از کنید، تمام را تاریخی سند این تا دهید ادامه را بحث

 :برود پیش بحث تا دهید

 باشد؟ داشته مقطعه حروف قرآن، مثل که دارید سراغ کتابی آیا بشر، تاریخ در موجود کتب هزار هزاران بین در آیا

 

 (۱۴) میقرآن کر یاعجاز و تحد درباره

 نیکویی آقای جناب

 :نوشتید دارم، را تشکر کمال و کردم دریافت را شما آمیزمحبت و صمیمیت سراپا جواب

 عزیز سوزنچی جناب درود و سلام

 بزرگواریتون از ممنون

 کنممی ستفادها همه مثل هم من. کنید مطرح مخاطب برای دونیدمی لازم که رو هرچی شما. ندارم گفتن برای حرفی دیگه حقیقتا من

 .کنممی عذرخواهی قلب صمیم از و حقیقتا کردم جسارتی گفتگو این طول در اگر

 کنممی سربلندی و سلامتی رزویآ براتون

 نیکویی ارادتمند؛

 اجازه با حال هر به !شدید؟ منصرف گفتگو ادامه از شد چه که کنم پنهان را خودم تاسف و اندوه توانمنمی حال عین در اما

 نظری و یدستخوا که جا هر شماست با اختیار البته و کنم، عرض خواستممی آنچه بر نمایممی مروری مختصر صورت به شما

 .کنممی استقبال بنده و شوید، بحث وارد داشتید

 همراهی را ما تواندمی هم آتئیست یک حتی گفتم و بود خواهد موضوعی اصل روش به بحثم دادم توضیح که همانطور

 این از بعد تنیس قرار یعنی. بدانیم حق را آن و کنیم مطلق تصدیق و بپذیریم را چیزی نیست نیاز موضوعی اصل روش در. کند

 پایان از پس نیست؛ چیزی مطلق اثبات برای موضوعی اصل روش اساسا خیر. باشد، برداشته آتئیسم از دست آتئیست آن بحث،

 کتاب قرآن این و فرستاده کتابی و هست خدایی اینکه به باشد آورده ایمان آتئیست که نداریم انتظار اصلا آکسیوماتیک بحث

 گویدمی قرآن وقتی ببینیم کنیم؛ پیدا مساله صورت از درستی تصور صرفا است قرار بلکه ند؛ک تصدیق را این و خداست،

 یک معقول؟ یا است نامعقول و گزاف ادعای یک ادعایش این آیا ببینیم و بگوید؟ خواهدمی چه ،«بیاورید مرا مثل توانیدنمی»
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 ادعا که نیست این موضوعی، اصل روش در معقول از منظور ت؟اس متهافت یا است برخوردار درونی انسجام از که است ادعایی

 مجبور من با بحث در که دارد وجود اینگرانی اگر همین برای. خیر باشید؛ رد یا پذیرش به مجبور شما و کنیم عقلی اثبات را

 سایر به تصدیق یا هست، اواقع خدا که کند اذعان که شود مجبور آتئیست یک یاید، کن اذعان قرآن حقانیت به حتما که یدشو

 خدا که خودتان اعتقاد بر همچنان هم من بحث از بعد توانیدمی شما. نیستم این دنبال اصلا که کنم راحت را خیالتان دینی، عقاید

 .بمانید باقی نیست خدا کتاب هم قرآن و نفرستاده کتابی هیچ

 تبیین روش اصل موضوعی

. اشدب داشته بیشتر توضیح به نیاز موضوعی اصل روش این مقداری یک دشای خورد؟می دردی چه به بحث این پس

 موضوعه، لاصو تعریفات،)بخش  ۴ در را خود کتاب اقلیدس است. اقلیدس هندسه اصول کتاب موضوعی، اصل روش گذارپایه

 علوم عنوان به را اصل 5 و( Postulates)موضوعه  اصول عنوان به را اصل 5 تعریفات، از پس و داد، قرار( قضایا متعارفه، علوم

 قبول مطلق قح عنوان به بشر همه که است عمومی بدیهیاتی متعارفی، اصل از او مقصود داد. قرار( Common Notions)متعارفه 

 بدون و ندارد برهان و اثبات به نیاز اینجا در اصول، این که بود این موضوع اصل از مقصود و ندارد؛ اثبات به نیازی و دارند

 . )برای توضیح بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید(است شده پذیرفته برهان
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 که شدند توجهم ریاضیدانان اوایل همان از کرد، پیدا تاریخی سرنوشتی( parallel postulate)پنجم  موضوع اصل حال هر به

 اثبات قبلی اصل هارچ کمک با را اصل این که کوشیدند آنها از بسیاری تاریخ طول در و نیست اصول بقیه مثل واقعا پنجم اصل

 مبنای را اصل این فخلا جایگزینی اصل که گذاشتند این بر را بنا یفسکچلوبا و بایای و گاوس امثال. نشدند موفق اما کنند؛

 .آمد پدید غیراقلیدسی هایهندسه اقلیدس، پنجم اصل جای به آن کردن جایگزین با و دهند قرار هندسه

 ندهکنتقویت اینشتین یهنظر مثلا اقلیدسی؟ غیر یا است اقیلدسی هندسه بر مبتنی جهان فیزیک آیا که داد رخ بحثها آن از پس

 اصل هایهندسه نسبت درباره خواستند افراد که بود آنجایی این. خمیده فضای با است ریمانی فیزیکی، جهان هندسه که بود این

 .دهیم انجام را ولا کار شبیه خواهیممی برداریم؛ را دوم گام این خواهیمنمی فعلا ما اما. بدهند نظر واقع جهان و موضوعی

 که داشت خواهیم اقلیدسی هندسه یک کنیم، فرض کرد مطرح اقلیدس که سبکی به را پنجم اصل راگ که بود این اول کار

ی ایمجموع زوا حتما بگیریم نظر در اقلیدسی را پنجم اصل اگر گوییم:می مثلا. آیددرمی اولیه اصول آن از منطقا همگی قضایا آن

 اگر و است، درجه 180 از کمتر مثلث یک زوایای مجموع حتما مبگیری نظر در هذلولوی اگر و است، درجه 180 برابر مثلثی هر

 بحث محل فعلا نه، یا است اقلیدسی هندسه با مطابق واقع متن آیا حالا است، درجه 180 از بیشتر حتما بگیریم نظر در ریمانی

 اقلیدسی هندسه که هیمدمی نشان که همان گونه. کنید تصدیق را چیزی نیست نیاز شما کردم عرض که روست این از. نیست

 درجه 180 برابر زوایایش حتما کنید رسم مثلثی هر مردم! ای بگوییم: خواهیمنمی اما است، سازگار سیستم و منسجم نظام یک
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 و باشد، تکوین تمام نمایشگر که کند تدوین کتابی بخواهد اگر و باشد، خدایی اگر که دهیم نشان خواهیممی طور نیهم است؛

 را آن از غیر تواندمی کسی آیا باشد، او کتاب آن دورنمای بتواند قرآن این اگر و کند، بیان را خودش تدوین روش یدورنما اگر

 آیا که بپذیرید حتی یا اوست، کتاب قرآن که بپذیرید یا هست، خدایی که بپذیرید بحث این در نیست نیاز شما خیر؟ یا بیاورد

 سرانجام به گفتگو این اگر که کنیم، گفتگو هم با خواهیممی موضوعی اصل نحو به فقط. خیر یا آورد قرآن مثل کتابی شودمی

 تحدی صحیح تصور که مهمترین آن، واقعیت؛ متن بیان نحو به نه داشت، خواهد ایجدی ثمرات موضوعی اصل نحو به برسد،

 پذیرفت، را اقلیدسی هندسه موضوعه صولا کسی وقتی که گونه همان بود؛ خواهد قرآن خود دیدگاه از قرآن ادعای مورد

 مطابق واقعیت اگر که گیرد،می نتیجه اقلیدسی هندسه در را قضیه ۳00 اما است؛ اقلیدسی هندسه مطابق حتما واقعیت، گویدنمی

 ارائه سازگار هندسی سیستم یک او بالاخره نباشد آن با مطابق واقعیت هم اگر آید؛می او کار به جا هزاران در قضایا این باشد، آن

 .کرد خواهد را قضایا آن بر حاکم نظام تصور از خود استفاده و است داده

( Sign)نشانه  ختشنا داریم نیاز «تدوین» در که چیزی اولین است، تدوین از سخن قرآن، ادعای در که گرفتیم فرض وقتی

 که مهمی نکته است.( Symbol)نماد  نشانه، مهم انواع از و است، نوپا علوم مهمترین از یکی( Semiotics) شناسینشانه علم است.

 باشد، نمادها گروه یک از عضوی تواندمی پرچم؛ یک مثل باشد نمادتک یک تواندمی نماد که است این است مطرح نمادها در

 به ولی نهاست،آ همجموع از عضوی)+(  جمع علامت مثلا که حساب، علم علائم مثل باشد، داشته معنا مستقلا نماد هر اما

 و تفریق نماد همچنین و آید،می ذهنش به زدن جمع معنای فورا افتدمی آن به ناظر چشم وقتی و دارد، را خود معنای تنهایی

 مثل یا و ؛تقسیم معنای و ضرب معنای و تفریق معنای و جمع معنای هستند: معنا یک برای نماد کدام هر تقسیم و ضرب

 هر دارند خود خاص نایمع کدام هر که گانهنه ارقام یا و دارند، معنا کدام هر که گنگ و گویا و صحیح و طبیعی اعداد نمادهای

 نوع هر از ترمهم اما است. آن موضعی ارزش از غیر رقم یک معنای که است واضح و نیست، یکسان آنها موضعی ارزش چند

 ب، ا،! ندارند عناییم تنهایی به هیچکدام اما دهندمی تشکیل را اهنشانه مهم گروه یک چند هر که هستند گروهی نمادهای نماد،

 و هستند دشانخو فقط نیستند، خاص معنای یک برای نماد هیچکدام یعنی ندارند، معنایی هیچ تنهایی به کدام هر …ث، ت،

 البته هستند. اسبمن بسیار هدف، نهایتبی بلکه عظیم، مقاصد برای معنایی،بی خصوصیت این با الفبا نمادی گروه لذا و! بس

 مفاهمه توانمی الفبا با اینکه اما کنند،می اداره را بشر تاریخ بلکه و زندگی تمام که است طبیعی یهازبان همین هدف، ترینساده

 .شود تهی دیگر هایعرصه در خود عظیم پتانسیل آن از الفبا آورد کهگفت، لازم نمی سخن و کرد

 یکی تنها و باشند، داشته مختلف هایگیت توانندمی مقطعه حروف که گفتم سابق یادداشتهای در که است جهت همین به و

 که است محتوایی همان بلکه معصوم، از شده نقل روایات نه «حدیث» از مقصود) است، حدیث منظر و طبیعی زبان گیت هاآن از

 الْحَدیثِ  أحَْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ» آیه در کریم قرآن خود که شود؛ نبیا طبیعی زبان در کردن حکایت طریق از و معنادار سخن صورت به

 به را مقطعه حروف توانیممی یعنی ،(است کرده صحبت قرآن درباره بودن حدیث زاویه از( ۲۳ آیه زمر؛ سوره) «مُتشَابهِاً کِتاباً
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 شویممی سوار هواپیمایی به برویم اول گیت از گرا دارد، مختلف خروجی هایگیت که بگیریم نظر در فرودگاه انتظار سالن منزله

 اما برد؛می جنوب طرف به را ما که شویممی سوار هواپیمایی به رویم بیرون دوم گیت از اگر و برد،می شمال طرف به را ما که

 گیت به را کدام ره و دهد جای خود در را مختلف مقصدهای با مسافرین همه که دارد را این ظرفیت که است انتظار سالن این

 الله شاء ان و است بوده حدیث گیت از مواجهه صرفا قرآن با مفسران مواجهه که شودمی معلوم منظر این از. کند هدایت مناسب

 .نیست و نبوده کریم قرآن خروجی گیت تنها این که داد خواهیم نشان ادامه در

 خاطر همین به قادقی و ندارند، معنایی هیچ حروف این شود،می روشن الفبا حروف انتخاب اهمیت دادم که توضیحی این با

 که گفتم نیز و کردم، بیهتش( Pluripotent)پرتوان  بنیادین سلولهای به را آنها سابق، مثال در لذا و! دارند بینهایت ظرفیت که است

 اگر و باشد، داییخ اگر ببینید:! تاس مانده باقی اصلی محور هنوز لیو گفتند مقطعه حروف به راجع قول، ۲0 از بیش مفسران

 که فرمایید ملاحظه ااینج از و! است رفته معنا بی گروهی نمادهای این سراغ حکیمانه چه کند، تدوین را تکوین تمام خواهدمی

 :دهید پاسخ را سؤال این داشتم اصرار من چرا

 ؟باشد داشته مقطعه حروف قرآن، مثل که دداری سراغ کتابی آیا بشر، تاریخ در موجود کتب هزار هزاران بین در آیا

 دلالت قرآن بر تدوین تکوین بودن خویش

 ودمخ نزد از طلبیم که است این من سعی حال، چون در مقام این هستم که منظور مورد نظر خود قرآن را بیان کنم، هر به

 این مثلا کنند،می وشزدگ را مطالب همین دقیقا که بیاورم دینی اول دست منابع و آیات و کنم، مستند را اینها همه بلکه نگویم،

 :نامدمی «مبین کتاب» است مردم دست در که را قرآن همین صریحا قرآن آیه

 کِتاب   وَ نوُر  اللَّهِ مِنَ مْاءَکُج قَدْ کَثیرٍ عنَْ وایَعْفُ وَ  بِالْکِتا مِنَ ونَتُخْفُ کُنْتُمْ ممَِّا کَثیراً لکَُمْ یُبَیِّنُ رسَوُلُنا جاءَکُمْ قَدْ الْکِتابِ أهَْلَ یا

 (15 ه:)مائد مُبین 

 : کندمی ذکر «منیر کتاب» وصف با را آسمانی کتب سایر مورد چهار قرآن در

 (18۴: عمران)آل المُْنیرِ لْکِتابِا وَ الزُّبرُِ وَ بِالْبَیِّناتِ جاؤُ قَبْلِکَ مِنْ رُسُل  کُذِّبَ فَقَدْ کَذَّبُوکَ فَإِنْ

 (7حج: ) مُنیرٍ کِتابٍ لا وَ هُدىً لا وَ علِمٍْ بِغَیْرِ اللَّهِ فیِ یجُادِلُ مَنْ لنَّاسِا مِنَ وَ

 فیِ یجُادلُِ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ باطِنَةً وَ ظاهرَِةً مَهُنِعَ علََیکُْمْ بَغَأَسْ وَ الْأَرْضِ فیِ ما وَ السَّماواتِ فیِ ما لکَُمْ سخََّرَ اللَّهَ أَنَّ تَرَوْا لَمْ أَ

 (۲0)لقمان:  مُنیرٍ کِتابٍ لا وَ هُدىً لا وَ علِْمٍ بِغَیْرِ اللَّهِ

 (۲5: فاطر) المْنُیرِ الْکِتابِبِ وَ بُرِبِالزُّ وَ ناتِباِلْبَیِّ رسُلُُهُمْ جاءَتْهُمْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ کَذَّبَ فَقَدْ یُکَذِّبُوکَ إِنْ وَ

 :دارد «مبین کتاب» تعبیر قرآن مورد در تنها اما
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 (1یوسف: ) المُْبینِ الْکِتابِ آیاتُ تِلْکَ الر

 (۲ الشعراء:) المُْبینِ الْکتِابِ آیاتُ تِلْکَ طسم

 (1 نمل:) مُبینٍ کِتابٍ وَ الْقُرْآنِ آیاتُ تِلْکَ طس

 (۲ قصص:) المُْبینِ الْکتِابِ آیاتُ تِلْکَ طسم

 (۴-1/زخرف) حَکیم  لعَلَیٌِّ لَدَیْنا بِالْکِتا أُمِّ فی إِنَّهُ وَ تَعْقِلُون؛َ لعَلََّکُمْ عَرَبِیًّا رْآناًقُ علَْناهُجَ إِنَّا ؛المُْبینِ الْکِتابِ وَ حم؛

 (۳-1/دخان) رینَمنُذِْ  کُنَّا إنَِّا مُبارَکَةٍ لَیْلَةٍ فی أَنْزلَنْاهُ إِنَّا ؛المُْبینِ الْکِتابِ وَ حم؛

 :داندمی تکوین متما نمای تمام آیینه را «مبین کتاب» و

 الْأرَضِْ  ظُلُماتِ فی حَبَّةٍ لا وَ یعَلْمَُها إلِاَّ ةٍوَرقََ مِنْ طُ تسَْقُ ما وَ بَحْرِالْ وَ  الْبَرِّ فیِ ما یعَلَْمُ وَ  هُوَ إِلاَّ یعَلْمَهُا لا الْغَیبِْ مفَاتحُِ  عِنْدَهُ وَ

 (59: أنعام) مُبینٍ کِتابٍ فی إِلاَّ یابِسٍ لا وَ رَطبٍْ لا وَ

 رَبِّکَ عَنْ یَعْزُبُ ما وَ فیهِ تُفیضُونَ ذْإِ شُهُوداً  عَلَیکُْمْ کُنَّا لاَّ إِ عمََلٍ مِنْ تَعمَْلُونَ لا وَ قُرْآنٍ مِنْ مِنْهُ تَتْلُوا ما وَ شَأْنٍ فی تَکُونُ ما وَ

 (61 )یونس: مُبینٍ کِتابٍ فی إِلاَّ رَأَکْبَ لا وَ کَذلِ مِنْ أَصْغَرَ لا وَ السَّماءِ فیِ لا وَ الْأَرْضِ فیِ ذرََّةٍ مِثْقالِ مِنْ

 (6)هود:  مبُینٍ کِتابٍ فی لٌّکُ مُسْتَوْدعَهَا وَ مسُْتَقَرَّها یعَْلَمُ وَ رِزقُْها اللَّهِ علَىَ إِلاَّ الْأَرْضِ فیِ دَابَّةٍ مِنْ ما وَ

 (75)نمل:  مُبینٍ تابٍکِ فی إِلاَّ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ فیِ غائبِةٍَ مِنْ ما وَ

 الْأَرضِْ  فیِ لا وَ السَّماواتِ یفِ ذرََّةٍ مِثقْالُ هُعَنْ عْزُبُیَ لا الْغَیبِْ مِعالِ لَتَأْتِیَنَّکُمْ رَبِّی وَ بَلى قُلْ السَّاعةَُ تَأْتیناَ لا کَفَرُوا الَّذینَ قالَ وَ

 (۳)سبأ:  مُبینٍ بٍکِتا فی إِلاَّ أَکْبرَُ  لا وَ ذلِکَ مِنْ أَصْغَرُ لا وَ

 راجع قرآن ادعای تواندمی یراحتبه اما کندنمی احساس قرآن به ایمان خود، در کند،می نگاه آیات این به وقتی آتئیست یک

 مفسر از وقتی. است کرده تدوین را تکوین تمام من در خدا و هستم خدا کتاب من کندمی ادعا قرآن کند، تصور را خودش به

 اقتصاد و یمیش و فیزیک و ریاضی از اعم انسانی، و طبیعی مختلف علوم پس است آمده چیز همه قرآن در گرا که شود سوال

 هر و است هدایت ابکت قرآن گویندمی و کرده تأویل را قرآن آشکار ادعای این مفسرین از بسیاری است؟ آمده قرآن کجای... و

 که مینیبمی میکنیم مراجعه دینی اول دست متون به وقتی اما ،... و یشیم و فیزیک علوم نه دارد، است هدایت به مربوط چه

 .است شده تدوین قرآن در تکوین همه که ندیگومی و کنندمی تکرار صراحت با را قرآن ادعای همین آشکارا

 دلالت احادیث بر تدوین تکوین بودن قرآن

 :است جالب یخیل آن در «لتعجبتم» واژه که است روایتی ع صادق امام از( 1
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 حکایت و ماش حکایت آن در است؛ خیرخواه راستگویی او و فرمود، نازل شما بر را کتابش جبار عزیز خداوند همانا

 که کسی نزدتان یایدب اگر و هست، زمین و آسمان خبرهای و بودند شما از بعد که کسانی حکایت و بودند شما از قبل که کسانی

 .کرد خواهید تعجب حتما کند باخبر آنقر در خبرها آن بودن از را شما

 599ص ،۲ج الکافی،

  ع: اللَّهِ بْدِعَ أبَوُ قَالَ الَقَ مهِرَْانَ  بْنِ سمََاعَةَ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عبَدِْ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلیٌِّ

 لْأرَضِْ ا وَ السَّمَاءِ خَبَرُ وَ بَعْدَکُمْ مَنْ خَبَرُ وَ قَبْلکَُمْ مَنْ خَبَرُ وَ خَبَرُکُمْ هِفِی البْاَرُّ الصَّادِقُ هُوَ وَ کِتَابَهُ علََیکُْمْ أَنْزَلَ الْجبََّارَ الْعَزِیزَ إِنَّ

 .لَتَعَجَّبْتُمْ ذلَکَِ عَنْ یُخْبِرُکُمْ مَنْ أَتَاکُمْ لَوْ وَ

 :فرمودمی که روایت شده ع صادق امام از( ۲

 قیامت؛ روز تا دهدمی رخ آنچه هر و آفرینش آغاز است آن در و دارم علم خدا ابکت به من و ص هستم الله رسول زاده من

 همان دانممی را ینهاا بود؛ خواهد آنچه خبر و بوده آنچه خبر و جهنم خبر و بهشت خبر و زمین خبر و آسمان خبر است آن در و

 (89/نحل) «است چیزی هر توضیح و یانتب آن در» فرمایدمی خداوند همانا کنم؛می نگاه دستم کف به که طور

 61ص ،1ج الکافی،

 عبَدِْ  أَبَا سمَعِتُْ قاَلَ عْیَنَأَ بْنِ الْأعَلْىَ دِعبَْ  عَنْ نَعُثمْاَ بْنِ ادِحمََّ عَنْ فَضَّالٍ  ابْنِ عَنِ الجَْبَّارِ عَبْدِ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ یحَْیىَ بْنُ مُحَمَّدُ

 :یَقُولُ ع اللَّهِ

 الْأرَضِْ  خَبَرُ وَ السَّمَاءِ خَبَرُ یهِفِ وَ الْقِیَامَةِ مِیوَْ  إِلىَ ن کَائِ هُوَ مَا وَ الخَْلْقِ بَدْءُ فِیهِ وَ اللَّهِ کتِاَبَ أَعْلَمُ أنَاَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ نیِوَلَدَ قَدْ

 .ءٍشیَْ  کُلِّ تِبْیَانُ فِیهِ ولُیَقُ اللَّهَ إِنَّ یکَفِّ إِلىَ رُأنَظُْ کمََا ذلَِکَ أعَْلَمُ ائِن کَ هُوَ مَا خَبَرُ وَ کَانَ مَا خَبَرُ وَ النَّارِ خَبَرُ وَ الْجَنَّةِ خَبَرُ وَ

 :اند که فرمودندکرده روایت ع امیرالمومنین از ع صادق امام از( ۳

 اینسخه پس … مودفر نازل حق به را کتابش و فرستاد شما جانب به را ص پیامبر تعالی و تبارک خداوند همانا! مردم ای

 و بود رویش پیش آنچه کندمی تصدیق که آورد برایشان بود[ پیشین پیامبران آسمانی کتابهای] نخستین هایصحیفه در آنچه از

 من اما گفت خواهدن سخن برایتان هرگز و درآورید سخن به را آن پس است، قرآن آن حرام؛ مشتبه امور از را حلال کندمی جدا

 آن بیان و شماست نبی آنچه حکم و آیدمی قیامت روز تا آنچه علم و گذشته آنچه علم آن در همانا دهم؛می خبر آن از شما به

 .سازممی مطلع را شما بپرسید آن از من از اگر که طوری به است؛ آمده بریدمی سر به آن در که وضعیتی

 61ص ،1ج الکافی،

  ع: المُْؤْمِنِینَ أَمِیرُ الَقَ قَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ أَبیِ عَنْ صَدقََةَ نِبْ مَسْعَدَةَ عَنْ مسُلِْمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ أصَْحَابهِِ بَعْضِ عَنْ یحَیْىَ بْنُ مُحَمَّدُ
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 الصُّحفُِ  فیِ مَا بِنُسْخَةِ هُمْفَجَاءَ. … الحْقَِّبِ لْکِتَابَا إِلَیْهِ نْزَلَأَ وَ ص الرَّسُولَ إِلَیکُْمُ أَرْسَلَ تَعَالىَ وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا

 علِمَْ  فِیهِ إِنَّ عَنْهُ أخُْبِرُکُمْ لکَُمْ قَیَنْطِ لَنْ وَ قُوهُفَاسْتنَطِْ الْقرُآْنُ لِکَذَ الْحَرَامِ ریَبِْ مِنْ الحَْلاَلِ تَفْصِیلِ وَ یدََیْهِ بَیْنَ الَّذِی تَصْدِیقِ وَ الْأُولىَ

 .لَعَلَّمْتکُُمْ عنَهُْ مُونیِسَأَلْتُ فَلَوْ ونَ تَختْلَِفُ هِفِی أَصبْحَْتُمْ امَ بَیَانَ وَ بَیْنکَُمْ مَا حکُْمَ وَ الْقِیَامةَِ یَوْمِ إِلىَ یَأْتیِ ماَ عِلْمَ وَ مَضىَ مَا

 :فرمودند که شده روایت ع صادق امام از( ۴

 چیزی هیچ وگندس خدا به که حدی تا است؛ کرده نازل را هرچیزی تبیین و بیان قرآن در تعالی و تبارک خداوند همانا

 در مطلب این کاش ایکه بگوید نتواند ایبنده هیچ که جایی تا باشد؛ نیامده آن در که باشند داشته نیازی بدان بندگان که نیست

 .است فرموده نازل مورد آن در چیزی حتما خداوند اینکه مگر آمد؛می هم قرآن

 59ص ،1ج الکافی،

  :قَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ أَبیِ عَنْ مُرَازمٍِ  نْعَ حَدِیدٍ بْنِ علَیِِّ عَنْ عِیسیَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ یحَیْیَ بْنُ مُحَمَّدُ

 د  عبَْ  یسَتَْطِیعَ لَا حَتَّی الْعبِاَدُ هِإِلَیْ یحَْتَاجُ یئْاًشَ اللَّهُ رَکَتَ ماَ اللَّهِ وَ حَتَّی ءٍشیَْ کُلِ تِبْیَانَ  الْقُرْآنِ فیِ أَنْزَلَ تَعَالیَ وَ تَبَارکََ اللَّهَ إِنَّ

 .فِیهِ اللَّهُ أَنْزَلَهُ قَدْ وَ إِلَّا الْقُرْآنِ؛ فیِ أُنْزِلَ هَذَا کَانَ لَوْ: یَقُولُ

ز او مبری بعد اگز پیاتم فرمود پس هرامام صادق ع فرمودند: همانا خداوند متعال با پیامبر شما سلسله پیامبران را خ (5

د؛ و در نخواهد بو ای بعد از آننخواهد بود؛ و با کتاب آسمانی شما ]نزول[ کتابهای آسمانی را پایان داد پس هرگز کتاب آسمانی

مایه  و آنچه ودهبز شما این کتاب نازل فرمود تبیانی برای هر چیزی و آفرینش شما و آفرینش آسمانها و زمین و خبر آنچه پیش ا

 رید.رهسپا جدایی ]=رفع خصومت[ بین شما شود و خبر آنچه بعد از شماست و امر بهشت و امر جهنم و آنچه به سوی آن

 ۲69ص ،1ج الکافی،

 بْنِ أَیُّوبَ عَنْ الْحَلَبیِِّ عِمْرَانَ بْنِ حْیىَیَ عَنْ وَیْدٍسُ بْنِ لنَّضْرِا عَنِ الْبَرقْیِِّ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أحَْمَدَ عنَْ الأْشَْعَرِیُّ یَحْیىَ بْنُ مُحَمَّدُ

 یَقُولُ: ع اللَّهِ عبَدِْ أَبَا سَمِعتُْ قَالَ الْحُرِّ

 وَ  ءٍشیَْ کُلِّ بْیَانَتِ فِیهِ أَنْزَلَ وَ أَبَداً دَهُبَعْ ابَکِتَ فَلَا الْکُتبَُ کِتَابکُِمُبِ خَتَمَ وَ داًأَبَ بَعْدَهُ نَبیَِّ فَلَا النَّبِیِّینَ بِنَبِیِّکُمُ خَتَمَ ذکِْرُهُ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 .هِإِلَیْ صاَئرِوُنَ أَنْتُمْ ماَ وَ لنَّارِا وَ الْجَنَّةِ مرَْأَ وَ عْدَکُمْبَ مَا خَبَرَ وَ مْبَیْنَکُ مَا فصَْلَ وَ قَبْلکَُمْ مَا نبَأََ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ خَلْقَ وَ خَلْقکَُمْ

ثی که ز احادیبرخی دیگر ا این یادداشت ضمیمهاند. در از کتب حدیثی حتی بابی را به این موضوع اختصاص دادهبرخی 

 ست.اضح بوده اسیار ودلالت بسیار واضحی بر این مدعا دارد اشاره خواهد شد تا ببینید این مطلب در فضای احادیث اهل بیت ب
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 کتاب در سیوطی است، آمده هم سنت اهل کتب در نیست، شیعه تروایا در فقط قرآن ادعای از واضح برداشت این

 کِتَابِ  فیِ لَوجََدْتُهُ بَعِیرٍ عِقَالُ لیِ ضَاعَ لَوْ»عباس که گفته است  ابن از کندمی نقل (۳1، ص۴)ج القرآن علوم فی الإتقان معروف

 «.!یابممی الله کتاب در را نآ آینه ]محل[ هر شود گم شترم پابند ریسمان اگر تَعَالىَ: یعنی اللَّهِ

 ]ادامه بحث[

 تواندمی لااقل چون چرا؟ کرد، لمس کاملا را موضوعی اصل روش کارآیی و اهمیت توانمی حال نیکوئی، آقای جناب

 دچار را رآنق تحدی کلامی بحث کردند تاویل را قرآن ادعای این چون متکلمین بدهد. ما به قرآن ادعای از درستی تصور

 در رآنق مثل است این منظور آیا رسد؟می سرانجام به قرآن تحدی چگونه و چیست؟ در قرآن اعجاز نمودند: یسردرگم

 در قرآن مثل آیا ینکها بیشتر و بیاورند؟ احتجاج در قرآن مثل آیا بیاورند؟ معارف در قرآن مثل آیا بیاورند؟ بلاغت و فصاحت

 ما گویدمی موضوعی اصل روش اما است؟ حیثی چه در تحدی خلاصه ورند؟بیا اینها امثال یا عددی اعجاز یا علمی اعجاز

 قرآن ثلم جهت چه از که کندمی درخواست قرآن ببینیم تا گذاریممی خودش باره در قرآن واضح ادعای این بر را فرض

 بیاورند؟

 محور تحدی چیست؟

 بلکه بیاورید، تجه فلان از قرآن مثل ه است کهتوضیحی نداد هیچ هیچکدام در کنیم نگاه را قرآن تحدی آیات اگر تمام

 همان یعنی ارد،د قرآن هویت اصل به اشاره «هذا» کلمه «القرآن هذا بمثل» دهد،می قرار قرآن خود را تحدی محور برعکس،

: بگوید رآنق که شودمی این از آشکارتر آیا! دارد قرار تاریخ طول در بشر همه دسترس در دادم توضیح که پسین شخصیتی هویت

 بیاورند، «رآنق این» مثل بخواهند و کنند کمک را همدیگر تاریخ طول در و شوند جمع اگر خداست غیر چه هر و جن و انس

 دیگر، امر هر یا لاغتب و فصاحت جهت نه دارد، دلالت هویت اصل به دقیقا «این» اشاره کلمه! بیاورند آن مثل توانندنمی هرگز

 به حال است. شده نازل خدا علم به قرآن که است این بیاورند قرآن مثل توانندنمی اینکه جهت تنها: دهدمی ادامه اینکه جالب و

 خیر، دانند؟می را نتکوی زوایای تمام آیا دارند؟ مطلق قدرت و علم هستند؟ خدا خدا، غیر همگی آیا کنید، نگاه «موضوعاصل»

 این! شودمی تمام قرآن ادعای طبق تحدی تصور ،«موضوعاصل» در سادگی همین به! ندارند قدرت را تکوین تمام تدوین پس

 :کنیم نگاه را آیات

 (88اسراء: ) ظهَیراً عْضٍلِبَ بعَْضُهُمْ کانَ لَوْ وَ لِهِبمِثِْ  یَأْتُونَ لا القْرُْآنِ هذَا بمِِثْلِ یَأْتُوا أَنْ عَلى الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ اجْتَمَعتَِ لَئِنِ قُلْ

 همدیگر پشتیبان چند ره آورد، نخواهند را آن مانند بیاورند، را قرآن این نظیر تا آیندهم  گرد جن و انس اگر : بگوترجمه

 «.باشند
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 آن اما بردمی سوره از نام چند هر کند،می محاجة مخاطب با که دیگر آیات در اما گوید،می سخن واقعیت یک از آیه این در

 :دهدمی قرار تحدی اصلی مزر به اشاره ای برایمقدمه را

 لَکمُْ  یَستْجَیبُوا صادقِین؛َ فإَِلَّمْ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ  دُونِ  منِْ  اسْتطَعَْتُمْ نِمَ ادعْوُا وَ مُفْتَریَاتٍ مِثلْهِِ سُورٍَ  بعِشَْرِ فَأتُْوا قُلْ افْتَراهُ یَقُولُونَ  أَمْ

 (1۴-1۳هود: ) لمُِونمُسْ أَنْتُمْ فَهَلْ هُوَ إِلاَّ إِلهَ لا أَنْ وَ اللَّهِ بِعلِمِْ أنُزِْلَ أَنَّما فَاعْلَمُوا

 آن مانند شدهتهبرساخ سوره ده گویید،مى راست اگر»: بگو« .است ساخته دروغ به را[ قرآن] این»: گویندمى ترجمه: یا

 ازلن کتاب[ تنها به علم خدا ]این که بدانید ،نکردند اجابت را شما اگر پس« .خوانید فرا توانیدمى را که هر خدا از غیر و بیاورید

 نهید؟مى گردن شما آیا پس. نیست او جز معبودى اینکه و ،است شده

 خدا علم به این هک بدانید پس نتوانستید اگر فرمایدمی کنید. دقت «اللَّهِ  بِعِلْمِ أُنْزِلَ أَنَّما اعْلَمُوافَ»تفریع در عبارت  حرف فاء به

 تکوین مبدء د،نیستن خدا هستند، مخلوق شوند، جمع همگی... و انس و جن یعنی چه؟ یعنی خدا، علم و داخ شده است. نازل

 از قرآن پس بیاورند. ستا مطلق مبدأ و خدا علم نمایتمام آیینه که قرآن مثل توانندنمی پس ندارند، چیز همه به احاطه نیستند،

 .اشدب تحدی محور بلاغتش و فصاحت مثلا اینکه نه است، تحدی مورد است، تکوین تمام تدوین هویتش، که حیث آن

 همچنین به این آیات توجه کنید:

 الْعالمَینَ؛ أمَْ  بِّ رَ مِنْ فیهِ رَیبَْ لا الْکِتابِ لَتَفْصی وَ یَدَیْهِ بَیْنَ الَّذی تَصْدیقَ لکِنْ وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یُفْتَرى أَنْ الْقُرْآنُ هذَا کانَ ما وَ

 أْتهِمِْ یَ لمََّا وَ بِعلِمِْهِ یحُیطُوا لَمْ مابِ کَذَّبُوا ن؛َ بَلْصادقِی نْتُمْکُ إنِْ اللَّهِ دُونِ منِْ استْطََعْتُمْ مَنِ ادْعُوا وَ مِثْلِهِ بِسُورةٍَ  فَأْتُوا قُلْ افْتَراهُ ولُونَیَقُ

 (۳9-۳7یونس: ) الظَّالمِینَ عاقبِةَُ کانَ فَکَیْ فَانظْرُْ قَبْلِهِمْ منِْ  الَّذینَ کَذَّبَ کَذلِکَ تَأْویلهُُ

 آن از پیش نچهآ کننده تصدیق بلکه. باشد شده ساخته دروغ به و خدا غیر جانب از قرآن این که نیست چنان ترجمه: و

 ساخته دروغ به را آن»: گویندمى جهانیان؛ یا پروردگار از نیست، تردیدى آن در که ،است «الکتاب» تفصیلِ و باشد،مى است

 دروغ را چیزى بلکه «.گوییدمى راست خوانید، اگر فرا توانید،مى خدا جز را که هر و بیاورید، آن مانند اىسوره»: بگو «است؟

 گونه همین ودند،ب آنان از پیش که هم کسانى. است نیامده برایشان آن تأویل هنوز و نداشتند احاطه آن علم به که شمردند

 .است بوده چگونه ستمگران فرجام که بنگر پس. کردند تکذیب[ را پیامبرانشان]

 به حاطها یارای را الله سوی ام تمام که است علمی سنخ قرآن، علم سنخ فرمایدمی کنید. نگاه «بعِلِمْهِِ  یُحیطُوا لَمْ» عبارت به

 .کند پیدا احاطه خدا علم به نیست ممکن خدا غیر و خداست، علم چون چرا؟ نیست، آن علم

 نه کتاب، همه کتاب، جملگی یعنی الکتاب دارد، کریم قرآن فرهنگ در خود خاص لغت «الکتاب» واژه آیه این در نهمچنی

 و است، الکتاب أمّ که محکمات: کندمی بخش دو را «الکتاب» قرآن .است کتاب همه یشده باز قرآن... . یا آسمانی کتاب هر

: عمران )آل «متُشَابهِات أخَُرُ وَ الْکِتابِ  أُمُّ هنَُّ  محُکَْمات  آیات  منِهُْ الکْتِابَ علََیْکَ نزْلََأَ الَّذی هُوَ»هستند:  أمّ از پس که متشابهات
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 کنعان به یمن از را بلقیس تخت زدن به چشم در داشت الکتاب علم از کمی مقدار که شخصی گویدمی جایی در ، و(7

 فضَْلِ مِنْ هذا قالَ عِنْدَهُ مُسْتَقِرًّا رَآهُ  فَلمََّا طَرْفُکَ إِلَیْکَ  یَرْتَدَّ أَنْ  قَبْلَ بِهِ آتیکَ أَنَا الْکِتابِ نَمِ عِلْم  عِنْدَهُ الَّذی قالَ»آورد: ( فلسطین)

 آورد رکتح به را کوهها توانمی قرآن کمی مقدار با گویدمی قرآن به راجع همچنین و؛ (۴0: )نمل «أَکْفرُُ  أَمْ أَشکُْرُ أَ لِیَبْلُوَنی رَبِّی

« المْوَْتى بِهِ کلُِّمَ أَوْ الْأرَضُْ بِهِ قُطِّعتَْ أَوْ الجِْبالُ  بِهِ سیُِّرَتْ قُرْآناً أَنَّ لوَْ وَ»درآورد:  سخن به را مردگان و شکافت را زمین و

 نداشته را علوم تمام نقرآ تا است؟ ساخته او از کاری چنین باشد داشته را هدایت به مربوط مسائل فقط که کتابی آیا. (۳1/)رعد

 است؟ ممکن چیزی چنین چگونه باشد

 «القرآن اهذ»به  «مثله» در «ه» ضمیر و است «القرآن هذا» ابتدای آیات سخن از بفرمایید. دقت «مِثْلهِِ  بِسُورَةٍ» در همچنین

 مورد قرآن، از ایسوره نوانع به شود،می تحدی سوره به دهد که وقتیاست. این نشان می مؤنث که «سورة» به نه برمیگردد،

 عرض کردم که: 6تنهایی. اگر یادتان باشد در یادداشت شماره به سوره نه خود است، تحدی

 پاسخ چنین توانیدنمی شما اینجا. «بسازید توانیدنمی هم را انگشتش یك شما، است معجزه چون و است معجزه بدن»: گفتم من اگر

 و یاتح دارای بدن درباره من که ایدشده متوجه چون« .کندمی حرکت انسان شبیه انگشتش که سازممی رباتی یك من» که دهید

. ستا انگشت ارادی حرکت بلکه نیست، انگشت فیزیکی کردن حرکت فقط انگشت، به تحدی از منظورم پس گفتم،می سخن اراده

 باز و نیست (بیاورید را این مثل توانیدنمی که) من ادعای پاسخ کند حرکت انگشتش که رباتی ساختن صرف که فهمندمی همه دیگر

 .دهد پاسخ تحدی این به تواندنمی کسی باشد نشده کشف اراده وقوع مکانیسم بشری، علم در که مادامی فهمندمی همه

د و وجه کنتن است خواهد با تحدی به انگشت انسان مقابله کند باید به اینکه این انگشت انساهمان گونه که کسی که می

ک سوره از یه این خواهد برای یک سوره از قرآن مثل بیاورد باید به همین کنخواهد صرفا یک انگشت بیاورد، کسی هم که می

رساند. وقتی یمقرآن است توجه کند نه صرفا اینکه یک عباراتی است که کنار هم یک معنای جالبی را با فصاحت و بلاغت 

یک  کند نه صرفااش این است که این نقشی را در تدوین تکوین ایفا مینکته اصلیگوییم این یک سوره از قرآن است می

 ار کردم(:آوردم نیز تکر 9ای که در یادداشت گزارشی از برخی امور خارجی باشد. در همان قسمت گفتم )و در خلاصه

 برای اول نگاه در که دارد، متعددی شئون حال عین در است؛ آن گرو در حقیقتش که دارد مرکزی لایه و اصلی رمز یك شخصی هر

 افراد که است گونه این غالبا ولی ... شود،می متوجه را مرکزی لایه آن دقیقا مخاطب، گاه. کندمی جلب را توجه شأنش یك هرکسی

 دهند. پاسخ را تحدی تا کنندمی مقابله شئون این تك تك با گام به گام افراد و روندمی پیرامونی شئون سراغ

 جزئی و عضوی عنوان به سوره یعنی است، ایلایه و اربیتالی تحدی، امری ه مورد تاکید ما این است که توجه شود کهنکت

دارد. عرض شد که قرآن هویت شخصیتی پسین است، یعنی از  زیادی لوازم که است مهمی نکته این و است، تحدی مورد کل از

 هویات در در دست ماست؛ و از سوی دیگر هویت شخصیتی دارد و اساساسویی همان قرآنی که پیامبر ص آورد اکنون خودش 

 ترتیب به تحدی جهات و است، هویت نفس بر تحدی مرکزیت یعنی کرد، تحدی الشئون ذات هویت به میتوان شخصیتی،

 قرآن، الفاظ در اگر شد.ها باید با در نظر گرفتن لایه مرکزی تحدی بادهند که تحدی به تک تک لایهمی تشکیل اربیتالی هایلایه
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 در قرآن، بیان و بلاغت و فصاحت در قرآن، محوری پیام بودن دارانگیزش در قرآن، محوری پیام در قرآن، توحیدی معارف در

 شود، قرآن بودن معجزه ادعای.. و قرآن، ریاضی نظم در قرآن، غیب به اخبار در قرآن، تحدی مورد ناتوانی در صرفه دخالت

 .شود فهم قرآن، بودن تکوین تدوین یعنی تحدی، مرکزی لایه ملاحظه با باید همگی

تحدی  رمز و کند،می مرتبط تکوین( تمام )تدوین تحدی رمز به را قرآن( )هویت تحدی محور آشکار، طور به آیه سه این

 ند.بما فوظمح تحدی هایلایه تمام در باید ناچار و است،( هویت)تحدی  محور پشتوانه که است( تکوین تدوین)

مشتمل « کتابال» اشاره شد،« تفصیل الکتاب»عمران، که در توضیح آل سوره 7 توان چنین گفت که طبق آیهدر واقع می

 یه:الکتاب. حالا این را بگذارید کنار این آ أمّ هم مساوی است با متشابهات؛ و محکمات+  محکمات است بر

 (.۲۳زمر/)« ...متشابه بىکتا صورت به را سخن است زیباترین کرده نازل خدا :... مُتَشابهِاً کِتاباً الحْدَیثِ أحَْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ»

 ،17ج آن،القر فسیرت فی در این آیه به معنای سخن است )المیزان« حدیث»اند که کلمه برخی مفسران به درستی توضیح داده

ورد ماش بر معنا آید و از حیث دلالت وضعییعی درمی(، حدیث و سخن زمانی است که حروف الفبا در قالب زبان طب۲56ص

بنای مبا اینکه  رانقدرگیرد؛ یعنی در این آیه، قرآن از گیت حدیث مورد توجه قرار گرفته است. اما همین مفسر گتوجه قرار می

در این « متشابه»اند و فرموده ع کنندعمران جمسوره آل 7اند بین این آیه با آیه اند، نتوانستهخود را تفسیر قرآن به قرآن قرار داده

ین از ایشان ا اند. سوال ماتوجه نداشته« أمّ الکتاب»دو آیه به دو معنای متفاوت است )همان(؛ چون به تفاوت گیتهای خروجی 

 است؟« سخن»و « حدیث»است که آیا حروف مقطعه 

عه بدانیم، آنگاه د(، محکمات را همین حروف مقطبدان اشاره ش 1۲ابوفاخته )که در یادداشت  حرف در حالی که اگر، طبق

 شود:معادله زیر برقرار می

 (الحدیث =متشابهات ( + )الکتاب أمّ =محکمات = ) الکتاب

تواند می أمّ است که ودانست؛ که یکی أمّ و دیگری تابع أمّ است، « الکتاب»عمران اینها را دو شأن برای آل 7و چون آیه 

 توان معادله قبلی را با دقت بیشتر نوشت:باشد، پس میهای مختلف داشته گیت

 الحدیث( <الکتاب = )محکمات = أمّ الکتاب( + )متشابهات 

ست؛ اسط قرآن بدر خصوص مراتب « محکم»ای که بخوبی موید این معادله در ادبیات قرآن کریم است، کاربرد کلمه نکته

ابه سخن ینکه از تشجای ا تاب محکمات بوده، و آنگاه در مقابل این إحکام، بهشود که یکبار تمام آیات این ککه در آنجا بیان می

 بگوید، از تفصیل سخن گفته است:

 (1)هود:  خَبیر حَکیمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلتَْ ثُمَّ آیاتُهُ أحُْکمِتَْ کِتاب  الر؛
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چون  -بوفاختهبه تعبیر ا -ازد که ای خود را نمایان ستواند در حروف مقطعهیک حقیقتی دارد که هم می« الکتاب»پس 

، ه هر تفصیلدهد ک ای خود را نشاناستخراج است؛ و یکبار دیگر به صورت تفصیل یافته الکتاب است، همه آیات از آن قابلام

ه خروجی کاست،  ها، گیت زبان طبیعیاش، متشابهاتِ آن تفصیل است؛ و یکی از آن تفصیلگیت خاص خود دارد که لایه نهایی

فرماید که میست، بلان، سخنی متشابه است؛ و البته ظرفیت سوء استفاده دارد: قرآن از هرگونه پیروی متشابهات نهی نکرده آ

نیست؛ بلکه  و ... روند، و تشابه هم به هیچ وجه به معنای مبهمهای مریض به دنبال سوء استفاده از تأویل متشابهات میدل

رفت و همان است که  سوره زمر به کار ۲۳ل عمران در راستای همان معنایی است که در آیه سوره آ 7معنای تشابه در این آیه 

« بَعْضا ضُهُبَعْ قُیُصدَِّ »، و در احادیث با تعبیری دقیقتر چنین آمده است که «القرآن یفسر بعضه بعضا»گویند مفسران می

 (. 1۳۳البلاغه، خطبه )نهج« بَعضْ عَلىَ بَعضْهُُ دُیشَهَْ وَ بِبَعْضٍ بَعْضُهُ ینَطْقُِ( »18البلاغه، خطبه )نهج

خواهیم اثبات یکنم اینکه چند بار تاکید کردم بر روش اصل موضوعی، بدین سبب است که ما نمیکبار دیگر یادآوری می

 چرا؟ اشد.ب تهداش قبول را جهت این مخاطب برای همراهی با ما که نیست است؛ و لازم تکوین کل تدوین متن کنیم که این

 بگوییم هک است کافی داریم او هویت اصل به دسترسی همین که است؛ همه دسترس در کریم قرآن شخصیتی هویت اصل چون

 کافی اریمد او هویت اصل به یدسترس ندانیم. اما ابتدا بفهمیم همین که را او واقعی حیثیات تمام ابد تا چند بیاور، هر را این مثل

 به لایه مرحله این در و است، موازنه اول تازه آورد، اگر و است؛ تمام تحدی که نیاورد اگر بیاور. را این مثل بگوییم که است

مقابله کنیم و چه  چه بخواهیم با تحدی قرآن ما .دهدمی نشان را خود شده، بررسی دارد، هویت این که واقعی حیثیات لایه،

 تدوین قرآن کریم، اینکه شناخت و بشناسیم بیشتر هرچه را شخصیتی ویته این مختلف حیثیات بخواهیم آن را قبول کنیم، باید

شود؛ و زمانی کند؛ و آنگاه صورت مساله تحدی برای ما واضح میمی تقویت شخصیتی هویت این از را ما فهم است، تکوین

با  .اشدشته برف وجود داتوانند به پاسخ مناسبی برسند که صورت مساله واضح مشترکی در ذهن هر دو ططرفین یک نزاع می

 تواند مشارکت داشته باشد.این ملاحظه است که بارها تکرار کردم که حتی یک آتئیست هم در بحث ما می

مطلب  د روز دیگرلله چنآقای نیکویی؛ من همچنان مایلم که شما به گفتگو ادامه دهید؛ اما اگر شما پاسخی ندادید ان شاء ا

 را ادامه خواهم داد.

 علی من اتبع الهدیوالسلام 

 ۱۴ی یادداشت ضمیمه

در . اندادهد اختصاص موضوع که همه چیز در قرآن هست این به را بابی حتی ،حدیثی کتب از اشاره شد برخی 88در ص

 کنیم:اینجا صرفا به دو مورد اشاره می
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باب »عنوان  ه شده است با( بابی گشود1۲8-1۲7ص ،1)ج علیهم الله صلى محمد آل فضائل فی الدرجات در کتاب بصائر

تن میثی که در خی احادصرف نظر از بر«. علم ائمه به آسمانها و زمین و بهشت و جهنم و آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت

 عئمه اطهار ان علم اشاره شد و در آنجا هم آمده است، برخی از احادیث دیگر این باب که آنها هم بوضوح تاکید دارد که ای

 شود:ه از قرآن است، تقدیم میبرگرفت

 گوید: امام صادق خودشان ابتدا به ساکن فرمودند:( عبیدة بن بشیر می6

چه بوده و ت و آنبه خدا سوگند که من آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و آنچه در بهشت است و آنچه در جهنم اس

کنم )سپس دان نگاه میدانم؛ این چنین بودند: این را از کتاب الله میدانم. سپس فرمخواهد بود تا روزی که قیامت برپا شود را می

چیزی  ن تبیان هره در آفرماید: همانا ما این کتاب را بر تو نازل کردیم ککف دست خود را باز کرد و فرمود( همانا خداوند می

 است.

 عُبَیْدَةَ وَ الْأعَلْىَ عَبْدِ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ نِالحْسََ عَنِ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ عنَْ نَجْرَانَ أَبیِ بْنِ الرَّحمَْنِ عبَْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أحَْمَدُ حَدَّثَنَا

 مِنْهُ: ابْتِدَاءً ع اللَّهِ عَبْدِ أبَوُ قَالَ قَالَ بَشِیرٍ بْنِ

 قاَلَ  ثُمَّ السَّاعةَُ تَقُومَ أَنْ ىإِلَ یکَُونُ  مَا وَ نَ کَا ماَ وَ ارِالنَّ فیِ ماَ وَ ةِ الْجَنَّ فیِ مَا وَ الأَْرْضِ فیِ مَا وَ السَّماَوَاتِ فیِ ماَ لَأعَلَْمُ إنِِّی اللَّهِ وَ

 . ءٍشیَْ  کُلِّ تِبْیَانُ فِیهِ تَابَالْکِ کَإِلَیْ أَنْزَلنْاَ اإنَِّ قُولُیَ اللَّهَ إِنَّ قَالَ  ثُمَّ کَفَّیهِْ بَسَطَ ثُمَّ هَکَذَا إِلَیْهِ أَنْظُرُ[ اللَّهِ ] کِتَابِ مِنْ أَعْلمَُهُ

 :فرمودمی که روایت شده ع صادق امام ( از7

در  دانم و آنچه رایدانم و آنچه را در زمین است می دانم و آنچه را در بهشت است مهمانا من آنچه را در آسمان است می

خداوند  دانم؛ که همانایدانم. این را از کتاب الله ممی دانم و آنچه را که خواهد بوددانم و آنچه را که بوده میجهنم است می

 فرماید: در آن تبیان هر چیزی است.متعال می

 یَقُولُ: ع هِاللَّ  عَبْدِ أَبَا تُسَمِعْ قَالَ أَعْیَنَ بْنِ علْىَالْأَ عبَدِْ نْعَ یوُنُسَ عَنْ الزَّیَّاتِ عمَْرٍو بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِسمَْاعیِلَ بْنُ عَلیُِّ حَدَّثَنَا

 عَلمِتُْ یَکوُنُ مَا أَعلْمَُ وَ انَکَ مَا أَعْلَمُ وَ  ارِالنَّ فیِ امَ أَعْلَمُ وَ جَنَّةِالْ فیِ ماَ أَعْلَمُ وَ الْأَرْضِ فیِ مَا أعَلَْمُ وَ السَّمَاءِ فیِ مَا لَأَعْلَمُ إِنِّی 

 .ءٍشیَْ  کُلِّ تِبْیَانُ فِیهِ یَقُولُ تعَاَلىَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ کِتَابِ مِنْ ذلَِکَ

ت نچه در بهشست و آگوید: امام صادق به من فرمود: به خدا سوگند که ما آنچه در آسمانها و آنچه در زمین ا( حماد می8

 دانیم.است و آنچه در جهنم است و آنچه بین اینهاست می

ن در ؛ همانا ای استلله است؛ همانا این در کتاب اللهزده به ایشان نگریستم. فرمود: حماد! همانا این از کتاب امن تعجب

 بر[ هم] را تو و یزانیم،برانگ بر ایشان خودشان از شاهدی امتى هر در که را روزى»کتاب الله است؛ سپس این آیه را تلاوت کرد: 

بشارت بر  و رحمت و هدایت مایه و است چیزى هر تبیانی برای کردیم که نازل تو بر را کتاب این و آوریم، شاهد[ امت] این

 یزی است.چ(؛ همانا این از کتاب الله است؛ در آن تبیان هر چیزی است؛ در آن تبیان هر 89نحل/) «.مسلمانان است
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 تِ السَّمَاوَا فیِ مَا نَعْلَمُ اللَّهِ وَ نَحْنُ :ع هِ اللَّ  بْدِعَ  أبَوُ الَقَ قَالَ حَّامِاللَّ حمََّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ مَنصُْورِ عنَْ الْجبََّارِ عبَدِْ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ذَلکَِ. بَیْنَ مَا وَ النَّارِ فیِ مَا وَ الْجنََّةِ فیِ مَا وَ الْأَرْضِ فیِ مَا وَ

 تَلاَ ثُمَّ اللَّهِ  کِتَابِ فیِ ذلَِکَ إِنَّ اللَّهِ  کِتَابِ یفِ لِکَذَ إِنَّ اللَّهِ ابِکِتَ مِنْ ذلَِکَ إِنَّ حمََّادُ یَا فَقَالَ: قَالَ إِلَیْهِ. أَنْظُرُ[ فَبُهتُِ] فنبهت قَالَ

 وَ ءٍشیَْ لکُِلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ لَیْکَعَ نَزَّلْنا وَ هؤُلاءِ عَلى یداًشَهِ بِکَ جِئْنا وَ أَنْفسُهِمِْ مِنْ عَلیَهِْمْ شَهِیداً أُمَّةٍ کُلِّ فیِ نَبْعثَُ یوَمَْ وَ» الْآیَةَ هَذِهِ

 .ءٍشیَْ لِّکُ تِبْیَانُ فِیهِ ءٍشیَْ  کُلِّ تبِیَْانُ فِیهِ اللَّهِ: کِتَابِ مِنْ إِنَّهُ «لِلْمُسلْمِِینَ بُشْرى وَ رحَمَْةً وَ هُدىً

 انایش امام ند ازیر بودای از اصحاب امام صادق ع که در میان آنها عبدالاعلی و عبیدة بن عبدالله و عبدالله بن بش( عده9

 :فرمودمی که روایت کردند

را  دانم و آنچهست میادانم و آنچه را در زمینهاست می دانم و آنچه را در بهشت همانا من قطعا آنچه را در آسمانهاست می

 دانم.دانم و آنچه را که بوده و آنچه را که خواهد بود میدر جهنم است می

اب الله از کت شنیدند سنگین آمد. پس فرمودند: این راسانی که میسپس اندکی درنگ کردند و دیدند که این سخن بر ک

 فرماید: در آن تبیان هر چیزی است.دانم؛ که همانا خداوند متعال میمی

 بْنُ عُبَیْدَةُ وَ الْأعَلْىَ عبَدُْ یهِمْفِ حَابِنَاأَصْ مِنْ عِدَّةٍ وَ الْمُغِیرَةِ نِبْ الْحَرْثِ عنَِ  یُونسَُ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أحَْمَدُ حَدَّثَنَا

 :ولُ یَقُ ع اللَّهِ دِعَبْ أبَاَ سَمِعُوا بشَِیرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ  الْخَثْعمَیُِّ بِشْرٍ[ بْنِ] اللَّهِ عَبْدِ

 یَکُونُ. ماَ وَ کَانَ مَا أَعْلَمُ وَ النَّارِ یفِ ماَ عْلَمُأَ وَ الْجَنَّةِ یفِ ماَ أَعلْمَُ وَ الْأَرضَِینَ فیِ مَا أَعْلَمُ وَ السَّمَاوَاتِ فیِ ماَ لَأَعْلَمُ إِنِّی

 .ءٍشیَْ کُلِّ بْیَانُتِ فِیهِ یَقوُلُ هَاللَّ  إِنَّ هِاللَّ کِتَابِ نْمِ عَلمِتُْ فَقاَلَ: سَمِعَهُ مَنْ عَلىَ کَبُرَ ذلَِکَ أَنَّ فَرَأَى هُنَیْئَةً مَکثََ ثُمَّ

رای هر چیزی خداوند در قرآن تبیانی ب»( هم بابی گشوده شده است با عنوان اینکه ۲70-۲67ص ،1محاسن )ج تابدر ک

 رند:آشکاری دا عا دلالتدر بالا ذکر شد این احادیث را هم دارد که بر این مد و علاوه بر برخی احادیثی که« نازل فرموده است

 ه:ست آمداکه درباره نحوه برگزیدن پیامبر اکرم ص برای رسالت  ( از امام صادق ع در پایان روایتی طولانی10

لادت بود؛ وترین مردمان در را اختیار کرد پس او پاک ص [ حضرت محمد رسول اللهپیامبردر پسپس خداوند از عبدالله ]=

 یانش هست.لله تباکتاب پس خداوند او را به حق مبعوث کرد و بر او این کتاب را نازل فرمود که چیزی نیست مگر اینکه در 

 اللَّهِ  رسَُولَ مُحمََّداً اللَّهِ بْدِعَ مِنْ اخْتَارَ مَّ ثُ ...: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ یأَبِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ نَجْراَنَ أَبِی بْنِ الرَّحمَْنِ عَبْدِ عَنْ عَنْهُ

 . تِبْیَانهُُ  اللَّهِ کِتَابِ فِی وَ إِلَّا ءٍشیَْ  نْمِ فَلَیْسَ تَابَالْکِ عَلیَهِْ أَنْزَلَ وَ بِالْحَقِّ لَّهُال فَبَعَثَهُ وِلَادَةً النَّاسِ أَطْیبََ فَکَانَ ص

 ( از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:11

 رسد.نمی ان بدانالله اصلی برای آن هست ولیکن عقول بزرگدر کتاب هیچ مطلبی نیست که دونفر اختلاف کنند مگر اینکه

 :ع اللَّهِ عَبْدِ وأَبُ قَالَ قَالَ نَیسٍْ خُ بْنِ مُعَلَّى عَنْ ثَهُحَدَّ عمََّنْ مَیمُْونٍ بْنِ ثَعلْبََةَ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلیِِّ بْنِ الحْسََنِ عَنِ عَنْهُ
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 . الِ الرِّجَ قُولُعُ تَبْلُغُهُ لَا نْلَکِ وَ اللَّهِ کِتَابِ فیِ أَصْل  لَهُ وَ إِلَّا اثنْاَنِ فِیهِ یَخْتَلِفُ أَمْرٍ مِنْ مَا

یان کردند بپس مطالبی هید. س( امام باقر ع فرمودند: هرگاه مطلبی برایتان بازگو کردم از من آدرس آن را از کتاب الله بخوا1۲

زیاد سوال  در زمین و فساد ل وکه در ضمن آنها فرمودند: همانا رسول الله از قیل و قال ]نزاع بیهوده و لجوجانه[ و تباه کردن ما

سیاری بدر »رمود: تابش فککردن نهی فرمود. از ایشان سوال شد: اینها در کجای کتاب الله آمده است؟ فرمودند: خداوند متعال در 

 «دهد فرمان دم،مر میان سازشى یا پسندیده کار یا صدقه به[ وسیله بدین] که کسى های آنها خیری نیست مگراز نجوا کردن

(، و 5)نساء/« مدهید انسفیه به داده، قرار شما[ زندگى] قوام وسیله را آن خداوند که را، خود اموال و»( و فرمود: 11۴)نساء/

 (.101)مائده/« آیدبدتان می گردد آشکار شما براى اگر نپرسید که چیزهایى از اید،آورده ایمان که کسانى اى»فرمود: 

 إِذاَ ع: جَعْفَرٍ أبَوُ قَالَ الَقَ الْجَارُودِ أَبیِ نْعَ  سنَِانٍ بْنِ اللَّهِ بْدِعَ عَنْ الرَّحمَْنِ عَبْدِ بْنِ یُونسَُ عَنْ أَبِیهِ عنَْ  مَّدٍمُحَ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ عَنْهُ

 اللَّهِ. کِتَابِ مِنْ عَنْهُ فَسْأَلُونیِ ءٍبِشیَْ حَدَّثْتکُُمْ

 لسُّؤَالِ.ا کَثرَْةِ وَ أَرْضِالْ فَساَدِ وَ المَْالِ فَسَادِ وَ الْقَالِ وَ الْقِیلِ عَنِ نهَىَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ حَدِیثِهِ: بَعْضِ فیِ قَالَ ثُمَّ

 اللَّه؟ِ کِتَابِ مِنْ هَذَا أَیْنَ وَ  ص اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا :قَالُوا

 تُؤتُْوا لا وَ» قَالَ وَ «النَّاسِ یْنَبَ إِصْلاحٍ أَوْ رُوفٍمَعْ أَوْ ةٍبِصَدقََ أَمَرَ نْمَ إِلَّا نَجْواهُمْ مِنْ  کَثِیرٍ فیِ خَیْرَ لا» کِتَابهِِ  فیِ یَقُولُ اللَّهَ إِنَّ قَالَ:

 . «مْتَسُؤْکُ کُمْلَ تُبْدَ إِنْ أَشْیاءَ عنَْ  تَسْئَلوُا لا» وَ «قِیاماً لکَُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتیِ أمَوْالکَُمُ السُّفَهاءَ

ا پس گفت: آیدند. سولبید روایت کرده که شخصی در مکه سراغ امام باقر ع آمد و سوالاتی پرسید و ایشان جواب دا( اب1۳

 کنی که چیزی در کتاب الله نیست مگر اینکه مطلب معروف و سزاواری است؟!تو همانی که گمان می

از  یلی است کهآن دل الله نیست مگر اینکه بر فرمود: من این گونه نگفتم. بلکه ]تعبیر درست این است که[ چیزی از کتاب

 دانند.گوید از آن چیزهایی که مردم نمیطرف خداوند درباره آن در خصوص کتابش سخن می

 کنی چیزی از کتاب الله نیست مگر اینکه مردم بدان نیاز دارند؟گفت: آیا تو همانی که گمان می

 گفتم: بله؛ و نه حتی یک حرف.

 گفت: المص چیست؟

ر ع به من ام باقدهد که امام در پاسخش مطلبی فرمود که فراموش کردم. سپس آن شخص بیرون رفت و امبولبید ادامه میا

 فرمود: این تفسیرش در ظاهر قرآن بود؛ آیا می خواهی از تفسیرش در باطن قرآن به تو خبر دهم؟

 گفتم: آیا قرآن ظاهر و باطنی دارد؟

هایی مَثَل ونتهایی ای و ناسخی و منسوخی و محکمی و متشابهی و سدارد و باطنی و دیدنیفرمود: همانا کتاب الله ظاهری 

 ت... .و فصل و وصلی و حروفی و اعرابی؛ پس هرکس گمان کند که کتاب الله مبهم است قطعا و قطعا هلاک شده اس



96 

 لَبِیدٍ  أبَوُ حَدَّثَنیِ قَالَ الْجُعْفیِِّ رَّحمَْنِال عَبدِْ  نِبْ خُثَیمَْةَ نْعَ السَّرَّاجِ لَ إِسمَْاعِی أَبیِ عَنْ بَزِیعٍ بْنِ إِسمَْاعِیلَ  بْنِ محَُمَّدِ عَنْ عَنْهُ

 هُ أنََّ  تَزْعُمُ الَّذِی أَنتَْ الرَّجلُُ: هُلَ قَالَ ثُمَّ یهَافِ أَجَابهَُ فَ مسَاَئِلَ عَنْ فَسَأَلَهُ بِمَکَّةَ ع جَعْفَرٍ أَبیِ إِلَى رجَُل  جَاءَ: قَالَ الهجرین المراء الْبَحْرَانیُِّ

 معَْروُف ؟ إِلَّا اللَّهِ کِتَابِ مِنْ ء شیَْ  لَیْسَ

 النَّاسُ. یعَلْمَُهُ لَا ممَِّا کِتَابهِِ فیِ اللَّهِ عَنِ نَاطِق  لِیل دَ علَیَْهِ إِلَّا اللَّهِ کِتَابِ مِنْ ء شیَْ  لَیْسَ لکَِنْ وَ قُلتُْ هَکَذَا لَیْسَ قَالَ

 ؟إِلَیْهِ تَاجُونَیحَْ  النَّاسُ وَ إِلَّا اللَّهِ کِتَابِ مِنْ لَیسَْ  أنََّهُ تَزْعُمُ الَّذِی فَأَنتَْ قَالَ

 هَذاَ ع: جَعفْرٍَ أبَوُ یلِ فَقَالَ الرَّجُلُ فخَرََجَ تُهُنسَِی بِجوَاَبٍ فَأجََابهَُ لبَیِدٍ أبَوُ قَالَ .المص فمََا لَهُ وَاحِد . فقََالَ حَرْف  لَا وَ  نَعَمْ قَالَ

 الْقُرْآن؟ِ بَطْنِ فیِ بِتَفْسِیرهَِا أخُْبِرُکَ فَلَا أَ الْقُرْآنِ ظَهْرِ فیِ تَفْسِیرهَُا

 وَ  سُنَناً  وَ متُشََابهِاً وَ کمَاًحْمُ  وَ منَْسُوخاً وَ خاًنَاسِ وَ ناًمُعاَیَ وَ اطِناًبَ وَ ظَاهِراً اللَّهِ  لِکِتَابِ إِنَّ نعَمَْ فَقَالَ ظهَْر  وَ بطَْن  لِلْقُرْآنِ وَ قُلتُْ

 لَکَ... .أهَْ وَ لَکَهَ فَقَدْ مبُهَْم  اللَّهِ کِتَابَ أَنَّ زَعَمَ فمََنْ تَصْرِیفاً وَ أحَْرفُاً  وَ وصَلًْا وَ فَصْلًا وَ أَمْثَالًا

 

 (۱۵) میقرآن کر یاعجاز و تحد درباره

 کردندبا سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که بحث بنده و آقای نیکویی را تعقیب می

 دیدگاه خواهد باود که میخود برای گفتگو با بنده را این اعلام کرده ب ابراز تمایل ابتدا محور در اینکه با ،نیکویی آقای

 اما آن بحث کند، آشنا شود ودرباره است متکلمان رایج دیدگاه با متفاوت و در خصوص تحدی قرآن کریم دارم بنده که خاصی

و  خود قبلی ظراتن تکرار به فقط و نکرد نظر اظهار اشدرباره جمله یک حتی شدم مورد نظر دیدگاه اصل وارد اینکه محض به

ن را ا و پاسخشاده آنهاطلاعی ایشان بود عمت، شبهاتی که از نظر بنده ناشی از کمطرح شبهات تکراری درباره قرآن کریم پرداخ

 .توان مشاهده کرددر کتب مفسران و متکلمان می

 از برگرفته وعیِموض اصل نحو این به و است، تکوین کل تدوین قرآن که زاویه این از تحدی، مساله طرح) ایده این اصل

 تفسیر بحث جلسات کی از را( شوند آن درباره گفتگو وارد بتوانند هم آتئیستها حتی که آن، اصلی معلمان و قرآن خود سخنان

ک فضایی یا آن ایده در ای قرار دادم تو این گفتگو را بهانهنشده است؛  مکتوب مطالبش و مباحث متاسفانه که ،امبه دست آورده

داد )نگرانی ت میای که ایشان به بنده نسبرسد نگرانیر می؛ که به نظمکتوب شودکه طرف مقابل بوضوح منکر اصل قرآن است 

ود و ان بیشتر بود ایشهای جدید آشنا شوند و حقیقت را آزادانه و فارغ از تعصبات بررسی کنند( در خاز اینکه جوانان با بحث

 مند به این بحثای را علاقهدهظاهرا همین مقدار گفتگویی که شروع شد ع اینکه به توجه مانع شد که گفتگو را ادامه دهد! با

 اشتیادد داشت و چنداین یاد در دهم، می کوشم ادامه را مطلب این که اماز افراد ناشناس داشته متعددی کرده است و پیامهای

 .برسانم جایی به شد شروع را که بحثی این  ،دیگر
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 گفتگو این به وبارهد که بود مایل زمان هر یشانا اگر و باشند داشته خود تصمیم در تجدیدنظری هم آقای نیکویی امیدوارم

ه جای اضر شوند بحهمچنین اگر کس دیگری از افرادی که معجزه بودن قرآن را قبول ندارند  .کنممی استقبال بنده شود وارد

ضرم به بنده حا دنبپذیر آقای نیکویی این گفتگو را ادامه دهند، در صورتی که آقای گودرزی که واسطه ما برای این گفتگو بودند

 جای آقای نیکویی، با فرد جدید بحث را ادامه دهم.

د، در ته باشهای مکرر، رشته مطلب را در ذهن برخی از مخاطبان گسسبا توجه به اینکه ممکن است این رفت و برگشت

دامه اکنم و سپس به یمرور که قرار است درباره آن صحبت کنم م را ناظر به این دیدگاهی نکات اصلیِ ،به اختصار ،این یادداشت

 پردازم:بحث می

 خلاصه مطالب قبل

 : گفتم 9 ادداشتیدر 

 گفتگوها قصد دارم دو کار انجام دهم:  نیمن در ا 

است  یاند و به نظرم در حد خودش سخن قابل دفاعمطرح کرده گرانیکه د یاز وجوه یمختصر یلیگزارش خ كی ابتدا

 از قرآناست که سراغ آن وجه خاص اعج نیبحث را بخاطر آن شروع کردم ا نیساسا اکه ا امیمطرح کنم؛ اما دغدغه اصل

 بروم که خود قرآن ادعا کرده است.

 :دو نکته بودبیان شد  (1۴)یادداشت  در قسمت قبلام دغدغه اصلیآن ناظر به خلاصه مطلبی که و 

عیت است؛ تن واقاینها اثبات مطلبی درباره م . توضیحی درباره روش اصل موضوعی؛ که مخاطب ضرورتی ندارد قبول کند1

وعه ر اصول موضهای مبتنی بپذیرد تا نظامی که با کنار هم قرار دادن و استنتاجصرفا مقدمات بحث را به عنوان اصل موضوع می

 کنند عدم تصورمیها که طرفین به نتیجه مشترکی دست پیدا نشود را بتواند درست تصور کند. ریشه بسیاری از نزاعحاصل می

از  صحیحی له است. در واقع، مهمترین ثمره این بحث آن است که تصورأدرست صورت مساله، یا عدم تفاهم در صورت مس

 نوبت به باور تصدیقی آن برسد.؛ تا مدعای تحدی قرآن در ذهن طرفین حاصل شود

یک نظر شخصی در عرض سایر نظرات و  ، صرفا، این است که قرآن تدوین تکوین است. این ادعا که محور تحدی قرآن۲

محور را در فهم صورت مساله در است؛ یعنی رویکرد تفسیر مولفمتن قرآن  متکلمان مسلمان نیست؛ بلکه مستند به خود آراء

داند؛ اینکه ما خودش این تحدی را ناظر به چه امری می دیدپیش گرفتیم: اگر قرآن ادعای تحدی را مطرح کرده، ابتدا باید 

بگوییم محور تحدی فصاحت و بلاغت، یا نظم ریاضی، یا اعجاز علمی و ... است، غیر از این است که خود قرآن محور تحدی 

نشان خود تحدی مربوط به مستند به آیات این مطلب  .محال است خودشردن مانند وکه آ باشدمدعی  و بدان جهت را چه بداند

بیند نه یک سوره کند، این را به عنوان یک سوره از این کل میه هم تحدی میبیان شد که حتی اگر به یک سور داده شد؛ و

کند که علت نتوانستن شما این است که احاطه به علم خدا ربط، و لذا در ذیل همان تحدی به یک سوره هم بیان میمستقل و بی
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نشان دادیم که در بیان ائمه  متن قرآن نیست که اینها برداشت نامعتبری از باز برای اینکه خیال مخاطب راحت شود ندارید؛ و

آنان را همچون شیعه قبول ندارند، اما آنان را عالمان  اطهار ع )به عنوان مفسران اصلی قرآن، که اهل سنت هم اگرچه امامتِ

 آنت. در واقع، اش جدی گرفته شده اسدانند( نیز همین آیات بدون تأویل و به معنای حقیقیبزرگ و قابل اعتنایی در اسلام می

دانند، این ادعای اند که همه چیز درباره عالم را مید که اگر امامان در احادیث فراوانی ادعا کردهاداحادیث اهل بیت ع نشان می

 عای واضح قرآنی را وقتی کنار ایناند که قرآن کریم ادعا کرده که همه چیز در آن است؛ و این ادخود را مستند به همین کرده

ای که ، آن نتیجهناپذیر معرفی کردقرآن و عترت را در عرض هم، و جدایی ص، که پیامبر اکرمقرار دهیم  نبوی متواتر حدیث

هست و ثانیا آنها از  ندانند چون اولا همه چیز در قرآآید: آنها همه چیز را میامامان شیعه در آن احادیث ذکر کردند به دست می

 ناپذیرند. قرآن جدایی

ظرم تا نو به  ؛تدوین کل نظام تکوین است کریم محور تحدی قرآن این است که قرآنینجا ادعای ما این شد که پس تا ا

أ ریده و مبدن را آفیعنی اگر خدایی هست که جها ناپذیر خواهد بود؛نتیجه تحدی گریز ،هااصل موضوعجا و مبتنی بر این همین

خداوند  تن کل علممپشتوانه این  پسست و اگر این متن بیان کل عالم است، خدا فرستنده این متن اهمان کل عالم است، اگر 

ید( از اری بیایهوش هم به ابر در عصر تکینگی و به همین جهت است که همه جن و انس، و بلکه هر چیزی غیر خدا )ولواست 

به  حث را صرفابکردیم و چیزی را اثبات ن بود؛ یعنی هنوز «اگر»های فوق مبتنی بر همه گزاره البته آن ناتوانند. مانند آوردن

 صورت اصل موضوعی پیش بردیم.

ی بود، برا نن خود دیمتو، با اینکه کاملا مستند به به عنوان بیان واقعیت این اصول موضوعهخود حقیقت این است که قبول 

ن مطالب به تی باور ایوق .اندأویل آن نمودهسعی در ت ، و از این رو غالبااذهان بسیاری از متکلمان مسلمان نیز بسیار دشوار بوده

ایمان  س دیگری کهو هرک ، کاملا به آقای نیکوییشداعنوان سخنانی درباره واقعیت، برای بسیاری از مومنان به قرآن هم دشوار ب

صول ر در همان ااگکه  دهم که اینها را به عنوان بیان واقعیت نپذیرد. اما عرض من این استحق می ،به الهی بودن قرآن ندارد

نان درک ود به چپیش ر ای که در قرآن و احادیث آمده،اصول موضوعه ای مبتنی بربیشتر تامل شود و نظام استنتاجیموضوعه 

واهد یار ساده خیر، بسرسیم که آنگاه قضاوت درباره اینکه آیا واقعیت واقعا چنین است یا خواضح و معقولی از صورت مساله می

در  ایگیریتیجهن هیچه بها، از هیچیک از مخاطبان خود نخواهم دهم که تا پایان این نوشتههم بار دیگر تعهد می بود و همین جا

 ند و بداندکمراهی تواند در این بحث ما را هخصوص متن واقعیت ملتزم شوند؛ لذا چند بار اشاره کردم که یک آتئیست هم می

وجدان  ر پیشگاهدکافی واضح شود انسانها خودشان قدرهوقتی صورت مساله ب کنیم.خواهیم او را مجبور به ایمان که ما نمی

 و اگر هم انجام ندهند به خودشان مربوط است. خویش قضاوت درست را انجام خواهند داد؛
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 ای که در آیات و احادیث درباره قرآن بود را مرور کنیم:تا اینجا برخی اصول موضوعه

ما درباره  و برای همیناست  نیپس یتیشخص تیقرآن از جنس هو تیواقعیادآوری شد که  9یادداشت در بعد از اینکه 

یان اصول ببه سراغ  11یادداشت ر دکنیم که با عصای موسی تفاوت دارد و خودش نزد همه ما حاضر است، چیزی صحبت می

گذاریم که می ست که فرض را بر اینیک اصل موضوع که مقدم بر همه است این ا» اینکه گفته شد بعد ازموضوعه رفتیم و 

 زیر را برشمردیم: موضوعه اصول «است واقعیات و حقائق جمیع مبدأ مطلق، توانای دانای خدای

 چه هر و سک هر من، غیر که دارم کتابی: گویدمی است واقعیات و حقائق جمیع مبدأ که مطلق توانای دانای خدای» -۱

 «بیاورند. را آن مثل توانندنمی بیاورند، آن مثل تا کنند کمك یختار طول در را همدیگر اگر حتی باشد،

 کتابم در تند،هس که نحوی همان به دقیقا هستم، آن مبدأ که را آنچه هر: گویدمی واقعیات و حقائق همه مبدأ خدای» -۲

 «کردم. تدوین

 «.ستا واقعیات و حقائق همه نتکوی ساختار همان دقیقا من کتاب تدوین ساختار: گویدمی مطلق دانای خدای» -۳

 و بعد از توضیحی درباره مکانیسم اصل موضوعی، بیان شد:

 نیمها در ساختار ر نیا ایو آ ست؟یکتاب شما چ نیکه ساختار تدو میصاحب کتاب سؤال کن یاز خدا میتوانیم ایآ حال

در  اریکه بس شودیم یل موضوع چهارمپاسخ، خودش اص نیپاسخ مثبت است! و ا خوشبختانه ر؟یخ ای دیاکرده انیکتاب ب

 ...کندیم فاینقش ا یمسأله تحد

همان  آن درقر یهمان ابتدا د؟یمن را درک کن نیو روش تدو نیساختار تکو دیتوانیخداوند کجا اشاره کرده که م حالا

ظام نله، من ب ؛«هیف بیر الم؛ ذلك الکتاب لا»همه نامأنوس است!  یکه برا دیکنیبرخورد م یزیصفحه و مواجهه اول، با چ

 با حروف مقطعه قرار دادم. نیرا بر طبق نظام تکو نیتدو

. مثلا میباش اصل موضوع داشته نیاز ا یترتصور کامل میتوانیم م،یدانیم یکه امروزه همگ ییکمك گرفتن از مثالها با

شان خود یقعبا نظم وا دینیبیمه آنچه را مه دیخواهیاگر م»: دیگویکه به شاگردانش م دیریرا در نظر بگ یمیاستاد ش كی

 را با نظم ر آنهااست. اگ اءیهمه اش هیپا ،ی. عناصر جدول تناوبدیرا سامان ده فیندلم یجدول تناوب دیابتدا با دینگارش کن

 ینظم یاوبتن که خود جدول دی. اما مواظب باشدیدرک کن زیشده از آنها را ن لیتمام مواد تشک دیتوانیم دیخودشان درک کن

 «دارد. دهیچیو پ قیدق

 نیادینظم ساختار قرآن را به سلول بن میاست. اگر بخواه نیادیبن یهادارد مثال سلول شتریب حیتوض ییبهتر که توانا مثال

 یهاقرار دادم؛ قرآن را با حروف مقطعه، به نحو سلول نیادیبن یهاسلول یهامن قرآن را مثل رده دیگویخداوند م م،یکن هیتشب

( دارد که Totipotentتوان )تمام نیادیبن یکردم؛ قرآن سلول لیکامل تبد کرهیپ كی( به Pluripotentپرتوان ) نیادیبن

به انواع  تواندیپرتوان است؛ سلول پرتوان م یهاخواهم داد، و حروف مقطعه در رده دوم واقع شده که به منزله سلول حیتوض

 شود. لیتبد یبعد یهاسلول
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 نیبق اطده است، به هر گونه بافت و عضو را دا افتیشده است که به او توان ره هیتعب هاتیسلول پرتوان، انواع گ كی در

و هر  کرد، هیتعب تیدر آنها به تعداد دلخواه، گ توانیهستند که م یمثال، حروف مقطعه را خداوند انتخاب کرده چون طور

 کند. نیآنها تام نیتدو یرا برا اتیو واقع نیتار تکوساخ از یمیرا دارد که بخش عظ نیا تیقابل تیگ

است  تیگ نیترساده ،یعیزبان طب تِیذکر شده است، گ حیبه تصر ینیدر منابع د هاتیگ نیاز ا یاریجالب است که بس و

با  عادق ص از امام ه،یامیاز بن یقیزند یاست که وقت یگرید تیعدد، گ تِیگذاشته است، گ ثیحد تیکه قرآن نام آن را گ

 یمختلف یهاعدد، مدخل تیالبته گ عدد بردند، تیگ یامام ع جواب را در فضا د،یدرباره حروف مقطعه پرس یتمسخر سوال

 و... ریو کب ریدارد مثل ابجد و ابتث، و ابجد صغ

 هایگیت و دارد، آشکار تفاوت معنایی تدوین با و است، نگاشتی تدوین گیت مقطعه، حروف گیت تریناصلی و ترینمهم

 .پرداخت خواهیم آنها به بحث ادامه در که هست هم دیگری

 چهارم این است: موضوع بدین ترتیب اصل

 و حقائق نظام تمام آنها توسط تا است، بسیط امور از شروع من، تدوین روش: گویدمی کتاب صاحب خدای» -۴

 .«مده سامان گردندبرمی آنها به و شده تشکیل بسائط از که را واقعیات

 در چیز همه که گفته قرآن کجا رویم،می قرآن آیات خود در گام اول سراغ باشد، مستند و دقیق بحث اینکه برای اکنون

 کجا شود؟می استخراج مقطعه حروف از است واقعیات کل تدوین که قرآن همه که گفته قرآن کجا است؟ شده تدوین من

 ۷ آیه ؛هود سوره اول آیه یونس؛ سوره ۳8 و ۳۷ آیات ... است؟ شده هتعبی مختلف هایگیت مقطعه، حروف در گفته قرآن

 .نحل سوره 89 آیه زمر؛ سوره ۲۳ آیه عمران؛آل سوره

 :شد انیب 1۲ ادداشتیدر  نیهمچن

قدَْ لَ  وَ » !:بردیخودش عدد هفت مکرر را نام م یقرآن برا ،یبل کند؟یم ینزول خودش معرف یبرا یخود قرآن عدد ایآ

 (8۷هی)سوره حجر، آ «مَ یوَ الْقُرْآنَ الْعَظ یسَبْعاً مِنَ الْمَثان ناکَ یآتَ

ع  یاز اصحاب خاص حضرت عل یکی. ..هفت مکرر هست؟ همان تعداد حروف مقطعه؟  ۱۴ ایمکرر؟! آ ۷! عجب

امام ع  كینزد اریاز خود آن  دیچه؟ با یعنیأمّ الکتاب ( ۳8، ص۱۴ج ،یطبر ریالکتاب است! )تفس أمّ ،ی: سبع مثاندیگویم

بلکه خود قرآن  ست،یفقط حرف او ن نیکه ا دید می: أمّ الکتاب همان حروف مقطعه است! و خواهدیگوی. او ممیبپرس

امام  ثی. در آن حدکندیع نقل م یرا از حضرت عل یمفصل ثیاست، حد یمیقد اریبس یکتاب یکتاب الغارات ثقف ...دیگویم

باوران، دست کم از منظر قرآن ،یعنیکه معروف است که قرآن در آن نازل شده است،  یهمان شب دهند،یشب قدر م حیع توض

جمله  نیا یو در ضمن عبارات روندیم نیآن سراغ تکو حیشب قدر ارتباط تنگاتنگ با قرآن دارد. جالب است که امام در توض

کرده است! و  یرا بر هفت جار اءیخداوند همه اش یعنی( ۱09، ص۱)الغارات، ج« فَأَجْرَى جَمِیعَ الْأَشْیَاءِ عَلَى سَبْعَۀ»را دارند: 

بودن آن نسبت به  دیاست، و کل دیجمله کل نی! به هر حال اآورندیمثال م هیکنند از هفت آ حیخود تصر نکهیسپس بدون ا
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باشد و  نیتکوهمه  نیکه هم واضح و هم مهم است، چون اگر طبق اصل موضوع قرار باشد قرآن تدو دید میبحث ما خواه

که قرآن به  زیو أمّ الکتاب ن یبر محور عدد هفت باشد، و سبع مثان دیناچار قرآن هم با سشده باشد پ یهم بر هفت جار نیتکو

 .کندیم فایا یمهم ارینقش بس کندیم حیآن تصر

 :میاصل موضوع پنجم دار كی پس

داده  فت قراررا هم طبق آن بر محور ه زیهمه چ نیتدوکرده باشد،  یرا بر هفت جار زیکه خدا همه چ میریفرض بگ اگر»

 «است.

نین ع اص امیرالمومابوفاخته، شاگرد خ سعید بن علاقه، گزارشکه مبتنی بر  تساویبعد از بیان این  ،هم 1۴در یادداشت 

 ؛محکمات = أمّ الکتابحروف مقطعه =  بود:

واضح از  م معروف ویک قس»و « کند، که صورت تفصیلی آن متشابهات است.دا میام الکتاب تفصیل پی»و بعد از بیان اینکه 

به  ؛«مه ماستمقطعه( است که در دسترس همتشابهات، در قالب حدیث و سخن است؛ که این همان آیات قرآن )غیر از حروف 

 این معادله زیر رسیدیم:

 (ثیالحد <الکتاب = )محکمات = أمّ الکتاب( + )متشابهات 

 :ن به سراغ نکته دیگری برویم و آن انواع تدوین استاکنو

 اشاره شد: 1۴ ادداشتی در همانطور که

نشانه  شناخت میدار ازین «نیتدو»که در  یزیچ نیاست، اول نیقرآن، سخن از تدو یکه در ادعا میفرض گرفت یوقت»

(Signاست. علم نشانه )یشناس (Semiotics )علوم نوپا است، و نیاز مهمتر یکی ( از انواع مهم نشانه، نمادSymbol .است )

 كید که هر چند هستن یگروه نمادهای نماد، نوع هر از ترمهم اما .…. :ماداست که ن نیکه در نمادها مطرح است ا ینکته مهم

 یینامع چیه اییتنه به کدام هر …ندارند! ا، ب، ت، ث، ییمعنا ییبه تنها چکدامیاما ه دهندیم لیها را تشکگروه مهم نشانه

 نیبا ا الفبا ی! و لذا گروه نمادبسفقط خودشان هستند و  ستند،یخاص ن یمعنا كی ینماد برا چکدامیه یعنیندارند، 

 یهابانز نیهدف، هم نیترمناسب هستند. البته ساده اریهدف، بس تینهایبلکه ب م،یمقاصد عظ یبرا ،ییمعنایب تیخصوص

ت، لازم سخن گف مفاهمه کرد و توانیبا الفبا م نکهیاما ا کنند،یبشر را اداره م خیارو بلکه ت یاست که تمام زندگ یعیطب

گفتم  سابق یاادداشتهیجهت است که در  نیشود. و به هم یته گرید یهاخود در عرصه میعظ لیکه الفبا از آن پتانس آوردیمن

 «...…مختلف داشته باشند، یهاتیگ توانندیکه حروف مقطعه م

 ییهاهنیست چه گزرده اک نیرا تدو نیتمام تکو کندیقرآن ادعا م یوقت مینیتا بب میکن یرا بررس نیانواع تدو میواهخیم حال

 آن متصور است و کدام را خود قرآن اشاره کرده است؟ یبرا
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 انواع تدوین تکوین

 ما چند نوع تدوین داریم: 
 تدوین اخباری .1

 تدوین مدیریتی و تشریعی. .2

 تدوین تحلیلی. .3
 ین نگاشتیتدو .4

 خواهید مدون کنید:را میتصادف رانندگی مثلا یک پدیده 

ه معنا کای زبانی است یعنی با گزاره ه «تدوین اخباری»کس زد. این فلانماشین به  ، اینگویید در فلان ساعتیکبار می

 دارند این را تدوین کردید.

 خلاقیِ ا یعنی اگرهای کاری کنیم که دیگر نخورد. ،را کشتاین ماشین به او خورد و او  با توجه به اینکه :گوییدیکبار می

ی م واقعیتهان داری. الاای پیش نیایدحادثهکنیم که حداکثر با این سرعت برود که چنین مدیریتی و حقوقی؛ و بعد مدیریت می

نیم. این ا مدیریت کپدیده ر که این گذاریمقانون می. «تدوین مدیریتی و تشریعی»اما  ،کنیمرا با این کارمان تدوین می« آنگاه-اگر»

 مهم نیست.چندان برای بحث ما گونه تدوین 

 ونهنمعه است. یل واقخ داد و منجر به کشته شدن او شد؛ یعنی اخبار ما همراه با تحلگویید: چرا این تصادف رو یکبار می

گوییم کبار می. اما یه این تدوین اخباری استک ؛گوییم فلان جنگ رخ داد. یکبار میاست تاریخ تحلیلی ،«تدوین تحلیلی» بارز

ریخ که تا در این جنگ شکست خورد. این تدوین تحلیلی است. یعنی درست است ،چون فلان مشکل در کشورش رخ داده بود

 اما تدوینی است که با تحلیل همراه است. ،کندرا تدوین می

 نیتدو یرامهم ب اریبس ایلهیوس یعیزبان طبیدی نیست که ترد ؛ وسه، تدوین مطالب با استفاده از زبان طبیعی بود این

 ایسخن  ریها و تفسلهلغات و مقاصد جم یبه زبان و مفاهمه بر طبق معان ازین ،اتیواقع نیتدو گونه چهارماما  .است اتیواقع

ر زبان د یعرف ای یلغو یمعناما حتندارد که نماد،  ازیواسطه دارد اما ن یبه نمادها ازی( نmapping) «ینگاشت نیتدو» .متن ندارد

تدوین و  ،هستند از نوع نگاشت ها و نمودارهانقشه چنانکه مثلا عموم کلام و گفتار بدهد، کی لیداشته باشد و تشک یعیطب

ژه مثلا وا شود،یدلول نمبر اجزاء م عیتوز ،یاست که اجزاء نماد زبان نیشاخصه مهم زبان ا. هم دارد یگرید اریانواع بسنگاشتی 

 ،رانیا «نونِ»و  ،ق کشوردلالت بر شر ، که در سمت راست این کلمه است،رانیا «الفِ » اما ،کندیم رانیدلالت بر کشور ا ،«رانیا»

 شود،یم عیمدلول توز اجزاء نماد، بر اجزاء ،ینماد نگاشت کی لهیبه وس رانیکشور ا تاما در نگاش ؛کندیدلالت بر غرب آن نم

 :میسیحال اگر بنو .است رانینگاشت غرب ا ،و غرب آن ،رانینگاشت شرق ا ،شرق آن که ،رانینقشه ا هیشب
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رعباس، جنورد، بندب لام،یااصفهان، اهواز،  ه،یاروم ل،ی: اراک ، اردبیالفبا، شهرها بیبه ترت ران،یکشور ا یهااستان مراکز»

ان، مقم، کرج، کر ن،یزوق راز،یمنان، سنندج، شهرکرد، شس ،یآباد، رشت، زاهدان، زنجان، سارتهران، خرم ز،یتبر رجند،یبوشهر، ب

 «باشدیم زدیو  اسوجی همدان،کرمانشاه، گرگان، مشهد، 

اما  شودیم عیتوز رانیا یهاجمله بر بخش نیاست، و هر چند کلمات ا یعیمراکز استان در قالب زبان طب نیتدو نیا

 ایغرب  ایرق دلالت بر ش «ت»مثلا  ،«تهران»در شهر  یته و حتصورت نگرف «نگاشت» یعنی ست،ین یعیمقصود ما دلالت توز

 :میسیاما اگر بنو کند،یتهران نم یابتدا

 «.…اتارس»

 شود،یروع مش یافق یبه صورت سطر رانیمرکز استان است که از شمال غرب ا کیکه هر حرف، اشاره به  میده حیتوض و

ن که هزارا تنجاسیاست، و از ا ینگاشت نیمراکز استان به روش تدو نیوتد نیا ،.…یرشت، سار ل،یاردب ز،یتبر ه،یاروم یعنی

 :میسینواگر ب یعنی شود،یگر مجلوه یعیزبان طب ریغ یستمیس یهابه صورت زبان ینگاشت نیگونه تدو

 «.…مبگس»

یم« سکا...ا»: میسیاگر بنو نیو همچن ،یافق یمراکز استان است با شروع از شمال شرق به صورت سطر نیکه تدو میفهمیم

 ینگاشت نیتدو انبه همین ترتیب می توو  ،یعمود یمراکز استان است با شروع از شمال غرب به صورت ستون نیکه تدو میفهم

 و . ادامه داد؛و .. ران،یاشروع از مرکز  ایو  ،یچیمارپ ای یحلقو یستون ایو  ،یچیمارپ ای یحلقو یمراکز استان را به صورت سطر

واقع  رانیکه در نقشه ا شودیم عیتوز یبیبر اجزاء مدلول به همان ترت قایگر دقاست که نماد دلالت نیا نهایهمه ا نکته جالب در

 نیو گرنه تدو ،دیرا عوض کن کی چیه یجا دیستیمرکز استان است که مجاز ن ۳1 نیا نالینظم ارد کیهر  نهایشده است، و ا

نادار در لمات معکرا سامان داد که هماهنگ با  ینگاشت نیتدو نیا یتوان طورو چقدر جالب است اگر ب نخواهد بود، ینگاشت

 تیدر آن کفا ۳1 نالیدکه عدد کار میداشته باش میتوانیهم م یتر مقدماتساده ینگاشت نیتدو کیالبته  باشد! یفارس یعیزبان طب

 کند.

ای است که در جدول د توجه به تدوین نگاشتیکنکمک میتدوین اخباری و تدوین نگاشتی  مثال دیگری که به فهم تفاوت

، بعد از نوشتن نام تعدادی از عناصر، وقتی عرض توسط زبان یمیعناصر ش اخباریِ نِیتدو در مندلیف انجام شده است.

هر وقت  بندی کنید،هایی پاراگراف؛ و اگر آنها را در دستهدیرویم یبه خط بعد نویسید پر شد،ای که روی آن میصفحه

که سر  ، وقتیفیمندل یاما در جدول تناوب .همه مربوط به شما و ابزار شماست نهایو اروید، به سر خط میاراگراف تمام شد، پ

و  یزبان حیتوضنه  ،است یمیعناصر ش و تدوین نگاشتیِ جدول، نگاشتاین چون  ،دیده رییآن را تغ دیتوانینم دیرویسطر م

هستند، مثلا  ینگاشت نیتماما از سنخ تدو برندیجدول ارث م نیکه از ا یمیش یتمام فرمولها نکهیو جالب ا .آنهاتدوین اخباریِ 
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 یدلالت بر جزئ ،است که هر جزء آن یعیتوز یِنگاشت آب با نمادِ مولکولِ نِیتدو ،نیا ،«O2H» :دییگویمولکول آب م یبرا یوقت

 .کندیاز مولکول آب م

 باما الان ا ؛کشیدندیک لشکرکشی بوده و شاید نقشه ای می در قدیم، گاهده است. زمان ما خیلی رایج ش درتدوین نگاشتی 

ا قعیتش ریعنی یک چیزی که وا ،است و رایج شده خیلی ملموس ، چنین تدوینیپیدایش ضبط صوت و دوربین فیلمبرداری

کبار یک ست. یاری یاقش کلیپهای تصوآن مدون بگذاریم. بهترین و زیباترین مصداش را درخواهیم نقطه به نقطهبینیم میمی

مه هگیرید که عکس سه بعدی ب اگرگویید نگاشت کردم. می ؛گیریدو از آن عکس می ،دداریمثلا یک قلعه،  ،واقعیت ثابتی

چهارم  دِعبلکه باید بُ  ؛شودخواهید نگاشت کنید؟ نمیرا چگونه میتصادف . اما صحنه که خیلی بهتر است طرفش را نشان دهد

 تشکیل شده اشواقعیت فیزیکی ،را با فریمهای مختلف پشت سر هم نشان دهید. تصادفی که صورت گرفته )زمان( تصادف این

گر داشتند. ا دف نقشتک الکترونها و مولکولهای فراوانی که در این تصاو تک ،از آنات فراوانی که این تصادف را شکل دادند

 یلم بالاترای این فهرچه تعداد فریمه ،اش در این فیلهازمانیبرای نگاشت  ،نیمرا نگاشت ک تصادفبخواهیم دقیقا این صحنه 

کمتر  یمها از عددفری دادتع ثانیه اگر دانند که در هرشود. این را امروز همه میبرود انطباق این نگاشت با اصل واقعه بیشتر می

ر کند. حالا اگرش میاما چون یک چیزی کم دارد پ ،نیست تدوین ما نگاشتی است و از سنخ اخباراینجا کند. باشد فیلم پرش می

آن  ن تدوین شدگر چنیبخواهیم نگاشت ما تام باشد باید تعداد فریمهایش به تعداد آناتی باشد که در این حادثه بوده است. ا

 .نگاشت تام است

 خود دادم حیضتو قبلاطور که  بودن جملات و کلمات است، هر چند همان معنادار ،یعیبه زبان طب نیاساس کار در تدو

 ثیقرآن حد را نیه تدوگون نیدارند، و لذا نام ا یو عرف یلغو یها معناها و جملهاما به هر حال واژه ،الفبا معنا ندارند ینمادها

انها ر زبع دستوانوا در یمختلف یاست، و زبانشناسان مبناها یعیزبان طب یامعن یدارا یتبادل نمادها )= سخن( ثیحد .گذاردمی

ر کاربرد د نیاع تدوهم انونکته در ف نیاست، و ا یامر ای یزیگر به چاشاره یسر و کار ما با نمادها ینگاشت نیدارند، اما در تدو

 .کندمی قرآن کمک اتیآ

 ارد درلم دعدانها بی اینهایی که خداوند فرماید همهو می دهد،می را به کتاب نسبت به همه چیز علم خداوند کریم، قرآن

  کتاب است:

 (70: )حجاللَّهِ یَسیر   لِکَ عَلىَذإِنَّ  کِتابٍ ذلکَِ فیإِنَّ  یعَْلَمُ ما فیِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِأَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ 

 (۲۲)حدید:لَّهِ یَسیر  نَّ ذلِکَ عَلىَ الها إِرَأَنْ نَبْمنِْ قَبْلِ أَ کِتابٍ إِلاَّ فیأَنْفُسکُِمْ  منِْ مُصیبَةٍ فیِ الْأرَضِْ وَ لا فی ما أَصابَ

مَّرٍ وَ لا وَ ما یُعمََّرُ مِنْ مُعَ  بِعِلمِْهِوَ لا تَضَعُ إِلاَّ نْ أُنْثىمِلُ مِوَ ما تَحْوَ اللَّهُ خَلَقکَُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلکَُمْ أَزْواجاً 

 (11فاطر: ) یسَیر  هِإِنَّ ذلِکَ عَلىَ اللَّ کِتابٍ إِلاَّ فییُنْقصَُ مِنْ عمُُرهِِ 
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 و در قالب اخباری آیا منظور این است که همه اینها به صورت تدوین !است؟ یعیکتاب در زبان طب کیصحبت از  نجایا ایآ

 !جملاتی در یک کتاب نوشته شده است؟

 :آوردبه میان می« کل امر»سخن از  ،نزول قرآنمورد آشکارا در  کریم قرآن یا اینکه

 (۴-۳)دخان:مٍ حَکی مْرٍکُلُّ أَیُفْرَقُ  فیها؛ إنَِّا کنَُّا مُنْذِرینَ لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ فی أَنْزَلْناهُإِنَّا 

 (۴-1 )قدر:  کلُِّ أَمْرٍمِنْهِمْ نِ رَبِّبِإِذْ فیها المَْلائِکَةُ وَ الرُّوحُ تَنَزَّلُ...  لَیْلَةِ الْقَدْر إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی

 :دیفرمامی دفعه است قرآن کیاست؟  یسازادهیقابل پ یعیچگونه در زبان طب« کل امر» اما

 (9)طه:  حَدیثُ مُوسىوَ هَلْ أَتاکَ 

 (78)نساء:  یَفْقَهُونَ حَدیثاًیَکادُونَ  لا... فمَا لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ 

 یلغو ینامع یدارا سر و کار ما با الفاظ یعنی رود،می ه کارب «فقهونی»است و به مناسبت آن کلمه  ثیصحبت از حد یعنی

عنا مکه  زهایچاست؟ خود  یزبان یمعنا یچگونه دارا« درک شود ایکه رخ دهد  یهر امر»اما  .است یعیدر زبان طب یو عرف

 هست؟ ینگاشت نیاز تدو ریغ یراه ایآ ،شوند نیبخواهند تدو زهایاگر خود چ !ستندین

 یرارا ب« کلمات» کریم اما قرآن ؛معنا دارد یبا زبان و تبادل الفاظ دارا یرابطه تنگاتنگ یمحاورات عرف در« کلمات» واژه

 :دیگومی «کلمة الله»ع  یسیمثلا به خود حضرت ع برد،می به کار اءیخود اش

 (171)نساء:  وح  مِنْهُیَمَ وَ رُمَرْ أَلْقاها إِلى کَلمَِتُهُعیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ  الْمَسیحُإِنَّمَا 

 به کار برده است: زهایخود چ یرا برا« کلمات« میمهم، قرآن کر اریبس هیدو آ در

 (109)کهف: ثْلِهِ مَدَداً  لَوْ جِئْنا بمِِوَ اتُ رَبِّیکَلمِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ لِکَلمِاتِ رَبِّیقُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً  

)لقمان:  إِنَّ اللَّهَ عَزیز  حَکیم  ماتُ اللَّهِکلَِ رٍ ما نَفِدَتْ ةُ أبَحُْسَبْعَ وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجرََةٍ أقَْلام  وَ الْبَحْرُ یمَُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

۲7) 

 توانندمی اءیشاخود  ایآ ست؟یکتاب ندر  یعنصر کی« هکلم»باشد؟ مگر « هکلم» تواندمی زیچ کیچگونه است که خود  اما

 اشد؟ب تواندیم یاز کتاب نگاشت ریدر او باشد، غ اءیحال همه اش نیباشد و در ع یکتاب نکهیفرض ا ایکتاب باشند؟ آ

 گونه نینقش را در ا نیگر است، و حروف مقطعه بهتراشاره یبلکه با نمادها ستین یزبان یبا معنا یو کار کتاب نگاشت سر

 نیاز ا ها، برگرفتههع به فتن یعلم امام عل :از ابن عباس که کندیعالم معروف اهل سنت، نقل م ،(۲07 یفراء )متوفا .دارند نیتدو

 .(۲1، ص۳ج ،القرآن للفراء معانی) «نتَالفِ مُعلَیَ طالبأبی بن علیّ کان بها و: عباس ابن قال … ؛حم عسق» حروف مقطعه بود:
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ر را نگاشت و ام زیچ تینهایرا دارند که ب لیپتانس نیحروف، ا یعنی ؛حروف مقطعه است از تیگ کی ،ینگاشت نیتدو

 یتنگاش تِیگ و یعیبطزبان  تِیدارد که با گ یمیخود دستگاه عظ ،عدد تِیگ .آنها ندارد گرید یهاتیمنافات با گ نیکنند، و ا

 تفاوت دارد.

 نیبه هم قهرا و ؛نیتکو یو نظم کم ن،یتکو یفیروش ک :طرح استدو امر مهم م ،نیاست که در تکو نیادعا ا یطور کل به

ت بعد این  در قسمان شاء اللهکه  ،بود میواهخدو امر مواجه  نیهم ما با ا( ینگاشت نی)به خصوص تدو نیتکو نیوزان، در تدو

 کرد. میخواه را بیان

 کوین است،تدوین کل تت و اگر قرآنش ادر مطلق اسعالم و ق وندگوییم اگر خداما می یاد دارید؟را به  لمیف یمهایمثال فر

مام تست بر اگر بخواهد نگاشت کند نگاشت خدایی چنین نگاشتی است. یعنی یک فیلمی درست کرده که فریمهایش منطبق ا

نین است چقعیت که وانوان اینعو نگفتیم که حتما اینها را به  همه اینها را با قضیه شرطیه جلو رفتیمیادتان باشد که آنات تکوین. 

 او یبرا ینیتدو نیاست او علم مطلق دارد و واضح است که چن نی. فرض استیتصور ن ثیاز ح یمسائل بغرنج نهایا. قبول کنید

 .ندارد یبا فرض ما منافات

 والسلام علی من اتبع الهدی

 

 


